
 

  سخن ناشر 

والمسلمين  الاسلام ، تأليفات حجّت١٣٧٥در سال » مرآز فرهنگى درسهايى از قرآن« با تأسيس 

گرديد، جهت تصحيح و  محسن قرائتى آه به صورت پراآنده توسط ناشران محترم چاپ و منتشر مى

پس » تفسير نور«ه تكميل در اختيار اين مرآز گذاشته شد و بحمداللَّه همه آنها خصوصاً مجلّدات اوّلي

 . از بازبينى و ويراستارى در مسير نشر قرار گرفت

ها و ويراستارى نهايى، توسط  نيز پس از طىّ مراحلِ بازنگرى، تكميل مطالب و پاورقى» نبوّت« آتاب 

 . گردد اين مرآز منتشر مى

و مطالب خود را به مند نموده   اميد است آه خوانندگان گرامى ما را از پيشنهادات و نظرات خود بهره

 :  نشانى

 .  ارسال نمايند١٤١٨٥ / ٥٨٦پستى   صندوق- تهران 

 ازقرآن       درسهايى     مرآزفرهنگى

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  نبوّت 

اگر جهان هستى .  در جهان بينى الهى نياز انسان به پيامبر، ضرورتى است آه قابل ترديد نيست

آند، بايد براى انسان هم آه جزيى از عالم   صحيحى را دنبال مىهدفى دارد و در مسير خود خط

است راهى روشن و دور از هرگونه خطا و انحراف وجود داشته باشد و اگر نباشد او وصله ناهمرنگ 

 . هستى خواهد بود

 اگر براى آفرينش انسان هدفى وجود دارد و بايد انسان به سعادت ابدى برسد، بدون داشتن 

 . اند  جامع، اين هدف عملى نيست و انبيا براى تبيين چنين طرحى آمدهطرحى آامل و

 . خواهد و انبيا همان منذران و هشدار دهندگانند  اگر انسان خطاآار است، هشدار دهنده مى



اى   اگر انسان مسئول است و بايد در دادگاه عدل الهى پاسخگو باشد، ضرورى است آه بيان آننده

 . اند ها وجود داشته باشد و پيامبران الهى براى اين امر آمده ليتهم براى احكام و مسئو

 .  اگر لازم است آه انسان خود را بسازد، بايد الگو و مدل داشته باشد و انبيا الگوى انسان آاملند

 .   اگر انسان بايد براى آينده خود فكر آند، بايد آسى هم باشد آه آينده را براى او تشريح آند

شود و چنين  ع تفسير و بينش است آه نقش انبيا براى آاروان انسانيّت روشن مى در اين نو

 . بينى الهى است بينشى تنها در جهان

 امّا در جهان بينى مادّى آه براى هستى راهى و هدفى معيّن نشده و انسان هم بدون طرح و 

نام نبوّت مطرح اى به  رود، مسأله نقشه قبلى ساخته شده و پس از چندى رو به نابودى مى

 . نيست

 بنابراين، مسأله نبوّت در متن زندگى ما و در خط اصلى قرار دارد، يعنى رسيدن به هدف انسانى و 

اسلامى آه تنها از يك راه ممكن است؛ راهى بدون شك و سهو، آن هم از منبع وحى و علم بى 

 . نهايت الهى آه به تمام عوامل سعادت و شقاوت ما آگاهى دارد

هايى است آه چون در خط  ون دنياى علم و صنعت شاهد انواع انحرافات و جنايات افراد و ملّت اآن

آنان . سوزانند اند آه مردم را در آن مى اند، با اختراعات و اآتشافات خود، جهنّمى ساخته انبيا نبوده

توهاى ظالمانه آنند از حقّ و ها و جلساتى آه به نام حمايت از مظلوم برگزار مى حتّى در آنفرانس

هاى ميلياردى صرف مسابقات  ها شكم گرسنه در جهان بودجه برخوردارند و با وجود ميليون

با مشاهده . برند آنند و با داشتن انواع وسايل رفاهى باز به مواد مخدّر پناه مى تسليحاتى مى

 . چنين وضعى ترديدى نيست آه انسان به رهبرى معصوم و خطى سالم نيازمند است

  

 دلايل نياز به انبيا  

 :  با توجّه به مطالبى آه بيان شد مى توان دلايل نياز به انبيا را اين گونه بر شمرد

  هدفدار بودن هستى  -١ 

 در جهان بينى الهى، هستى هدفدار است و انسان جزيى از هستى است و هستى براى او 

 . ٣٣نازعات، . »متاعا لكم«، ٢٩بقره، . »خلق لكم (آفريده شده

 . ١٣جاثيه، . » سخر لكم(. و در اختيارش قرار گرفته است 

 . تواند يله و رها باشد  بنابراين او نمى 

  ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در آارند 

  تا تو نانى به آف آرى و به غفلت نخورى  

ى او نمى توان پذيرفت آه تمام هستى هدف دارد، ولى انسان آه هستى برا:  به عبارتى ديگر

 .  هدف است آفريده شده، بى



اى با تجهيزات  اى فراهم شده است؛ مدرسه  فرض آنيد تمامى امكانات براى راه اندازى مدرسه

آه دانش آموزان ... آامل از جمله آلاس، آزمايشگاه، آتابخانه، امكانات آموزشى و آمك آموزشى و 

ق عملى را تصور بفرماييد، آاملا مجهّز، بيمار نيز در آلاس حاضرند، امّا معلّمى در آار نيست و يا اتا

نيز آماده، ولى دآتر جراحى در ميان نيست، معناى اين آار چيست؟ يعنى هيچ؛ يعنى آارى بيهوده 

 . و عبث

  حرآت هستى -٢ 

 خداوندى آه حرآت هستى را بدون ابهام و ترديد قرارداد، بر مبنا و مقتضاى عدل خود، انسان را 

 . آند متحيّر رها نمى

آلّ هستى يك حرآت بدون شك دارد، بدين معنا آه تمامىِ : فرمايند مى) ره( علاّمه طباطبايى 

آنند و در نهايت به رشد و آمال  موجودات در راه رشد خود شك و ترديدى ندارند، اشتباه نمى

 در اين صورت آيا صحيح و قابل قبول است آه انسان گيج و متحير باشد؟ . رسند مى

، انسان نيز بايد يك راه بدون تزلزل در پيش رو داشته باشد آه با پيمودن آن به آمال برسد  بى شك

 همانگونه آه در اختيار تمامى موجودات قرار داده است -و لازم است اين راه را خداى حكيم و عادل 

ن با ساير  در اختيار انسان نيز قرار دهد و او را از سر در گمى نجات دهد، ولى تفاوتى آه انسا-

 .  تواند رها آند تواند اين راه رشد و آمال را بپيمايد و مى موجودات دارد اين است آه انسان مى

  لطف خداوند -٣ 

 . آنند قاعده معروف در علم آلام آه نبوّت عامّه را بدان اثبات مى ( بر مبناى قاعده لطف،

هاى  ا به آنها نشان دهد و نزول آتاب بر خداوند لازم است بندگان را هدايت آند و راه سعادت ر 

چنانكه . شود آسمانى و فرستادن پيامبران، لطفى است آه از سوى خداوند شامل حال بندگان مى

 . ١٢سوره ليل، آيه  (»انّ علينا للهدى«: فرمايد در قرآن مى

نحرف داند در مسير حرآت انسان، انواع راههاى م خداوندى آه مى.  هدايت مردم بر عهده ماست 

ها و غرائز، هر انسانى را به سمت و سويى  اند و هوس ها آمين آرده وجود دارد و شيطان

 سازند، آيا ممكن است او را بدون راهنما رها آند؟  آشانند و او را از راه راست منحرف مى مى

 خود  آيا رهاآردن انسانى آه راه را نمى داند، از خداوند رحمان و رحيمى آه اين همه به بندگان

 لطف دارد، شايسته است؟ 

. آند  بديهى است آه اگر خداى متعال پيامبرى نفرستد، انسان راه و مسير و هدف را گم مى

ها و اتمام حجّت بر آنها  خداوند خود نيز در قرآن يكى از دلايل ارسال پيامبران را راهنمايى انسان

 » لاً فنتّبع آياتك من قبل أن نذّل و نخزىلو لا ارسلت الينا رسو«: فرمايد آنجا آه مى. دانسته است

 . ١٣٤طه، (

 . ١٦٥نساء،  (»لئلاّ يكون للنّاس على اللّه حجّة بعد الرُسُل«: فرمايد  و در جاى ديگرى مى 



   

توانستند  ها نفرستاده بود، آنان مى  به عبارتى ديگر اگر خداوند پيامبرانى را براى راهنمايى انسان

مسير هم . اى داشتيم و نه راهنمايى ما براى آمدن به سوى تو، نه نقشه! مدّعى شوند آه خدايا

! دشمنان نيز فراوان و از درون و برون در آمين ما نشسته بودند، خدايا. طولانى و پر مشقّت بود

 توانستيم به سوى تو بياييم و در راه تو قدم برداريم؟  چگونه مى

  جهل انسان -٤ 

 . به انبيا جهل انسان است يكى ديگر از دلايل نياز 

 .  انسان جاهل است و جاهل نياز به معلّم و راهنما دارد

. شمار است  بدون ترديد اطلاع و آگاهى انسان از خود و جهان آفرينش بسيار اندك و مجهولات او بى

 .  بشر به معلم نياز دارد تا از مجهولات خود بكاهد و بر معلوماتش بيافزايد

فهمد و به راهنما و پيامبر نيازى  ود آه خود انسان به مرور زمان مطالب را مى ممكن است مطرح ش

فهمد، امّا اين آافى  هر چند انسان به مرور زمان چيزهاى اندآى را مى: ندارد، در پاسخ بايد گفت

 : سازد اى را براى ما روشن مى نيست؛ دقت در آيه ذيل حقيقت ارزنده

 . ١٥١ سوره بقره، آيه (»مالم تكونوا تعلمونو يعلّمكم «: فرمايد  خداوند مى

: فرمايد اين آيه نمى. آموزد توانستيد بفهميد و درك آنيد خداوند به شما مى  چيزهايى را آه نمى 

آموزد؛ بلكه به اين نكته عنايت دارد آه چيزهايى وجود دارد  دانستيد به شما مى چيزهايى را آه نمى

 ! آنيدتوانيد بفهميد و درك  آه شما نمى

توان به حوادث عالم برزخ و قيامت پى برد، آيا اين، جز از راه   راستى چگونه با علم و فكر بشر مى

 انبيا ممكن است؟ 

من براى فضلاى قم دو دوره درس فلسفه گفتم، در هر دوره به : فرمودند مى) ره( علاّمه طباطبايى 

توان ثابت آرد،  هاى فلسفى مى تدلالچون اصل معاد را با اس. بحث معاد آه رسيدم متوقّف شدم

 توان از حوادث آن سخن گفت؟  امّا بدون استفاده از وحى و رهنمود پيامبران چگونه مى

  

  راه انبيا خواسته ديرينه انسان  

انسان، عاشق حكومتى است آه . آند  انسان فطرتاً از قانونى آه عادلانه باشد پشتيبانى مى

خواهد آه هيچگونه خود خواهى و  انسان رهبرى مى. صى نباشدبرخاسته از تمايلات قشر خا

رنگى، سادگى، صداقت، حسن  يك. ترين وضع زندگى آند امتيازطلبى نداشته باشد و با ساده

هاى طبيعى هر انسانى است و طبق شواهد تاريخى، نمونه بارز  خواهى از خواسته سابقه و عدالت

بيا و نظام عادلانه آنان و آسانى آه از نظر مكتبى به اين نوع حكومت و رهبرى، تنها در شخص ان

ترند ديده شده است و پاسخ مثبت دادن به اين خواسته طبيعى، جز در پرتو خط انبيا،  آنان نزديك



هاى حكومتى و رهبران جنايتكارى است آه در تمام دنيا در  شود؛ دليل آن هم سيستم محقّق نمى

اند و اين همه حقوقدان و سياستمدار، دردى از محرومان  ها خون مستضعفان را مكيده طول قرن

 . برند پرستى به سر مى اند و هنوز در خرافاتى نظير نژادپرستى و بت درمان نكرده

   

  چند مثال 

 : آنيم تر شدن نياز انسان به راهنمايى انبيا، چند مثال ذآر مى  براى روشن

دانند و در مسير  آرده است؛ مهمانان راه خانه را نمى ميزبانى را تصور آنيد آه افرادى را دعوت -١ 

هاى فرعى و انحرافى وجود دارد و اغفالگران و حيوانات درنده و تاريكى شب هم  راه هم راه

 . آند خطرهاى ديگرى است آه عابران را تهديد مى

مايى  در اينجا بر ميزبان است آه شخص دلسوز و آگاهى را با داشتن چراغ و نقشه براى راهن

 . مهمانان بفرستد، زيرا در غير اين صورت اساس دعوت لغو خواهد بود

گيرى انسان آفريده و همه ما را براى سعادت ابدى و بندگى خودش   خداوند تمام جهان را براى بهره

شناسيم و يا در انتخاب راه راست اشتباه  دعوت فرموده است، با توجّه به اينكه ما راه را نمى

هاى شرك و  ها و تاريكى هاى شيطانى و طاغوت ر مسير حرآت، به خطها و وسوسهآنيم و د مى

شويم، در اينجا اگر ميزبان ما آه خداى بزرگ است، رهبرى همچون  جهل و تفرقه وانحراف دچار مى

اى آامل همچون قرآن، براى هدايت ما نفرستد،  پيامبر با چراغى همچون معجزه و نقشه

شود، و هدف نهايى از ارسال پيامبران صورت   ما نموده لغو و بيهوده مىهايى آه خداوند از دعوت

گيرد، زيرا هدف از بعثت انبيا حرآت انسان به سوى تكامل واقعى است و هر حرآتى هم به  نمى

تر است،  مبدأ و مقصد و راه نياز دارد و هم به وسيله و رهبر و در همه اين نيازها نياز به رهبر ضرورى

 . رود ها نابجا به آار مى آنيم و هم هدف را و هم وسيله هبر نباشد هم راه را گم مىزيرا اگر ر

آنيد و اگر ماشينتان خراب شود آن را در اختيار   هرگاه شما مريض شويد، به پزشك مراجعه مى-٢ 

پزشك نسبت به بدن شما و مكانيك نسبت به : گذاريد، دليل آن هم روشن است مكانيك مى

 . تر نيست تر است، گرچه مهربان  شما آگاهماشين از خود

تر است و هم   ما در انتخاب راه لازم است خود را در اختيار خدا بگذاريم چون خدا هم به ما آگاه

 : مهربانتر و به قول قرآن

  . ٥٦سوره مائده، آيه  (»أ فحكم الجاهلية يبغون و مَن أحسن من اللّه حكماً «

   

 آنند در حالى آه آيست آه از خدا بهتر حكم آند؟  ى آيا حكم جاهليت را طلب م

تر است چون او ما را ساخته و سازنده هر چيز اطّلاع آامل و آافى از ساخته خود   امّا خداوند آگاه

 . ١٤سوره ملك، آيه  (»الا يعلم من خلق«: فرمايد قرآن مى. دارد



 داند؟   آيا آسى آه آفريده، نمى 

اى بخريد بايد  شما هر آالا و محصولى را از هر آارخانه: گفت ى زيبا مى شهيد نوّاب صفوى در مثال

همان مهندسى آه سازنده آن است دستور استفاده از آالا را بدهد و ديگران حقّ صادر آردن 

دستور ندارند و انسان از يك آالا و محصول آارخانه آمتر نيست، براى انسان بايد خداوندى دستور 

وست هم از تمام نيازهاى مادّى و معنوى او آگاه است و هم از مسير ابدى و دهد آه هم سازنده ا

 . آينده او با خبر است

 انسان در زندگى خود ناگزير است راهى را انتخاب آند، در اين انتخاب، مسأله مهم آن است آه -٣ 

 : اين راه را از چه آسى بگيرد

 . ندطبق فهم يا تمايلات شخصى خود راهى را برگزي:  الف

 . راه ديگران را براى خود انتخاب آند:  ب

 . اند راهى را برگزيند آه انبيا از طرف خدا آورده:  ج

آند، زيرا تجربه نشان داده آه ما بارها راهى را   يك بررسى آوتاه ما را به راه سوم راهنمايى مى

آنيد  ا آسى را پيدا نمىشم. ايم ايم و سپس به اشتباه خود پى برده، تغيير مسير داده انتخاب آرده

هاى خود پشيمان نشده باشد به اين دليل راه اول را  آه در عمر خود بارها از اعمال و رفتار و تصميم

 . آنيم ترك مى

 راه ديگران هم براى ما ارزشى ندارد زيرا همان محدوديّت علم و محكوميّت غرائزى آه مسير ما را 

 . آند  مىآرد راه آنان را نيز دچار لغزش عوض مى

 تنها راه، همان راهى است آه از علم بى نهايت خدا و از طريق وحى به وسيله پيامبران 

 . عليهم السلام به ما عرضه شده است معصوم

هاى آسمانى و  هاى بشرى را با مكتب شود آه مكتب  آرى، زمانى نقش انبيا براى ما روشن مى

ها  ا ساير جوامع مقايسه آنيم و از نارسايى ديگر مكتبجوامعى را آه از نعمت راه انبيا برخوردارند ب

 . هاى تربيت شدگان مكتب انبيا و ديگر مكاتب را مشاهده آنيم آگاه شويم و نمونه

  

  عدم اعتقاد به نبوّت نشانه عدم شناخت خدا 

ر و  اين جانشين خدا و اين گل سر سبد موجودات آه تنها موجود انتخابگ- چگونه بپذيريم آه انسان 

 بدون راه و راهنما در جهان هستى متحيّر بماند و به حال خود رها شود و هيچ -صاحب اراده است 

اى براى حرآت صحيح او ترسيم نشود و هيچ رهبرى او را هدايت نكند؟ آيا اين ديد  طرح و برنامه

 ! انحرافى با خداشناسى سازگار است؟

 : فرمايد  قرآن مى

 . ٩١سوره انعام، آيه  (»ء اذ قالوا ما انزل اللّه على بشر من شىوماقدروا اللّه حق قدره  «



 . خدا به آسى وحى نكرده است:  گروهى قدر خدا را چنان آه بايد نشناختند زيرا گفتند 

 راستى چگونه ممكن است خداى حكيم همه موجودات را براى انسان خلق آند ولى خود او را 

ا اين آار، خلاف حكمت نيست؟ اگر آسى چنين خيال آند در آي. بدون برنامه به حال خود رها آند

 . حقيقت خدا را درست نشناخته است

   

  آيا رهنمودهاى علم و عقل آافى نيست؟ 

داند و آيفر و  دهد تا جايى آه عقل را پيامبر درونى مى  اسلام به عقل و علم اهميت بسيار مى

قرآن همگان را به تعقل و انديشيدن . اده استها را براساس مقدار عقل آنان قرارد پاداش انسان

اسلام در معرفى . خواند و در بسيارى از آيات تنها اهل فكر و عقل را مخاطب قرارداده است فرامى

در سخنان پيشوايان . عقل، وسيله بندگى خداست: فرمايد عقل بهترين تعبيرها را بكار برده و مى

عقل و فكر تجليل شده شايد از آمتر موضوعى قدردانى عليهم السلام به آن اندازه آه از  معصوم

آيد آه بسيار  عليه السلام از شخصى سخن به ميان مى زمانى در خدمت امام صادق. شده باشد

 . ١١ ، ص١ آافى، ج (»آيف عقله«: پرسد آند، حضرت مى عبادت مى

 انديشد و عقلش تا چه اندازه است؟   او چگونه مى 

هاى معتبر حديث همچون بحارالانوار به مدح عقل و علم اختصاص داده  تاباى از آ  بخش اول پاره

آه از بهترين آتب حديثى شيعه است، اولين بابش به » اصول آافى«شده است و آتاب ارزشمند 

 . نامگذارى شده است» عقل و جهل«عنوان باب 

 . شود اوان مشاهده مىفر... و» يتفكرون«، »اولواالالباب«، »يعقلون« در قرآن، عباراتى همچون 

 در مكتب اسلام، يك ساعت فكر از شصت سال عبادت برتر معرفى شده و براى تحصيل علم، ثواب 

در . آنند در حديث داريم آه ماهيان دريا براى طالب علم، طلب آمرزش مى. فراوانى ذآر شده است

 شراب آه به عقل آدمى .شود، مردود است زند و مزاحم آن مى اسلام آنچه به فكر و عقل لطمه مى

گردد،  آند و مايه رشد عقل و فكر مى زند، حرام و مشورت آه عقل آدمى را تقويت مى لطمه مى

 . پسنديده و مورد تأآيد است

 هيچ مكتبى چون اسلام فراگيرى علم را براى تمام افراد لازم نشمرده و آنچه آه اسلام براى 

اى نظير آن را نگفته  نشمندى تاآنون در هيچ منطقهاهمّيت علم در زمان جاهليت فرموده هيچ دا

است، شما پيدا آنيد صاحب مكتبى را آه مدت تحصيل را از گهواره تا گور و معلم آن را حتى از 

 .  مخالفان خود و مكان آن را تا مسافرت به آرات آسمانى گسترش دهد

آنند، به دلايلى  نياز نمى  پيامبران بىشوند و ما را از  امّا با اين حال علم و عقل جايگزين انبيا نمى

 . آه ذآر خواهد شد

  



  دلائل نارسايى علم  

 محدوديّت علم انسان :  الف 

شود و اختراعات و اآتشافات جديدى  ها تخصصى اضافه مى  هر روز شاهديم آه به تعداد دانشكده

يقت در سنگلاخ قرار دادن و امّا واگذار آردن انسان به علم و عقل خود در حق. گردد نصيب انسان مى

ها و اختلافات خطرناك از  گيج آردن اوست، زيرا فهم و علم و فكر مردم متفاوت است، بيشتر درگيرى

گيرد، علم و عقلى آه مايه ايجاد اين همه درگيرى است چگونه  افراد عاقل و آگاه سرچشمه مى

داند آه چه بسا ديگرى  ى را خير مىها باشد؟ هر آسى چيز ها و تفاوت تواند برطرف آننده نزاع مى

 . فهمد آن را نمى

نه از گذشته خبر صحيحى دارد و نه از آينده و نه به طور دقيق از .  آرى آگاهى انسان آم است

اند آه علم انسان در  چه زيبا گفته. هاى فورى يا تدريجى آار خود اطلاعى دارد بازتاب و عكس العمل

 . نار درياستاى در آ آنار جهلش همچون قطره

 فراوانى موانع شناخت :  ب 

هنگامى انسان حق . شود موانع شناخت است هايى آه در موضوع شناخت مطرح مى  يكى از بحث

 .  را درك مى آند آه مانعى در مسير شناخت او نباشد

گيرد آه   انسان با داشتن عقل و فكر و قدرت تحصيل گاهى چنان در مسير طوفان غرائز قرار مى

هاى رنگارنگ جلو چشمان ما قرار  متأسّفانه آن قدر عينك. دهد ت شناخت واقعيت را از دست مىقدر

بينيم آه باطل هستند و  چه بسا چيزهايى را حق مى. دهند آه درست تشخيص نمى دهيم مى

اند و  پنداريم آه دشمن بينيم آه حق هستند؛ برخى را دوست مى چيزهايى را باطل تشخيص مى

 .  آنيم آه دوست هستند ن خيال مىبرخى را دشم

هر يك از غضب و شهوت و محبّت و .  در قرآن و حديث به موانع شناخت توجه زيادى شده است

 . ها بازدارند توانند جلو شناخت صحيح را بگيرند و انسان را از درك واقعيت تعصّب و تمايلات مى

بيند و   را همه جا چنان آه هست نمىها  آوتاه سخن آنكه چون انسان محكوم غرائز است و واقعيت

 .  آند، حقّ قانونگذارى ندارد گاهى بر خلاف شناخت صحيح عمل مى

 . ٥٧سوره انعام، آيه  (»ان الحكم الاّ للّه«: فرمايد  قرآن آريم مى

   

گوييم، در واقع مراد وضع قانون مطابق قوانين   پس اگر ما به مجلس شوراى اسلامى قوّه مقنّنه مى

 .  استالهى

 تأخير در فهم :  ج 

رسد، لكن گناه صدها سال   گاهى به مرور زمان و با پيشرفت علم، دست انسان به واقعياتى مى

تأخير دسترسى را به عهده چه آسى بگذاريم؟ مثلاً حدود نيم قرن است آه ثابت شده مصرف 



ز طريق وحى، از گوشت خوك موجب توليد و رشد آرم آدو و آرم تريشين است، اما آسانى آه ا

 ها سال است آه از خطر آن مصونيّت دارند،   حرام بودن گوشت خوك آگاه شدند قرن

ها دستور در اسلام داريم آه مرور زمان و پيشرفت علم از روى اسرار آن پرده برداشته ولى   ده

 و تجربه خود پيروان مكتب انبيا از همان روز اول در مسيرى قرار گرفتند آه دانشمندان متّكى به علم

 . پس از قرن ها به آن رسيدند

   

 درك معنويّات :  د 

تواند گام  هاى خود تنها در مسائل محسوس و مادى مى  انسان با علم و عقل و مشورت و بررسى

بردارد و راهى را انتخاب آند، امّا در شناخت سعادت ابدى و رشد معنوى و تربيت روحى آه دست 

 .  جز طريق وحى و راه انبيا راهى نداردانسان از آنها آوتاه است

  

  تفاوت آار علم با آار انبيا  

آند؛ اآنون مطالب را با بيانى رسا و فشرده از قول  علم، آار انبيا را نمى: هاى قبل گفتيم  در بحث

 : آنيم مرحوم شهيد مطهرى بيان مى

 . آند و انبيا در انسان  علم در طبيعت تصرّف مى

 . دهند دهد، انبيا به ما هدف مى ر مى علم به ما ابزا

 . دهند دهد، انبيا به ما جهت مى  علم به ما سرعت مى

 . گويند چه بايد آرد گويد چه هست، انبيا مى  علم مى

 . آند، انبيا انقلاب از درون را  علم تنها انقلاب بيرونى را طرّاحى مى

 . برند دهد، انبيا بالا مى  علم گسترش مى

 . فكرها با هم تضادّ دارند ولى انبيا همه در يك جهت هستندها و   شناخت

شود آه  آند فهميده، بعد معلوم مى آورد، يعنى انسان خيال مى  علم گاهى از خيال سر در مى

 . اصلاً نفهميده است ولى در وحى خيال راه ندارد

 . يت آم نشده استيابد ولى هرگز از آمار جنا  در عصر آنونى، روز به روز دامنه علم گسترش مى

علم به .  آرى، علم لازم است همراه عمل باشد تا ارزشمند گردد، چه علم دين و چه ساير علوم

شايد عالمى نويسنده آتاب اخلاق هم باشد، ولى وقتى عمل . آند تنهايى مشكلى را حل نمى

 .  ندارد، علم او ارزشى ندارد

 . ان ناچار است دستش را در دست انبيا بگذارد بنابراين، علم انسان را نجات نخواهد داد و انس

  

 تواند جايگزين انبيا گردد   وجدان، نمى



آنند وجدان اخلاقى براى هدايت انسان آافى است و ديگر از   برخلاف تصوّر گروهى آه خيال مى

ابسته وجدان اخلاقى تا حدود زيادى به خود ما و جامعه ما و: نيازيم؛ بايد بگوييم راهنمايى انبيا بى

. گيرد و قابل تغيير است و هرگز نشان دهنده واقعيات نيست است، و رنگ محيط و عادت به خود مى

آم  آند، به خاطر عادت و محيط، آم همين سيگار تلخ، آه هر وجدان سالمى بار اول آن را طرد مى

 . برد رسد آه فرد از مصرف آن لذّت مى اى مى به مرحله

 سربريدن يك مرغ وحشت داشتند ولى با تكرار آن، احساس و شناسيم آه از  آسانى را مى

 . وجدانشان تغيير يافته است

: خوانيم در دعاى آميل مى. توان بر آن تكيه آرد  البته وجدان چيز خوب و مفيدى است امّا نمى

  !درد بر من ببخشا ها را مى گناهانى آه پرده! خدايا» الّلهم اغفرلى الذّنوب الّتى تهتك العصم«

دهد، امّا بر اثر تكرار، انجام  شود و وجدان، او را آزار مى آند، ناراحت مى  انسان بار اول آه گناه مى

 . شود حتى گاهى از اين آه گناه نكرده ناراحت است گناه براى او عادى مى

 :  فرمايد عليه السلام مى  اميرمؤمنان حضرت على

ولى بحث ما در اين است آه . هاى غفلت را آنار بزنند ده انبيا آمدند تا فطرت بشر را زنده آنند و پر

 . توان تنها به رهنمودهاى وجدان قناعت آرد؟ البته آه پاسخ منفى است آيا مى

  

  قوانين بشرى، نارسا، ناقص و مورد ترديد است 

ن قبيل دانند براى زندگى خود قوانينى از اي  آسانى آه خود را از مكتب وحى و راه انبيا بى نياز مى

 : آنند تدوين مى

گيرد و ضعف و نارسايى و   قوانين استبداد فردى آه از اراده يك فرد خودآامه سرچشمه مى-١ 

 . به همراه دارد... تحميل و خفقان و تنگ نظرى و 

آنند، و ناگفته پيداست آه اين سرى   قوانين استبداد طبقاتى آه تنها يك طبقه آن را وضع مى-٢ 

 . گيرد و تحت تأثير همان طبقه حاآم است لحت يك طبقه و قشر خاص را در نظر مىقوانين تنها مص

 قوانين ملّى آه برخاسته از آراى ملّت است؛ خواه اين قوانين با حقيقت و مصلحت توأم باشد يا -٣ 

دانند در حالى آه هيچ يك از قوانين  ترين قوانين مى دنياى امروز اين نوعِ سوّم را مترقّى. نباشد

زيرا . بشرى جامع و آامل نيست و به همه ابعاد زندگى فردى و اجتماعى انسان اشراف ندارد

 :  اند افرادى آه به اتّكاى علم و عقل خود براى ما قانون وضع آرده

 اند؟  چگونه تمام ابعاد انسان را شناخته و نيازش را دانسته:  الف 

 اند؟  آيا به راستى خيرخواه بشر بوده:  ب 

 اند؟  چگونه مطمئن باشيم خطا نكرده:  ج 



اى يا  شايد منافع فرد يا گروه خاصّى را در نظر گرفته باشند و محيط و نظام خانوادگى يا قبيله:  د 

اقتصادى مسير شناخت واقعى آنان را عوض آرده و فشارها و محيط بر قانونگذارى آنها اثر گذاشته 

 . باشد

 اند؟  ها قرار نگرفته طانى وطاغوتاز آجا آه تحت تأثير غرائز شي:  ه 

العمل اين دستورات دير يا زود به ضرر فرد يا جامعه  از آجا مطمن شويم آه بازتاب و عكس:  و 

 منتهى نخواهد شد؟ 

ها ترديدهايى است آه با چندين سال سوء سابقه حاميان حقوق بشر و آسانى آه از عدالت   اين

ده است و همه فهميديم آه اين حاميان دروغين براى نجات زنند به يقين تبديل ش اجتماعى دم مى

اند و شايد آمتر آسى باشد آه نسبت به  محرومان و مستضعفان، گامى مؤثر و چشمگير برنداشته

اجراى قوانين بشرى با اين سابقه و تجربه تلخى آه دارد احساس دلگرمى آند و اگر احياناً در 

شود يا  سته از افكار اين سياستمداران و حقوقدانان عمل مىمناطقى از دنيا به همين قوانين برخا

به خاطر ادامه زندگى مادّى و يا ترس از جريمه و مخالفت دولت است و گرنه پيروان هيچ منطقى جز 

 . آنند مكتب انبيا، در عمل آردن به قوانين، در درون خود احساس عشق و شور و قداست نمى

شده و آزاد به دنيا آمده است چرا امروز غلام حلقه به گوش و  راستى، انسانى آه آزاد آفريده 

 فرمانبر اين و آن باشد؟ چرا از قانونى آه انسان ديگرى همانند او، وضع آرده بايد پيروى آند؟  

ها  اين بدگمانى. خشكاند  آرى، اين مسائل و ترديدها، شور و عشق به عمل را در درون انسان مى

شود،  آند آه انسان در عمل به اين قوانين هرگز تشويق نمى لوه مىبخصوص در زمانى بيشتر ج

شود، بر خلاف قوانين آسمانى آه همان  ولى هرگاه از عمل به آنها سرپيچى آرد فوراً جريمه مى

گونه آه براى متخلفان و گناهكاران آيفر و تأديب مقرر نموده، براى افراد باتقوا و اهل اطاعت نيز اجر 

هايى آه انسان در مسير هدف  در مكتب انبيا حتى براى گام.  در نظر گرفته استو پاداش اخروى

 . دارد اجر و پاداش مقرر شده و اين خود امتياز ديگرى براى راه انبياست برمى

  

 هاى قانونگذار    ويژگى

ازات  با توجه به مطالبى آه بيان شد نتيجه مى گيريم آه  قانونگذار زندگى بشر بايد شرايط و امتي

 : ذيل را داشته باشد

 .  علم و احاطه آامل به تمام نيازهاى ظاهرى و باطنى انسان-١ 

 .  لطف و مرحمت آامل نسبت به انسان-٢ 

 .  عدالت آامل و ترجيح ندادن تمايلات بر مصلحت و حقيقت-٣ 



ها و  ها و راهنمايى  ناگفته پيداست آه چنين قانونگذارى، آسى جز خداى متعال نيست آه پيام

اى هستند آه در  آرى، پيامبران به منزله دستگاه گيرنده. رسد قوانين او به وسيله انبيا به انسان مى

 .  رسانند گيرند و به مردم مى هاى الهى را مى اند و پيام پيكره جامعه بشريت آار گذاشته شده

  

 تفاوت ماند؟  توان در برابر دعوت انبيا بى  آيا مى

دارد آه چند نمونه را در اينجا نقل  ا از بى تفاوتى در برابر دعوت انبيا باز مى دلائل زيادى ما ر

 : آنيم مى

 در طول تاريخ، پيامبران قيام آردند و تا شهادت پيش رفتند و حسن سابقه آنان نزد دوست و -١ 

 آنان دلائل روشن و. دهند دشمن روشن است و حتى دشمنان هم نسبتِ گناه و خلاف به آنان نمى

 . معجزات فراوانى نشان دادند و پيروان صديقى پيدا آردند

 اگر ما احتمال دهيم آه سخن انبيا راست و درست است، همين احتمال آافى است آه در راه 

خود تجديد نظر آنيم و راه انبيا را پيش گيريم، زيرا طبق رهنمود عقل، دفع ضرر احتمالى لازم است 

 است؛ چون مورد احتمال، خطر و عذاب سخت وابدى است، لذا احتمال ضرر آم: توان گفت و نمى

گويد سراغ تحقيق برويم و در راه آن بزرگواران گام برداريم و در راهى آه داريم تجديد  عقل به ما مى

 . نظر آنيم

با راه ) ابرها(و امروز ) ابوها( اگر نگاهى به مخالفان انبيا آنيم مشاهده خواهيم آرد آه در قديم -٢ 

ها  ها مخالف بودند و امروز ابرقدرت ها و ابوسفيان ها، ابولهب در قديم ابوجهل. امبران مخالفندپي

هاى شيطانى به حقّانيّت راه پيامبران  ما از مخالفت اين قدرت. مخالفان سرسخت راه انبيا هستند

 . بريم پى مى

  

  بيان قرآن درباره انبيا  

 : آنيم قل دانستيم، به چند آيه از قرآن نيز اشاره مى اآنون آه نياز به انبيا را از طريق ع

 . ٤٧سوره يونس، آيه  (»ولكلّ اُمّة رسول فاذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط و هم لايظلمون «

   

 براى هر گروه و امّتى، پيامبرى است پس زمانى آه پيامبرشان آمد ميان مردم به عدالت و قسط 

ها  شود آه براى تمام امّت  ضمناً از اين آيه استفاده مى(.شود شود و به احدى ستم نمى حكم مى

در هر آجاى زمين آه باشند خدا پيامبرى فرستاده، گرچه تاريخِ همه آن بزرگواران بر ما روشن 

 ماند آه چرا همه انبيا در مشرق بودند؟  بنابراين جايى براى اين سؤال باقى نمى. نيست

   

 . ٢٤سوره فاطر، آيه  (»ها نذيروانْ من امّة الاّ خلا في «



   

 .  هيچ امتى نيست مگر آنكه در ميان آنان پيامبرى براى هشدار دادن آمده است

 . ١٢ سوره ليل، آيه (»انّ علينا للهدى «

   

 .  همان هدايت مردم بر ما لازم است

 . ٥٠ سوره مائده، آيه (»ومن احسن من اللّه حكماً «

   

 و دستور بهترى دهد؟  آيست آه از خداوند حكم 

 . ١٤٩سوره انعام، آيه  (»قل فللّه الحجّة البالغة «

   

 . رساترين حجّت و دليل تنها براى خداست:  بگو

دادم، زيرا با وجود رهبران معصومى  من راه حق را از باطل تشخيص نمى: توانيد بگوييد  ديگر نمى

تواند شما را  شود، و تنها اوست آه مى همچون انبيا راه هرگونه عذرتراشى به روى شما بسته مى

 . ايد محكوم نمايد از اين آه به مكتب و برنامه آن بزرگواران توجّه نكرده

 . ٤٢سوره انفال، آيه  (»ليهلك من هلك عن بيّنة و يحيى من حىّ عن بيّنة «

   

 از روى  تا هلاك شود هر آه هلاك شدنى است از روى دليل، و زنده شود هر آه قابل حيات است

 . دليل

 .  آرى، بايد راه و چاه روشن باشد تا انسان هريك را از روى آگاهى و آزادى آامل انتخاب نمايد

 . ١٦٥سوره نساء، آيه  (»رسلاً مبشّرين و منذرين لئلايكون للنّاس على اللّه حجّة بعد الرسل «

   

 آن براى مردم جاى هيچ گونه  ما پيامبران را بشارت دهنده و هشدار دهنده فرستاديم تا بعد از

 . دانستيم و آسى به ما خبرى نداد نمى: عذرى وجود نداشته باشد، آه بگويند

ولو انّا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربّنا لولا ارسلت الينا رسولاً فنتّبع آياتك من قبل ان نذّل و  «

 . ١٣٤سوره طه، آيه  (»نخزى

   

اگر ما قبل از پيام انبيا مردم را هلاك آنيم زبان به اعتراض : فرمايد  اين آيه نيز نظير آيه قبل مى

تو آه از راه ما راضى نبودى، چرا پيامبر و رسولى براى ما ! اى خداى ما: گويند گشوده، مى

 نفرستادى تا ما را قبل از آنكه به ذلت و بدبختى برسيم هدايت آند؟ 

  



 پايبند آنيم؟  چگونه جامعه را به پيروى از قوانين الهى 

شود و ما به اختصار آنها را   در جامعه بشرى، هر قانونى با اِعمال روشهايى در ميان مردم اجرا مى

 : آنيم بيان مى

گاهى مردم فرمانى را تنها به خاطر پيروى از نياآان و بدون آگاهى و بصيرت :  عادت و تقليد-١ 

 : گويد پذيرند، اقبال لاهورى مى مى

 رى بندگى آدم آرد  آدم از بى بص

  گوهرى داشت ولى نذر قباد و جم آرد 

 تر است   يعنى در خوى غلامى زسگان پست

  من نديدم آه سگى نزد سگى سر خم آرد 

پرستان، آه عمل  پذيرد و قرآن در آيات فراوانى از روش بت  اسلام هرگز پيروى آورآورانه را نمى

 . آند ردند، به شدت انتقاد مىآ خلاف خود را با تقليد از نياآان توجيه مى

 . ٢٨سوره اعراف، آيه  (»واذافعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبائنا «

شدند تنها دليل آنان اين بود آه پدرانمان نيز اين عمل را انجام   هرگاه عمل خلافى را مرتكب مى 

 . ٥٣سوره انبياء، آيه  (»دينقالوا وجدنا آبائنا لها عاب«: گفتند و درباره پرستش غير خدا مى. دادند مى

   

استبدادگران با ارعاب و ترس، مردم را به بردگى آشانده و قوانين خود را اجرا :  ترس و طمع-٢ 

 : گفت آنند، فرعون به موسى مى مى

 . ٢٩ سوره شعراء، آيه (»لئن اتّخذت الهاً غيرى لاجعلنك من المسجونين «

    

 . افكنم د بپذيرى تو را به زندان مى اگر غير از من خداى ديگرى براى خو

آنند، همان گونه آه فرعون ساحران زمان خود را جمع   افرادى را هم از راه تطميع به خود جذب مى

دهم و هم شما را  آرد و به آنان وعده داد آه اگر بتوانيد موسى را رسوا آنيد، هم به شما مزد مى

 : دهم از نزديكان خود قرار مى

 »سحرة قالوا لفرعون أاِنّ لنا لاجراً ان آنا نحن الغالبين قال نعم وانكم اذا لمن المقربينفلما جاء ال «

 .  آمده است١١٣نظير آن نيز در سوره اعراف، آيه . ٤١سوره شعراء، آيه (

   

آرى، و شما حتماً از نزديكان و : دهى؟ فرعون گفت آيا اگر موفق شديم به ما مزد مى:  گفتند

 . اهيد بوددرباريان من خو

 ناگفته پيداست آه ترس و طمع دو عامل قوى براى تسليم شدن مردم در برابر قانون است، ولى 

آند، اسلام با اين آه مسأله  اين دو عامل، قدرت انتخاب آزادانه و آگاهانه را به شدت تضعيف مى



هان نيست و ها در اين ج ترس از دوزخ و علاقه به بهشت را مطرح نموده، ولى چون تحقق وعده

فرق است ميان آسى . آنند بينند، با آرامى راه خود را انتخاب مى مردم آنها را دور و بعد از مرگ مى

آه سررسيد بدهكارى او فرداست، با آسى آه سررسيد بدهكاريش چند سال بعد است، اولى 

 . آند در حالى آه دومى گويا اصلاً بدهكار نيست دست و پاى خود را گم مى

آند، بهترين دليل  معى آه نسبت به فرداى قيامت است هرگز مردم را مجبور به عمل نمى ترس وط

هاى الهى باز در عمل اين همه  ما تجربه عينى روى خود مردم است آه با علم به وعده

 . آنند انگارى مى سهل

 توانِ فرزند آنند، سعى دارند در حدّ پدر و مادرى آه فرزند خود را امر و نهى مى:  فهم و آگاهى-٣ 

خود، مصلحت و مفسده آارها را به او بگويند و بر اين اساس او را براى پذيرش دستورات خود آماده 

آند و در مواردى آه دليل امر و نهى را  فرزند نيز تا جايى آه بفهمد، بر اساس آگاهى عمل مى. آنند

داند آه آنها از روى  آند و مى مىداند به دستورات آنها عمل  نفهمد، چون والدين را خيرخواه خود مى

 . دهند جهت دستورى نمى گويند و بى اطلاع و آگاهى سخن مى

آند و حكمت امر   اسلام براى دعوت مردم به پذيرش دستورات الهى معمولاً از اين راه استفاده مى

ترى داشته دارد تا مؤمنان در انجام آن، انگيزه بيش و نهى خود را به طور اجمال يا تفصيل بيان مى

گرچه لازمه ايمان به خدا، ايمان به علم و عدل و حكمت اوست و اگر انسان، دليل حكمى را . باشند

آند، پس در برابر او تسليم است و  داند آه خداوند بدون حكمت حكمى صادر نمى نفهميد مى

 . نسبت به احكامش تعبّد دارد

هايى  ى از دستورات اسلام ذآر شده، و آتابعليهم السلام علت بسيار  در روايات پيشوايان معصوم

 خوشبختانه پيشرفت هم روز به روز (.  مانند آتاب علل الشرايع(.نيز در اين باره نوشته شده است

 اين بدان معنى نيست آه هر (.دارد سازد و از فلسفه احكام پرده برمى حقائق را روشن مى

 . دستورى را از دليل آن مطّلع نشديم عمل نكنيم

   

آنيم، گرچه اين  اگر ما آسى را دوست داشته باشيم دستورش را عمل مى:  عشق و محبّت-٤ 

اى آه با شناخت و آگاهى و بر اساس عقل و فهم  علاقه نابجا باشد تا چه رسد به عشق و علاقه

 : استوار شده باشد

 . ١٦٥سوره بقره، آيه  (»والّذين آمنوا أشدّ حبّاً للّه «

    

 .  خدا ايمان دارند، شديدترين علاقه و محبت را براى خدا دارند آسانى آه به

فهم و «راه . ترين راهها همان راه چهارم و پنجم است ترين و معقول  روشن است آه بهترين و سالم

 : فرمايد اين دستور صريح اسلام است آه مى. »عشق و محبت«و راه » آگاهى



سوره نحل، آيه  (»حسنة وجادلهم بالّتى هى احسناُدع الى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة ال «

١٢٥ . 

   

 . هاى دلپذير و مجادله نيكو، به راه خدا دعوت آن  مردم را با بيان مستدل و حكيمانه و موعظه

 استفاده از قهر و جدال، در آخرين مرحله بايد انجام شود، راه رسمى، همان تعليم دادن و ايجاد 

 : فرمايد ست آه مىاين قرآن ا. عشق و محبت است

 . ٤ سوره قريش، آيه A (»فليعبدوا ربّ هذا البيت الّذى اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف «

 بايد پروردگار اين خانه را عبادت آنند، زيرا او بود آه مردم را از گرسنگى و ترس به سيرى و آرامش  

 . رسانيد

قدردانى و عشق به خدا را در  ه تا احساس اين آيه، تأمين رفاه و امنيت را از سوى خدا مطرح آرد

 . آنان برانگيزد

  

  ضامن اجرا چيست؟ 

تواند عامل صحيحى براى عمل به  هيچ يك از تقليد يا ترس و طمع، نمى:  در بحث گذشته گفتيم

گذار  قانون باشد و بهترين عامل همان بالا بردن رشد فكرى و فهم و ايجاد محبت و عشق به قانون

 : آنيم  شيوه عمل اسلام را درباره اين دو موضوع بيان مىاآنون. است

در هيچ مكتبى مانند اسلام به تحصيل علم و تفكر سفارش نشده است، اين همه :  رشد فكرى-١ 

آه به معاشرت با دانشمندان با تقوا يا سير در زمين و يا مشورت اهميت داده شده به خاطر آن 

اسر قرآن اگر تاريخ اقوام پيشين و علل سقوط آنان و تاريخ در سر. است آه سطح فكر ما بالا رود

 . خورد، براى اين است آه فكر ما رشد آند انبيا و رمز موفقيت آنها به چشم مى

تواند ضامن اجرا  هاى لجوج پيشين تا حدّ زيادى مى  بيان فلسفه احكام و بيان عوامل هلاآت امت

 . باشد

 . رك انسان در آارها، احساسات و عواطف استاز عوامل مح:  استمداد از عواطف-٢ 

 :  فرمايد  لذا مسأله تشويق مؤمنان، در قرآن بسيار مطرح شده، تا جايى آه خداوند به پيامبرش مى

 . ١٠٣سوره توبه، آيه  (»و صلّ عليهم اِنّ صلاتك سكن لهم «

    

 .  آرامش آنان استپردازند درود بفرست، آه اين تشويق سبب  بر آسانى آه زآات خود را مى

 : فرمايد  خداوند در جاى ديگر مى

الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا  االله والمستضعفين من ومالكم لاتقاتلون فى سبيل «

 . ٧٥سوره نساء، آيه  (»من هذه القرية الظالم اهلها



   

آه در اسارت ستمگران فرياد نجات  چرا در راه خدا و نجات مستضعفان، از مردان و زنان و آودآان 

 ! پردازيد؟ آنند، به جنگ و قيام نمى دهند و از خدا رهايى خود را آرزو مى سرمى

 در اين آيه خداوند براى تحريك و بسيج مردم، چهره آودآانى را آه در چنگ ستمگران گرفتار 

 . آند اند ترسيم نموده و از عواطف مردم استمداد مى شده

 : خوانيم مى در جاى ديگر 

 . ١٦ تا ١٤سوره بلد، آيه  (»او اطعام فى يوم ذى مسغبة يتيماً ذامقربة او مسكيناً ذامتربة «

   

 غذا دادن در ايام قحطى، به يتيمى آه نزديك و فاميل است يا مسكينى آه روى خاك نشسته، 

 . سفارش شده است

 . آند واطف، مردم را به عمل دعوت مى توجّه داريد آه تعبيرها همه عاطفى است و با استمداد از ع

ايمان به . تر است مسأله ايمان به خدا و معاد است  سومين ضامن اجرا آه از همه عوامل قوى-٣ 

گردم و در دادگاه  اينكه فرمان از خداست و من بنده او و زير نظر او هستم، به سوى او باز مى

دهد و لغزشم را   را ده برابر پاداش مىايمان به اينكه هر آار خوبم. عدلش بايد پاسخ بدهم

آرى، چنين ايمان و باورى نقش . اى از خير و شر حسابى دارد ايمان به اينكه هر ذرّه. بخشد مى

 . مهمّى در اطاعت و فرمانبردارى دارد

تفاوتى درآيد و حالت تعهد و فعال به خود  اى از حالت بى اگر جامعه: معروف و نهى از منكر  امربه-٤ 

آنند، همان گونه آه ماشينى اگر بر خلاف قوانين  رد، همه مردم، امر به معروف و نهى از منكر مىگي

آنند و تخلّف او را تذآّر  زنند و چراغ روشن مى ها براى او بوق مى راهنمايى حرآت آند تمام ماشين

آرى، خود . رداردشود تا راننده پشيمان شود و از تخلّف دست ب دهند و آن قدر اين عمل تكرار مى مى

 . توانند ضامن اجراى قانون باشند مردم مى

در مثال فوق اگر راننده به تذآر و هشدار مردم اعتنايى نكند و در برابر آن همه :  حكومت و آيفر- ٥ 

 . رسد تفاوت باشد و به حرآت خود ادامه دهد، نوبت پليس و جريمه مى بوق و چراغ بى

سلام، حكومت اسلامى است آه مرتكب برخى گناهان را آيفر  آرى، ضامن اجراى برخى احكام ا

 . دهد تا قانون خدا حاآم شود مى

  

  راههاى شناخت انبيا 

 -٣.  بررسى گذشته، حالات و آارنامه انبيا-٢.  معجزه-١:  براى شناخت انبيا سه راه وجود دارد

 . اشارات پيامبران قبلى

  



 معجزه :  اولين راه

 از سوى خدا مأمور هدايت شما هستم و با خداى هستى و با قدرت و علم گويد من  آسى آه مى

بى نهايت رابطه دارم، بايد آارى آند آه از عهده ديگران بر نيايد و بدين وسيله گفته خود را ثابت آند 

 .  نامند اين عمل را معجزه مى. آه او به راستى پيوند محكمى با عالم ديگر دارد

از جمله مى توان به . ، براى اثبات حقانيت خود معجزه و يا معجزاتى داشتند هر يك از انبياى الهى

 : اين موارد اشاره آرد

 . ١٠سوره سبأ، آيه  (»و النا له الحديد«.  نرم شدن آهن براى حضرت داوود-١ 

    

 . ٣٦سوره ص، آيه  (»فسخّرنا له الريح تجرى بامره«.  مسخر شدن باد براى حضرت سليمان-٢ 

   

 . ٢٧سوره قمر، آيه  (»انّا مرسلوا الناقة فتنة لهم«.  بيرون آمدن شتر از آوه براى حضرت صالح-٣ 

    

 . ١٠٧ سوره اعراف، آيه (»فاذا هى ثعبان مبين«.  اژدها شدن عصاى حضرت موسى-٤ 

   

انى اخلق لكم من الطين آهيئة الطير فانفخ فيه فيكون «.  خلقت پرنده توسط حضرت عيسى- ٥ 

 . ٤٩عمران، آيه  سوره آل (»را باذن االلهطي

   

آار انبيا با آار مخترعان و مرتاضان و ساحران و پهلوانان چه فرقى دارد؟ آنان نيز به اعمالى :  سؤال

 شود؟  آيد، چرا به آنها پيامبر گفته نمى زنند آه از عهده ديگران برنمى دست مى

 :  پاسخ

اند، ولى انبيا، معلم و  مرتاضان و مخترعان، دوره و استاد ديده.  آار اين افراد در اثر تعليم است-١ 

 . اند مرشد و استادى نديده

خورد و  خوابد يا غذا نمى مرتاضى آه چهل روز نمى.  آار اين افراد تمرينى است بر خلاف آار انبيا-٢ 

 . اند ى را پيدا آردهها تمرين، اين تواناي گيرد، در اثر مدت پهلوانى آه وزنه سنگينى را بر سر دست مى

 مردمى آه دور حضرت صالح جمع شدند و به او گفتند آه اگر تو با قدرت الهى رابطه دارى، الآن از 

آم در اثر  او نگفت صبر آنيد تا من تمرين آنم و آم. همين آوه شترى با چنان خصوصيّاتى بيرون آور

ين آارهاى شگفتى با تمرين هم شدنى علاوه بر آنكه اصولاً چن. تمرين، از آوه شترى بيرون آورم

 . نيست

زند يا پهلوانى وزنه  اگر ساحرى دست به سحر مى.  آار اين افراد غالباً با اهداف مادى توأم است-٣ 

دهد، يا براى جلب نظر مردم است، يا جمع مال يا سرگرمى و  دارد يا مرتاضى عملى انجام مى برمى



آل و هدايت  اما هدف انبيا، ساختن انسان والا و جامعه ايده. يا در نهايت، داشتن يك زندگى شيرين

 . انسان به سوى قدرتى ديگر است

اند و هيچ گونه نقطه ضعفى در زندگى وجود   اين افراد امكان سوء سابقه دارند، ولى انبيا معصوم-٤ 

 . ندارد

نند انجام دهند و جرأت توا گويند آه اين عمل را ديگران نمى  ساحر و مرتاض و مخترع، هرگز نمى- ٥ 

ديگران قادر بر انجام چنين : آنند مبارزطلبى ندارند، امّا پيامبران، با آمال شهامت و آرامش اعلام مى

 . عملى نيستند

 بنابراين ميان معجزه انبيا و آارهاى چشم پرآن ديگران، هم از نظر نوع عمل و هم از نظر هدف و 

هاى متعددى است آه با آمى توجه هرگز انسان  دهد، فرق هم از جهت شخصى آه انجام مى

 . شود ها و مخترعان با پيامبران دچار اشتباه نمى ميان ساحران و مرتاضان و نابغه

  

  

  معجزه، نه نمايشگاه 

 دادند؟  خواستند انبيا انجام مى اى آه مردم مى  آيا هر نوع معجزه

 از پيامبران توقع داشتند تا آار محال يا مردم گاهى: خوانيم  پاسخ منفى است، زيرا در قرآن مى

ربط يا مضر و يا خلاف نظام هستى انجام دهند و آن بزرگواران به انتظارات آنها اعتنايى  بى

 : هاى نابجا هايى از اين گونه درخواست اينك نمونه. آردند نمى

 با توجه (. ٩٢اسراء، آيه سوره  (»تاتى باللّه«! اگر تو پيامبرى خدا را نزد ما بياور: گفتند  گاهى مى

 . به اينكه خداوند جسم نيست، اين توقّع، آاملاً محال است

او تسقط السماء «: اگر تو پيامبرى آسمان را قطعه قطعه آرده، بر سر ما فرو ريز: گفتند  گاهى مى

 . ٩٢سوره اسراء، آيه  (»آما زعمت علينا آسفاً

   

سوره  (»او يكون لك بيت من زخرف«. انه تو از طلا باشداگر تو پيامبرى بايد خ: گفتند  و گاهى مى

 . ٩٣اسراء، آيه 

 »او تكون لك جنة من نخيل و عنب«:  يا باغى بزرگ از درختان گوناگون انگور و خرما داشته باشى 

 . ٩١سوره اسراء، آيه (

   

ا آه اين همه مال و ها و نمروده ها و قارون  آيا داشتن آاخ و باغ دليل ارتباط با خداست؟ مگر فرعون

اند تا طبق هوس اين و  مگر پيامبران، نمايشگاه به راه انداخته! ثروت داشتند با خدا ارتباط داشتند؟

اگر ! و مگر انجام معجزه جز براى اثبات نبوّت است؟! آن، اعمالى را به نام معجزه انجام دهند؟



با بنويسد براى اثبات مهارتش عيب بسازد يا خطاطى چند صفحه خط زي مهندسى چند ساختمان بى

آافى نيست و حتماً بايد براى اثبات مهندسى و يا خطاطى خود براى تمام افراد خانه بسازد و 

 !  خطى بنويسد؟

 علاوه بر اينكه خدا حكيم است، هرچند بر انجام هر آارى قادر است اما آارهاى او همراه با حكمت 

 . است

آسى آه ! هاى اعجاز را آه ديدند نگفتند سحر است؟ ونه گذشته از اينها مگر آفار همين نم

مگر درباره . آند نخواهد قبول آند و بناى لجاجت داشته باشد صدها دليل هم او را قانع نمى

خواهد  خداشناسى هر سلّول و اتم و برگ درختى شاهدى براى اثبات او نيست، امّا آسى آه نمى

 .  پذيرد بپذيرد، نمى

تنها براى اين است آه ارتباط پيامبر را با خداى بزرگ روشن آند و بنا نيست هر روز  بنابراين، معجزه 

. اى آه دلخواه او باشد، پيامبر دست به معجزه بزند و هر ساعت و براى هر فرد آن هم در هر مسأله

آردند و از  آنيم آه به طور عادى با مشكلات برخورد مى ما زندگى پر مشقّت انبيا را مشاهده مى

آردند و  ها، مشكلات را يكى پس از ديگرى حل مى راه معمولى و با تلاش و صبر و تحمل ناگوارى

هرگز در لابلاى اين همه بلا و گرفتارى آه براى خود و پيروانشان بوده است به معجزه و امثال آن 

 . زدند دست نمى

  

  سنخيّت در معجزه 

راستى اگر بنا باشد . سد، قدر گوهر گوهرىقدر زر زرگر شنا: گويند  مثال معروفى است آه مى

اى بياورد بايد معجزه با آار و فكر و ذوق آنان تناسب  آسى براى معماران يا نجّاران يا خيّاطان، معجزه

عليه السلام چون در زمانى قرار داشت آه بازار سحر و  بينيم حضرت موسى داشته باشد و لذا مى

عليه السلام چون در زمانى  حضرت عيسى. ن عصا بوداش نيز اژدها شد جادو گرم بود معجزه

ها بسيار مورد توجّه بود، به فرمان خدا مرده را زنده  زيست آه مسأله طبابت و معالجه بيمارى مى

شود آه شعر  بينيم آه چون در زمانى مبعوث مى آرد و حضرت محمد صلى االله عليه وآله را مى مى

 . هم از سنخ سخن استو شاعرى در اوج است، معجزه رسمى او 

اى دائمى نياز دارد و قرآن، معجزه پايدار   اين از يك سو؛ از سوى ديگر دينِ جاويد و جهانى به معجزه

 .  پيامبر اسلام است آه با رفتن پيامبر از ميان نرفته و همواره باقى است

  

  

  

 بررسى قرائن، حالات و آارنامه انبيا :  دوّمين راه



 :  راه اول معجزه بود آه توضيح داديم، امّا راه دوم: ت انبيا سه راه وجود دارد گفتيم براى شناخ

. ها و آارنامه زندگى آنان و نيز از قرائن موجود شناخت توان از بررسى حالات و گفته  پيامبران را مى

 : به مثال زير توجه آنيد

د، بازجويى به شرح ذيل آغاز بر گيرد، پليس، طرفين را به پاسگاه مى  نزاعى در خيابان صورت مى

 : شود مى

  نام و شهرت؟ -١ 

  محل نزاع؟ -٢ 

  زمان درگيرى؟ -٣ 

  جريان چه بوده؟ -٤ 

  چه گفتيد؟ - ٥ 

  چه آرديد؟ -٦ 

ما نيز اگر . برد بندى موارد فوق به حقيقت ماجرا پى مى  شخص بازپرس، پس از بررسى و جمع

 ر خود را بشناسيم؛ توانيم از اين طريق پيامب بخواهيم، مى

  چه آسى بود؟ 

  چرا قيام آرد؟ 

  چه افرادى به او گرويدند؟ 

  چه گروهايى با او مخالفت آردند؟ 

 آرد؟   از چه راهى حرف خود را اثبات مى

  اصولاً حرف او چه بود؟ 

  چه افرادى را تربيت آردند؟ 

ت فوق را به روشنى پاسخ  تاريخ پيامبران به خصوص حضرت محمد صلى االله عليه وآله سؤالا

 : دهد مى

 رسول خدا چه آسى بود؟ هم اُمّى و درس ناخوانده بود و هم امين بود؟ در مرآز بت و شرك و 

 . تفرقه و در درياى خرافات و جهل، چرا قيام آرد؟ قيام دشوارى را عليه فساد و تباهى آغاز آرد

مچون علىّ بن ابيطالب عليهما السلام  چه افرادى به او گرويدند؟ زنى همچون خديجه و مردى ه

ها و  مخالفان پيامبر، ابرقدرت. هاى عظمت بودند آه دو نمونه آمال و اخلاص و پاآى و داراى نشانه

هرگز به ماديات . او جز در راه حقيقت پيش نرفت. افراد خودخواه و مستكبر و استثمارگر و ظالم بودند

 .  خود را گسترش ندادداد، با تظاهر و رياآارى مكتب وعده نمى

... ها و ابوذرها و مقدادها و   سخنان او دستورات نورانى قرآن بود و تربيت شدگان مكتبش سلمان

 . بودند



تواند  اى هم نداشته باشد، آارنامه زندگى و اهداف و حالات او مى  راستى اگر پيامبر ما هيچ معجزه

 . شاهد گوياى صداقت او باشد

  

 ا و اشارات پيامبران قبلى  ه گفته:  راه سوّم

 : هاى پيامبران قبلى است، به يك مثال توجه آنيد  سومين راه شناخت پيامبر، گفته

 اگر بنده ادعا آردم آه منزل شما مال من است و نام و نشان من نيز در سند ثبت است؛ تنها راه 

شان دهيد آه نام و نشانى از طبيعى در برابر اين ادّعا آن است آه شما سند را بياوريد و به مردم ن

من در آن نيست و اين ادعا دروغ است، اما اگر به جاى اين راه، جنگ به راه انداختيد و سند را حاضر 

آنند؟ آيا جز اين است آه نياوردن سند و تحمّل جنگ و خسارت بهترين  نكرديد مردم چه قضاوتى مى

 گواه بر حقّانيت ادّعاى من است؟ 

من همان پيامبرى هستم آه نام و نشانم در تورات و : ى االله عليه وآله آمد و فرمود پيامبر اسلام صل

 . انجيل شما هست

 . ١٥٧سوره اعراف، آيه  (»يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة و الانجيل«:  در قرآن آمده است

 . هايشان، يافته بودند  آنها نام پيامبر اسلام را در آتاب 

اى روشن بود آه قرآن  لى االله عليه وآله براى پيروان اديان پيشين به اندازهص  ظهور پيامبر اسلام

 . ٢٠سوره انعام، آيه  (»يعرفونه آما يعرفون ابناءهم«: فرمايد مى

 . شناختند شناختند، پيامبر اسلام را نيز مى  آنها همان گونه آه فرزندان خود را مى 

هايى را تحمل آرد، در صورتى آه  خت و مسيحيت جزيههايى به راه اندا  امّا با اين حال يهود جنگ

توانستند به راحتى با پيامبر اسلام مبارزه آنند و نه تنها به  اگر چنين مسائلى در آتبشان نبود مى

او ايمان نياورند آه حتى او را شكست دهند و بگويند نام و نشان او در تورات و انجيل نيست و او 

 .  مرد دورغگويى است

فهميم نام و نشان  هايى آه دشمنان اسلام تحمّل آردند مى ها و خسارت اين، ما از جنگ بنابر

 . اند هاى آسمانى آنان بوده گرچه امروز آن را تغيير داده حضرت محمّد صلى االله عليه وآله در آتاب

 . توان توسط آن پيامبر شناخت راهى آه مى اى از سه  اين بود فشرده

  

 يامبر اسلام   قرآن، معجزه بزرگ پ

وحى و نبوّت شهيد  ( آيه و حدود هفتاد و هشت هزار آلمه دارد،٦٢٣٦ سوره و ١١٤ اين آتاب، 

 . ٩٩ مطهرى، ص



 خداوند بارها در اين آتاب از مخالفان قرآن دعوت آرده آه به جاى اين همه سرسختى و آارشكنى  

هم دهند و آتابى همچون قرآن ها، دست به دست  ها و زدن تهمت ها و ايجاد جنگ و صرف بودجه

 : بياورند

قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذاالقرآن لاياتون بمثله و لوآان بعضهم لبعض  «

 . ٨٨سوره اسراء، آيه  (»ظهيراً

   

اگر انسان و جن همگى اجتماع آنند، هرگز نتوانند آتابى مثل اين قرآن بياورند، گرچه بعضى از :  بگو

 . ن پشتيبان ديگرى باشندايشا

 : فرمايد  در جاى ديگر مى

 . ١٣سوره هود، آيه  (»قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات «

   

 . شما هم ده سوره مثل اين قرآن بياوريد:  بگو

 : خوانيم  و در جاى ديگر مى

 . ٣٨ آيه سوره يونس، (»قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون االله ان آنتم صادقين «

   

پس يك سوره مثل قرآن بياوريد و از هر قدرتى غير خدا آه امكان آن را داريد امداد بگيريد، اگر :  بگو

 . راستگو و صادق هستيد

 : خوانيم  و در آيه ديگرى مى

 . ٣٤سوره طور، آيه  (»فلياتوا بحديث مثله ان آانوا صادقين «

   

گويند،  اگر راست مى) ا حتى يك سوره مثل قرآن بياورندلازم نيست آه يك قرآن يا ده سوره و ي (

 . تنها يك حديث و مطلب مثل قرآن بياورند

بار ديگر در چهار آيه بالا دقّت آن آه چگونه خداوند چندين مرتبه تخفيف داده و هر بار !  خواننده عزيز

 . مخالفان را دعوت نموده تا مثل قرآن بياورند

توانند آارى  ا آوردن جملاتى، مخالفان را تحريك و تحريص آرده آه اگر مى علاوه بر تخفيف، خداوند ب

 : بكنند

 . ٨٨ سوره اسراء، آيه (»...لا ياتون بمثله «-١ 

   

 . توانند مثل قرآن بياورند  نمى

 . ٨٨ سوره اسراء، آيه (»...لئن اجتمعت الانس والجن «-٢ 



   

 .  حتى اگر انسان و جن همه اجتماع آنند

 . ٨٨ سوره اسراء، آيه (»...ولو آان بعضهم لبعض ظهيراً «-٣ 

   

 .  اگر پشت به پشت هم بدهند

 . ٣٨ سوره يونس، آيه (»...ان آنتم صادقين «-٤ 

   

 . گوييد  اگر راست مى

 . ٣٨ سوره يونس، آيه (»...وادعوا من استطعتم «- ٥ 

   

 .  خواهيد دعوت آنيد  از هر صاحب فكرى آه مى

   

 !   قرن انتظار چهارده

همه تخفيف و آن همه تحريك و اين همه دشمن و آن همه نقشه، چرا آسى جواب   راستى با اين

دهند؟ زبان مادرى ما  دهد؟ چرا دشمنان آمر بسته و قسم خورده اين مكتب ، پاسخى نمى نمى

م اآنون هزاران ه! هاى غير مسلمان چرا ساآتند؟ عربى نيست تا مثل قرآن را بياوريم، امّا عرب زبان

عرب زبان مارآسيست و مخالف سرسخت اسلام در آشورهاى عربى و غير آن وجود دارند و 

توانند در فاصله آمى تمام مغزهاى متفكّر را در سمينارى گرد آورند و يك مطلبى به روال گفتار  مى

 ! اند قرآن بسازند، ولى نكرده

شود، امّا اگر ميان  رين عرب زبانان محسوب مىت  اميرمؤمنان على عليه السلام با آنكه از فصيح

البلاغه آن حضرت، يك آيه آوتاه از قرآن باشد، آن آيه درخشندگى و امتياز خاصّى  هاى نهج خطبه

هاى او  حتى در سخنان خود پيامبر صلى االله عليه وآله نيز هرگاه يك آيه باشد آاملاً از گفته. دارد

قرآن آه حروف و آلماتش، همان حروف و آلمات زبان عربى، ممتاز است و اين است معناى اعجاز 

 .  ها چنان است آه در طول چهارده قرن، احدى مثل آن را نياورده است امّا ترآيب و آهنگ جمله

 از سوى ديگر، آوردن قرآن به وسيله شخصى درس نخوانده و مطالبى آه هر چه دنياى علم جلو 

 . يل ديگرى بر معجزه بودن قرآن استشود، دل رود معارف آن شكوفاتر مى مى

خورد يا آن علم در حقيقت علم نيست و تنها يك   هر آجا مخالفتى ميان علم و وحى به چشم مى

نظريه و حدس است و يا فهم ما از وحى درست نيست وگرنه يك مسأله صددرصد علمى، هرگز با 

 . وحى مخالفتى ندارد



مان نزول آن آيات، آاملاً پيشگويى وخبر از غيب بوده ولى خورد آه در ز  در قرآن آياتى به چشم مى

 . ديرى نگذشته آه محقق شده است

آردند آه محمّدصلى االله عليه وآله فرزند پسرى   زمانى آه مخالفان پيامبر پيش خود حساب مى

 : يابد، آيه آمد ندارد و با مرگ او مسأله خاتمه مى

 » انّا اعطيناك الكوثر «

از يك دختر، نسل و ذريه تو را . (االله عليه وآله ما به تو خير زياد مرحمت آرديمصلى !  اى محمد

ان «: و اين دشمن توست آه با وجود آن همه فرزند، نسلش پايان خواهد پذيرفت) ادامه خواهيم داد

 . ٣ تا ١سوره آوثر، آيه  (»شانئك هوالابتر

   

 .  و ديديم آه گذشت زمان اين گفته را به اثبات رساند

 :  زمانى آيه نازل شد آه

 . ٩٥سوره حجر، آيه  (»انّا آفيناك المستهزئين «

   

ها را نقش بر آب  ها را خنثى ونقشه توطئه. (آنيم  ما تو را در برابر استهزا آنندگان آفايت مى

 ) آنيم مى

ه سلامت  چيزى نگذشت آه ديديم يك پيامبرِ تنها در ميان موج استهزا و تهمت و توطئه چگونه تن ب

 . برد و مكتبش دنيا را به خود متوجه نمود

آرد ضربه مهمى آه روم از ايران خورده بود، در آينده نزديكى جبران شود و روم   چه آسى باور مى

 : امّا قرآن اين امر را در آيات اول سوره روم پيشگويى آرد. بر ايران پيروز گردد

روم شكست خورد، امّا بعد از اين » بهم سيغلبونغُلبت الروم فى ادنى الارض وهم من بعد غل  «

 . پيروز خواهند شد

رود، امّا آيات قرآن    مسأله ديگر اين آه هر انسان عادّى، اعمالش به تدريج رو به رشد و تكامل مى

شد با آياتى آه در  آياتى آه اول بعثت و در چهل سالگى پيامبر از او شنيده مى. چنين نيست

سليقه و نظر پيامبر . فرمودند، در محتوا هم وزن و هم سنگ بودند وت مىشصت و سه سالگى تلا

گفت و اينها همه  در مطالب تجديد نظر نكرده بود، هميشه از يك هدف سخن مى. عوض نشده بود

خدايى آه هيچ گونه تغيير و تجديد نظر و تجربه در قانون او راه . دليل بر خدايى بودن قرآن است

 . ندارد

 : ود قرآن اين حقيقت را در آيه هشتاد و دو از سوره نساء بيان فرموده است چنانكه خ

 » لوآان من عند غيراالله لوجدوا فيه اختلافاً آثيراً «

 . يافتند  اگر قرآن از سوى غير خدا بود اختلافات زيادى در آن مى



   

  

  اعجاز عددى قرآن  

بوط است آه بحث بسيار جالب و جذّابى  بخشى از اعجاز قرآن، به اعجاز عددى آلمات قرآن مر

 :  آنيم و در اينجا به چند مورد اشاره مى. است

 .  باشد  بار در قرآن آمده است آه به تعداد روزهاى سال مى٣٦٥به معناى روز، » يوم« آلمه - ١ 

 .  بار وارد شده است٢٤» ساعة« بار و آلمه ١٢به معناى ماه، » شهر« آلمه - ٢ 

 .  به طور مساوى آمده است» آخرت«و » يادن« آلمات - ٣ 

 .  به معناى زن به يك ميزان آمده است» مرأة«به معناى مرد و » رجل« آلمات - ٤ 

 . و مشتقاتش مساوى است» علم«ومشتقاتش با » ايمان« آلمات - ٥ 

 . مساوى بيان شده است» ملائكه«و » شيطان« آلمه -٦ 

 .  و مشتقاتش به طور مساوى آمده است»حيات«و مشتقاتش با » موت« آلمات -٧ 

 . به ميزان آمده است» ظلمات«و » نور« آلمات - ٨ 

يك بررسى فشرده و اجمالى است و لذا در بحث اعجاز ) شناخت انبيا( البته هدف ما در اين بخش 

آنيم، مسائلى مانند حرآت زمين، جاذبه عمومى،  قرآن از شرح معجزات علمى آن صرف نظر مى

هاى اخير به اين مسائل راهى  آه دنياى علم تا سده... دن زمين، لقاح گياهان توسّط باد وآروى بو

چون در اين زمينه آتابها و مقالاتى نوشته شده . نداشت ولى در آيات قرآن به روشنى آمده است

 . »قرآن و آخرين پيامبر«دهيم نظير آتاب  خوانندگان ارجمند را به بعضى از آنها ارجاع مى

شويم زيرا  نمى» تحريف قرآن« دليل فشردگى بحث، وارد پاسخ به بعضى از شبهات نظير شبهه  به

 : آنيم پاسخ آن را خود قرآن به روشنى در چند آيه داده است آه ما دو آيه را نقل مى

 . ٩سوره حجر، آيه  (»انّا نحن نزّلنا الذّآر و انّا له لحافظون «-١ 

   

 . آنيم ا آن را از هرگونه تحريف حفظ مى ما قرآن را نازل آرديم و م

 . ٤٢سوره فصّلت، آيه  (»لاياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه «-٢ 

   

 .  راه نفوذ باطل از هر طريق در قرآن بسته است

سند آه دستاويز  اعتبار و بى  با وجود اين بيان روشن درباره عدم تحريف قرآن، ديگر براى رواياتى بى

چون شعار مكتب ما اين است آه . ى تحريف قرآن قرار گرفته است ارزشى قائل نيستيمبعضى برا

عليهم السلام نسبت  هر چه مخالف صريح قرآن بود اگر چه از طرف دوستان ناآگاه به امامان معصوم

 . داده شود بايد طرد شود



ا درباره اختلاف قرائت بينيم آن روايات ي آنيم مى  از سوى ديگر وقتى به روايات تحريف مراجعه مى

است و يا مربوط به شأن نزول آيات و تفسير و معارف عميقى است آه پيشوايان معصوم از آيات 

 . اند و هرگز ارتباطى با تحريف قرآن ندارد استفاده آرده

  

  امتياز قرآن  

 مافوق در اى داشته باشد تا معلوم شود آه او با علم و قدرتى  گفتيم آه هر پيامبرى بايد معجزه

ارتباط است و نيز گفتيم آه معجزه هر پيامبرى با نوع فكر و عمل مردم زمانش تناسب و سنخيّت 

 : آنيم ترين معجزه پيامبر اسلام را بيان مى اى از امتيازات قرآن، بزرگ اآنون گوشه. داشته است

 يا  قرآن، هميشه در دسترس همه هست، به خلاف عصاى حضرت موسى عليه السلام و-١ 

هاى  ها و مكان عليه السلام زنده آرد آه آن عصا و آن افراد، در زمان هايى آه حضرت عيسى مرده

 . ديگر در دسترس نيستند

بيست و نه سوره . آنند  موادّ معجزه اسلام حروف است آه هر روز مردم با آن حروف گفتگو مى-٢ 

، »حم عسق«: فرمايد  مى رىقرآن در ابتداى سوره شو. شود قرآن با حروف مقطعه شروع مى

 .  يعنى وحى ما از همين الفباست» آذلك يوحى«: سپس مى فرمايد

 .  قرآن، هم معجزه است و هم آتاب آسمانى اسلام؛ معجزات ساير انبيا چنين نبود-٣ 

قدس سره از پانزده   معجزات ساير انبيا از يك جهت معجزه بود ولى قرآن، به قول علاّمه مجلسى-٤ 

قدس سره از يازده طريق معجزه است و شايد ابعادى ديگر نيز در   به قول علاّمه طباطبايىطريق و

 ) مانند اعجاز عددى. (خورد هايى از آن به چشم مى آينده به آن اضافه شود آه هم اآنون نشانه

  

  قرآن را بهتر بشناسيم 

انند، بايد بدانيم آه تنها يك د  برخلاف تصور بعضى آه قرآن را تنها آتاب عبادات و اخلاقيّات مى

دوازدهم اين آتاب آسمانى يعنى حدود پانصد آيه آن مربوط به مسائل فقهى است و بيشتر آن 

 . درباره مسائل مختلف خانوادگى، اجتماعى، سياسى، نظامى، تاريخى، اعتقادى و فرهنگى است

، مشورت، مبارزه با فساد و  شما آدام آتاب را سراغ داريد آه روى مسائل اجتماعى از قبيل وحدت

 برقرارى نظم و امنيت اين همه تأآيد آرده باشد؟ 

آند، الگوهايى  دهد و هم الگو معرّفى مى  قرآن آتابى است آه در روش تربيت خود، هم طرح مى

، همانا پيامبر خدا »لقد آان لكم فى رسول اللّه اسوة حسنة (همچون پيامبر صلى االله عليه وآله

 . ٢١سوره احزاب، آيه . گوى خوبى استبراى شما ال

 . ١١سوره تحريم، آيه  ( و همسر فرعون(. ٤سوره ممتحنه، آيه  ( و ابراهيم عليه السلام 

  . 



ها، خود   البته تأثير آلام خدا تنها براى آسانى است آه روح خود را از تعصّبات نابجا، خودخواهى

اهل : ر موانع شناخت پاك آرده باشند و به قول قرآنها و غرور و لجاجت و تكبّر و آينه و ساي آامگى

بارد بوى  تقوا و عاشق حقيقت باشند، زيرا آيات قرآن همچون بارانى است آه چون بر گلستان مى

 . آند آند و چون بر لجنزار آلوده فرو ريزد بوى تعفّن آن را بيشتر مى عطر آن را زياد مى

 سروآارش تنها با مغز بشر باشد، بلكه پيش از آنكه هاى علمى نيست آه  قرآن همچون ساير آتاب

تاريخ آن تنها . هايش سرگرمى نيست؛ عبرت است آتاب علم باشد آتاب رشد است، داستان

قرآن آتابى است آه . هاست سرگذشت اقوام پيشين نيست؛ بيان فلسفه سقوط يا نجات ملّت

 . ابى است آسان، روشن و رساقرآن آت. شود هرچه دنيا پيش رود، اسرارش بيشتر آشكار مى

 . دهد رساند و از ماده به معنا اوج مى  قرآن، راهنمايى است آه انسان را از خاك به خدا مى

سندش قطعى است امّا دلالتش ظنّى ! قرآن ظنّى الدّلالة است؟: گويند ها مى دانم چرا برخى  نمى

ترين توهين  اين سخن بزرگ! تو برفك داردگوييم دلالت  من نورم، امّا ما مى: گويد خود قرآن مى. است

به قرآن است و اساسى ندارد، البتّه قرآن يك سرى آيات متشابه دارد آه آنها هم با رجوع به 

عليهم السلام  و آياتى در قرآن وجود دارد آه امامان معصوم. شود محكمات قرآن محكم مى

 آيات سوره توحيد و يا آياتى از سوره شود، مانند معناى آن در آخر الزمان روشن مى: اند فرموده

 . حديد

ها به انسان  دهد، با نقل تاريخ انبيا و امّت  قرآن آتابى است آه با دليل محكم به انسان بينش مى

 . دهد ها به انسان آوشش مى ها و تشويق دهد و با بيان پاداش روش مى

 استفاده مى آنند، اما قرآن براى هاى خيالى  معمولاً حكما، براى اندرزدادن به مردم از داستان

 . هاى واقعى استفاده آرده است رسيدن به اين هدف، از داستان

 . ٢سوره بقره، آيه  (»ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتّقين«:  قرآن آتاب هدايت است

   

سوره  (»و ننزّل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين«:  قرآن آتاب شفا و درمان دردهاست

  . ٨٢اسراء، آيه 

   

 . ١٢سوره احقاف، آيه  (»لينذر الذين ظلموا و بشرى للمحسنين«:  قرآن آتاب بشارت و انذار است

   

 . ١٩٥سوره بقره، آيه  (»انّ اللّه يحبّ المحسنين«:  قرآن آتاب دوستى با نيكان است

   

سوره بقره، آيه  (»للنّاس حسناو قولوا ... و بالوالدين احساناً«: هاست  قرآن آتاب سفارش به نيكى

٨٣ .  



   

 . ٢سوره يوسف، آيه  (»انّا انزلناه قرآنا عربيّا لعلكم تعقلون« قرآن آتاب تعقّل و تفّكر است، 

   

 . ٢سوره صف، آيه  (»لِمَ تقولون ما لا تفعلون«:  قرآن آتاب دعوت به عمل است

 . ٤٤ه، آيه سوره بقر (»أتأمرون النّاس بالبرّ و تنسون انفسكم«،  

   

 . ٤سوره صف، آيه  (»انّ اللّه يحبّ الذين يقاتلون فى سبيله«:  قرآن آتاب جهاد و مبارزه است

   

أفلا ينظرون الى الابل آيف خلقت و «:  قرآن آتاب دعوت به مطالعه در طبيعت و شناخت آن است

سوره غاشيه، آيه  (»الى السماء آيف رفعت و الى الجبال آيف نصبت و الى الارض آيف سطحت

 . ٢٠ تا ١٧

   

تعليم و (و هم رابطه انسان با خلق خدا ) عبادات( در اين آتاب، هم رابطه انسان با خدا بيان شده 

تسخير و عمران و اِحيا و (و هم رابطه انسان با طبيعت ...) تعلّم، عفو و انفاق، ايثار و تعاون و

 ). گيرى دور از اسراف و تبذير بهره

اب رابطه انسان با مخالفان و منافقان بيان شده است آه آنان را با حكمت و موعظه و  در اين آت

مجادله نيكو، به حقّ دعوت آنيد و با مفسدانى آه همچون خارِ سر راه، مانع قبول حق براى توده 

 . محروم هستند و با ياغيان جامعه مبارزه آنيد

 »ك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اللّهانّا انزلنا الي«:  قرآن آتاب سياست و حكومت است

 . ١٠٥سوره نساء، آيه (

   

دين از سياست جداست، معناى سخنشان اين است آه بخشى از آيات : گويند  آسانى آه مى

 !  قرآن حذف شود

هاى   در اين آتاب آسمانى، روش معاشرت با مردم، مبارزه با انواع خرافات، پايدارى به پيمان

، اقتصادى و نظامى، رعايت حقوق خانواده، احترام متقابل زن و شوهر يا فرزندان و والدين سياسى

 . به روشنى بيان شده است

زنند؛ با  گانى آه امنيّت عمومى را به هم مى  در اين آتاب آسمانى، براى مبارزه با جنايت پيشه

زنند و به مال و  ى لطمه مىآورند، به عفّت عموم اسلحه يا شايعه، جنگ سرد و گرم به وجود مى

 .  آنند، دستوراتى قاطع و صريح بيان شده است ناموس ديگران تجاوز مى



آورد آه آنان هر لحظه  هاى آماده به وجود مى  اين آتاب آسمانى، چنان بينش و اعتقادى در انسان

 . يابيند خود را زير نظر خداى عالم و آگاه مى

  

  قرآن وسيله سنجش است 

هر . معيارتان قرآن باشد: اند يزان و ملاك و معيار است، وسيله سنجش است، به ما فرموده قرآن، م

حديثى آه شنيديد و يا ديديد، با قرآن بسنجيد، اگر مطابق قرآن بود بپذيريد و در غير اين صورت، آن 

 . ٤٦٣ ، ص٢٠ وسائل، ج (»فما وافق آتاب اللّه فخذوه و ما خالفه فاطرحوه«را دور بريزيد، 

همه ارزشها را بايد با قرآن .  نه تنها حديث، بلكه هر نوع گفتار و نوشتارى را بايد با قرآن سنجيد 

پس از ارتحال برخى مراجع . مرجع بايد اعلم و اتقى باشد: گويند درباره مرجعيت مى. بسنجيم

يارهاى بيائيد مع: در آن بحث گفتم. عاليقدر تقليد، بحثى در سيماى جمهورى اسلامى داشتم

بدون شك علم و تقوا ارزش است، امّا قرآن آياتى دارد آه اگر . مرجعيت را از قرآن به دست آوريم

 »ترهبون به عدوّ اللّه«: فرمايد قرآن مى! ها، مرجع تقليد شوند، به اين آيات عمل نشده است بعضى

 . ٦٠سوره انفال، آيه (

عه اسلامى، ايجاد ترس در دل دشمنان هاى هر مسلمان به ويژه رهبران جام  يكى از ويژگى 

 . خداست

 . ٢٩سوره فتح، آيه  (»ليغيظ بهم الكفار«: فرمايد  و يا مى

ؤمنان بايد در مقابل  م» اشدّاء على الكفار«: فرمايد  رهبر دينى بايد آفار را به خشم آورد و يا مى 

تنها دشمنان خدا به بديهى است آه اگر فلان شخص مرجع شود، نه . آفار، شديد و سخت باشند

در حالى آه . آنند، بلكه شايد خوشحال هم بشوند آيند و ترس و وحشتى احساس نمى خشم نمى

، ٢  بحار، ج(».فقيه آسى است آه مردم را نجات دهد«: فرمايد امام عسكرى عليه السلام مى

 استوار آه آنها آيد آه مردم به مردانى  در تاريخ هر ملّت و امّتى روزهاى حسّاسى پيش مى(. ٥ ص

تواند حوادث واقعه را تحليل و  به راستى چه آسى مى. را از گرداب حوادث نجات دهد، نيازمندند

 ! تبيين آند؟ نيازى به ذآر نيست آه تيمّم و غسل، حوادث واقعه نيست

رد توجّه  بنابراين، قرآن علاوه بر علم و تقوا، معيارهاى ديگرى را نيز بيان آرده است آه قطعاً بايد مو

 . قرار گيرند

آنيم و   از امام رضاعليه السلام در مورد مسح سر سؤال آردند آه چرا قسمتى از سر را مسح مى

: چون قرآن فرمود. »ب«به خاطر وجود حرف » لمكان الباء«: آنيم؟ فرمودند همه سر را مسح نمى

 . »موامسحوا رؤسك«:  و نفرمود(. ٦سوره مائده، آيه  (»وامسحوا برؤوسكم«

ها  جواب. هاى خود را از قرآن بگيريم  خوب است با قرآن انس بيشترى داشته باشيم و پاسخ سؤال

 هاى قرآن بسيار زيباست؛  و استدلال



 »اعبدوا ربّكم الّذى خلقكم«: دهد قرآن جواب مى: چرا بايد نماز بخوانيم؟ گفتم:  از من پرسيدند

 . ٢١سوره بقره، آيه (

براى چه خدا را عبادت آنيم؟ براى اينكه خداوند ما را آفريده . آه شما را آفريد عبادت آنيد خدايى  

 . پس رمز عبادت تشكّر از خداست! است

 »فليعبدوا ربّ هذا البيت«. خواهد او را عبادت آنند اى ديگر، خداوند از قريش مى  چنانكه در آيه

 . ٣سوره قريش، آيه (

الّذى اطعمهم من جوع و «.  از ترس و نگرانى آسوده ساخت زيرا آنها را از گرسنگى نجات داد و 

 . ٤سوره قريش، آيه  (»آمنهم من خوف

   

 . ١٤سوره طه، آيه  (»اقم الصلاة لذآرى«: فرمايد  همچنين قرآن مى

الا بذآر اللّه «. بخش دلهاست ياد من آرامش: فرمايد در جاى ديگر مى.  نماز بخوان تا ياد من باشى 

 . ٢٨سوره رعد، آيه  (»بتطمئنّ القلو

   

   

   

  خاطره 

بحث ما در اين بود آه چرا برخى از .  در مسجد الحرام با جمعى از زائران خانه خدا نشسته بوديم

يكى از . هاست آورند، اين آار به ضرر مسلمان آشورهاى صادر آننده نفت، نرخ نفت را پايين مى

: گفتم!  است نه جاى بحث و گفتگو درباره نرخ نفتاينجا جاى عبادت: مأموران وهّابى آمد و گفت

! گفت چى؟. هايش خيره شد چشم! اتّفاقاً اين موضوع در قرآن وجود دارد، آن هم در سوره حمد

در آدام : پرسيد. آمى فكر آرد. نفت و نرخ آن در قرآن هست و آن هم در سوره حمد: مجدّداً گفتم

 آيه؟  

در اين آيه، ما راه آسانى را آه خداوند بر آنها » ذين انعمت عليهمصراط الّ«: فرمايد قرآن مى:  گفتم

ربّ بما انعمت علىّ فلن اآون «: فرمايد قرآن در جاى ديگر مى. آنيم انعام آرده است، درخواست مى

 . ١٧سوره قصص، آيه  (»ظهيراً للمجرمين

 . ان نخواهم بودبه خاطر نعمتت آه بر من عنايت فرمودى، من پشتيبان مجرم!  پروردگارا 

در حالى آه آسى .  بنابراين آسى آه خداوند بر او نعمت داده، نبايد حامى و مددآار مجرمان باشد

ظهيراً «آند و او  هاى استعمارگر مى دهد، حمايت از آمريكا و ساير قدرت آه نرخ نفت را آاهش مى

 . نخواهد بود» انعمت عليهم«بود، بنابراين جزو » ظهيراً للمجرمين«است، و اگر آسى » للمجرمين

 . ٨٩سوره نحل، آيه  (»ء تبياناً لكلّ شى« آرى، قرآن 



باشد، تبيان خودش هم » تبياناً لكلّ شى«روشنگر و بيانگر همه چيز است و چيزى آه .  است 

بيت عصمت و طهارت سلام اللّه  لذا بهترين مفسّر قرآن، خود قرآن است، سپس اهل. هست

 . عليهم

  

 ! طر تفسير به رأى باشيم مواظب خ

هاست در  بنده آه سال. خواهد گيرى از قرآن آارشناسى مى  ذآر اين نكته ضرورى است آه بهره

آنم، هنوز هم هرگاه مطلب جديدى به ذهنم خطور آند، قبل از آن آه در  قرآن بحث و بررسى مى

. آنم ادى نداشت، مطرح مىگذارم، اگر اير تلويزيون مطرح آنم، با بعضى از علماى قم در ميان مى

ها و افكار  اى، آياتى از قرآن را دستاويز انديشه آنم آه افرادى بدون هيچ گونه واهمه اما تعجّب مى

 . دهند خود قرار مى

هر آس قرآن را به رأى خود تفسير : در حديث داريم.  آرى بايد مراقب خطر تفسير به رأى را باشيم

 . ١٨٩ ، ص٢٧ ل، ج وسائ(.آند، جايگاه او جهنم است

   

  

  قرآن مهجور است  

 متأسفانه قرآن، اين آتاب انسان ساز و نجات بخش، آارش به جايى رسيده آه يا از آن 

هاى مساجد به عنوان هنر معمارى،  آارى شود مانند آاشى هاى تشريفاتى و تزئيناتى مى استفاده

بندند يا بالاى سر مسافر يا روى جهاز  ال مىخوانند يا به بازوى اطف يا اينكه آن را بر سر قبرها مى

 . شود دهند يا در ابتداى مراسم قرائت مى عروس قرار مى

 امروز نيز آه جامعه در رابطه با قرآن تكانى خورده است، در حفظ، تجويد، ترتيل، تواشيح و مسابقه 

رآن نيست، روح قرآن تدبّر البته از آارهاى قبلى بهتر است، اما هيچكدام روح ق. اند ريزى آرده برنامه

 :  فرمايد خواهد و با لحنى آميخته با سرزنش مى قرآن از ما تدبّر مى. است

 . ٢٤سوره محمد، آيه  (»أفلا يتدبّرون القرآن       «

 آنند؟   چرا در قرآن تدبّر نمى 

هاى  ى حرف اگر همه. گيرند  تدبّر در قرآن، براى همه است، همه بايد در قرآن تدبّر آنند تا از آن بهره

پيداست آه اگر من هم تدبّر ! تدبّر آنيد: فرمود قرآن را فلان مفسّر فهميده بود، ديگر قرآن به ما نمى

 .  آورم آنم، چيز نوى به دست مى

 بلا تشبيه مَثَل قرآن، مانند نفت است، در گذشته از نفت، تنها براى همان روشنايى و گرم آردن 

 آورد؟  مروز دنياى پتروشمى از نفت چه چيزهايى را بدست مىگرفتند، امّا ا بهره مى



 متأسّفانه ما مسلمانان از قرآن فاصله گرفتيم و در برنامه زندگى خود از افرادى آم مايه و 

استعمارگر و خودخواه تقليد آرديم و اآنون به اين روزگار رسيديم، اگر هر روز نوجوانان ما در مدرسه 

 : خواندند مى

 . ٥١سوره مائده، آيه  (»ها الّذين آمنوا لاتتّخذوا اليهود والنصارى اولياءيا ايّ «

   

 . نگذاريد دشمنان شما سرپرست شما شوند!  اى مؤمنان

اگر هر روز در مراسم صبحگاهىِ . شد، ديگر استعمار راه نفوذى در ما نداشت  و به آن عمل مى

 : شد ارتش خوانده مى

 . ١١٨عمران، آيه  سوره آل (»خذوا بطانه من دونكميا ايّها الذين آمنوا لاتتّ «

   

هرگز ارتش مسلمان، زير بار مستشاران نظامى . غير از خودتان، ديگران را همراز نگيريد!  اى مؤمنان

 . رفت خارجىِ نمى

 . ٢٧٥سوره بقره، آيه  (»حرّم الرّبا« اگر امّت اسلام به قانون 

شد و اگر با عمل  آرد، اقتصاد جامعه اسلامى، عادلانه مى ل مىداند، عم  آه ربا را اآيداً حرام مى 

 . ٩سوره حجرات، آيه  (»فقاتلوا الّتى تبغى«به فرمان 

 تمام آشورهاى اسلامى سياست نظامى خود را تنظيم نموده و به متجاوزان پاسخ عملى  

عى خود را پيدا دادند، اآنون دنياى اسلام آه حدود يك سوّم جمعيت آره زمين است عزت واق مى

ها پيروى از  رمز بدبختى و هلاآت ملّت: گويد اگر تمام مسلمانان فرياد قرآن را آه مى. آرد مى

 . ٥٩سوره هود، آيه  (»واتبعوا امر آلّ جبّار عنيد«: ستمكاران است

   

ها هستند از خود  نشانده ابرقدرت الامرهايى را آه دست شنيدند و اين اولى  به جان و دل مى

 . ١٤٢سوره اعراف، آيه  (از مفسدين: گويد راندند و به نداى قرآن آه مى مى

 . ١٥١سوره شعراء، آيه  ( و مسرفين 

 . ٢٤سوره انسان، آيه  ( و گناهكاران 

 . ١٨سوره جاثيه، آيه  ( و جاهلان 

م دادند، اآنون امّت اسلا  پيروى نكنيد، پاسخ مثبت مى(. ١٠سوره قلم، آيه  (گان مايه  و بى 

 .  ترين قدرت را در جهان در اختيار داشت بزرگ

جواب ماند و از فريادگرانى همچون   افسوس آه اين فريادهاى قرآن از طرف ما مسلمانان بى

عليه السلام تا اميرمؤمنان على عليه السلام و از همه مصلحان تا امام خمينى قدس سره  ابراهيم



ا با ذلّت زندگى آرديم و به ستمكاران باج داديم و از آنچنان آه بايد اطاعت نكرديم و در اين دني

 .  مادّيات و معنويّات عقب مانديم

اى سخت در دادگاه عدل الهى از طرف پيامبر مورد شكايت و دادخواهى قرار خواهيم   در آينده

 : آند اين است اى آه قرآن از زبان پيامبر در روز رستاخيز بيان مى نامه متن شكايت. گرفت

 . ٣٠سوره فرقان، آيه  (»ال الرسول ياربّ اِنّ قومى اتّخذوا هذا القرآن مهجوراًوق «

   

قوم من و امّت مسلمان، قرآن را رها آردند و به ! پروردگارا: گويد  پيامبر صلى االله عليه وآله مى

 . سراغ قوانين ديگران رفتند

! يا رسول اللّه: گفتم. شسته بودمآنار قبر رسول خداصلى االله عليه وآله ن: گفت  يكى از علما مى

آنم، نظر خود را براى ما بگو، همين آه قرآن را باز آردم اين  قرآن در دست من است، آن را باز مى

 » يا ربّ اِنّ قومى اتّخذوا هذا القرآن مهجوراً«: آيه آمد

. خوانند ط مىاى غل اى از مسلمانان بلد نيستند قرآن بخوانند، عدّه  آرى، قرآن مهجور است، عدّه

برخى معنايش را ! آنند گروهى معنايش را تحريف مى. فهمند خوانند، امّا معنايش را نمى جمعى مى

آنند،  اى عمل مى آنند، امّا رياآارانه و عدّه آنند و جمعى ديگر عمل مى فهمند، امّا عمل نمى مى

 . آنند ولى عمل خود را حبط مى

ايم به  تا فرصت را از دست نداده.  را از مهجوريت در آوريم بياييم دست به دست هم بدهيم و قرآن 

 : سخن على عليه السلام گوش دهيم آه فرمود

  . ٥٩٩ ، ص٢ آافى، ج (»اذا التبست عليكم الفتن آقِطَعِ الليل المظلم فعليكم بالقرآن «

    

 رآن بگيريد ها به سراغ فرد يا جامعه شما آمد نجات خود را از ق  هنگامى آه از هر سو فتنه

 :  و در جاى ديگر فرمود

 . ٤٧البلاغه، نامه  نهج (»اللّه اللّه فى القرآن لايسبقكم بالعمل به غيرآم «

   

 بترسيد از خدا بترسيد از خدا درباره قرآن، مبادا ديگران در عمل به آن از شما مسلمانان پيشى 

 . گيرند

ها مسلمانان را به جهانگردى و سير در زمين قرآن بار.  راستى اعتراف به اين حقيقت چه تلخ است

ها و  هاى مختلف و تمدّن هاى گوناگون با روحيه و شناخت تاريخ گذشتگان و آشنايى با ملّت

امّا ديديم آه مسلمين به . هايى براى مشكلات اجتماعى فراخوانده است حلّ ها و يافتن راه فرهنگ

 عقب ماندند، و ديگران آمدند و در آشورهاى خاطر عمل نكردن به همين دستورات از چه منافعى

از وجب به وجب زمين ما و معادن زير ! اسلامى سير آردند، نقاط قوت و ضعف ما را بررسى آردند



ها گرفتند و به خود ما با  زمينى و روزمينى ما آگاه شدند و آنها را آشف و استخراج نمودند و بهره

ه آتاب آسمانى خود را رها آند و به رهبران معصوم اين است جزاى آسى آ. قيمت آلان فروختند

 . تفاوت باشد پشت آند و در مقابل فرياد آنان ناسپاس و بى

 حضرت موسى عليه السلام ملت را از بردگى فرعون نجات داد و آنان را براى چند روزى به دست 

همين . ساله رفتندحضرت هارون سپرد اما ناسپاسى آردند و خدا را رها آرده، به سراغ پرستش گو

آه موسى از سفر برگشت و اين ارتجاع و حالت عقبگرد را از پيروان خود ديد، شديداً ناراحت شد و 

اينها بردگان ديروز . اين ملت فرماندهى مرا نپذيرفتند! اى برادر: هارون گفت. از برادر خود انتقاد آرد

را به استضعاف آشاندند و نزديك بود مرا بودند و همين آه به آزادى رسيدند، از مستكبران شدند و م

پرستى  بكشند، حالت انقلابى خود را از دست دادند و به سوى رفاه طلبى و تن پرورى و شكم

 . رفتند

هاى آزاد شده از ستم رژيم پهلوى، اگر  دهد آه انسان  نقل اين ماجراى قرآنى به ما هشدار مى

تار شوند و از فرمان رهبر عادل تخلّف ورزند به همچون قوم موسى به سستى و تفرقه و عصيان گرف

 » فاعتبروا يا اولى الابصار«. همان سرنوشت مبتلا خواهند شد

اى از صفات قرآن نيز نبود، چون بناى بحث بر اختصار است و شايد   آنچه گفتيم حتى در حد گوشه

توان آتابى را  م، زيرا نمىبري خواننده آم حوصله باشد، لذا در همين جا توصيف قرآن را به پايان مى

 . ١٥سوره مائده، آيه  (آه آلام خداست و خود را نور،

 . ٨٢سوره اسراء، آيه  ( شفا، 

 . ١٠٤سوره انعام، آيه  ( هدايت، 

 . ١سوره فرقان، آيه  ( فرقان، 

 . ٣١سوره فاطر، آيه  ( حقّ 

 . ٣سوره طه، آيه  ( و تذآره 

بنابراين با پوزش از خداوند متعال و قرآن آريم و . د ناميده است در چند صفحه توصيف نمو 

آنيم و چند سطرى درباره دستوراتى آه خود قرآن درباره  خوانندگان ارجمند دامنه بحث را جمع مى

 . پردازيم تلاوت آن داده مى

  

  آداب تلاوت قرآن  

 . ٧٩سوره واقعه، آيه  (»لا يمسّه الاّ المطهّرون« بر اساس آيه -١ 

 . آس حق تماس با قرآن را ندارد جز افراد پاك هيچ  

 .  لذا سزاوار است براى تلاوت وحى آسمانى وضو بگيريم



هاى شيطان آه مانع تأثير معنويّت قرآن در عمق جان آدمى است به   در آغاز تلاوت، از وسوسه-٢ 

 . ٩٨نحل، آيه سوره  (»فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرّجيم«: خدا پناه ببريم

   

 به هنگام خواندن قرآن، چنان باشيم آه گويا خداوند مستقيماً با خود ما، هم اآنون و در همين -٣ 

گويد و خود را مخاطب آيات قرآن بدانيم، نه آنكه خواندن قرآن تنها براى تبرّك يا حفظ  مكان سخن مى

 . يا پيدا آردن سوژه براى سخنرانى باشد

 . ٤سوره مزمّل، آيه  ( را با آهنگى مناسب و با روش ترتيل سعى آنيم قرآن-٤ 

 .  بخوانيم يعنى حروف را خوب ادا آنيم و وقف را مراعات آنيم، نه آنكه عجولانه قرائت آنيم 

دهند وآهنگى   بعد از خواندن، تدبّر آنيم زيرا قرآن از آسانى آه در خواندن آن تنها لبى تكان مى- ٥ 

أفلا يتدبّرون «: برند شديداً انتقاد آرده است آنند وبه راز آن پى نمى  نمىدهند ولى تدبّر سرمى

 . ٨٢سوره نساء، آيه  (»القرآن

   

عليهم السلام درباره آيات مختلف وارد   در فهم قرآن بايد به رواياتى آه از طرف پيشوايان معصوم-٦ 

 آه مبادا به انحراف فكرى و شده مراجعه آنيم و به شأن نزول هر آيه توجّه آامل داشته باشيم

 .  گرفتار شويم- خواه مرتجعانه و خواه مترقّيانه -هاى نابجا  عقيدتى و برداشت

  

 هاى اميد   بارقه

هاى  هاى خوب و قدم  خوشبختانه به برآت خون شهدا و پيروزى انقلاب اسلامى، اخيراً حرآت

ز مهجور بودن برداشته شده است، هرچند اى براى مطرح آردن قرآن در جامعه و رهانيدن آن ا ارزنده

آم به ثمر نشستن اين  آافى و در شأن اين آتاب بزرگ الهى نيست، امّا مايه اميدوارى است و آم

 .  حرآت مقدّس را شاهديم

براى اولين بار در .  يكى از ثمرات گرانقدر و نورانى قرآن، آقاى سيّد محمّد حسين طباطبايى است

 .   در آن سال او بسيار خوش درخشيد و غوغايى به پا آرد. ج او را ديدم در مراسم ح١٣٧٧سال 

 سيد محمدحسين هرچند پنج سال و دو سه ماه بيشتر نداشت، امّا آارى آرد آه مردم، گروه گروه 

اى بردند آه  يكبار ايشان را به جلسه. شتافتند براى زيارتش به بعثه مقام معظم رهبرى در مكّه مى

 از شاهزادگان سعودى، گروهى از علماى مكّه، جمعى از اساتيد دانشگاه و تعدادى از در آن تعدادى

هاى قرآنى خود را اجرا آرد و  اين آودك پنج ساله برنامه. حافظان و مفسّران قرآن حضور داشتند

هرچند حافظ قرآن . گفت گفتيم، با آيات قرآن پاسخ مى هرچه به او مى. همگان را مبهوت ساخت

. زد او با قرآن حرف مى. داد ترى را انجام مى رى دشوار است، امّا اين آودك آار بسيار مهمبودن آا

 . شايسته است آه در اينجا از او يادى آنم



  

 اى آه با قرآن حرف مى زد   آودك پنج ساله

 در آن جلسه به ياد ماندنى،. آنم اى را آه در مكّه مكرّمه برگزار شد فراموش نمى  هيچ گاه جلسه

 !  هايى آه از او شد جز با قرآن پاسخى نداد و سخنى نگفت سيد محمّدحسين به سؤال

 :  اى از گفتگوهاى آن جلسه را نقل مى آنم  من با او ملاقاتى داشتم و در اينجا گوشه

  . ٥٨سوره يس، آيه  (»سلام قولا من ربّ رحيم«: گفت. »سلام عليكم«:  وقتى او را ديدم گفتم

   

 . ٤٦سوره حجر، آيه  (»اُدخلوها بسلام آمنين«: ود به اتاق به او تعارف آردم، گفتبراى ور * 

   

لباس عربى بيشتر دوست دارى يا ايرانى؟، : پيراهن عربى در تن داشت، آسى از او پرسيد * 

 . ٢٦سوره اعراف، آيه  (»و لباس التّقوى ذلك خير«: گفت

 .  لباس تقوا بهتر است 

زنى شما را به مكه آورديم، يك سفره عمره هم  چون با قرآن حرف مى: فتيكى از مسئولان گ * 

سوره  (»ما اسئلكم عليه من اجر«: شما را مى آوريم، آيا چيز ديگرى هم از ما مى خواهيد؟ گفت

  . ٨٦ص، آيه 

 .  من هيچ پاداشى از شما درخواست نكردم 

سوره  (»ذلكما مما علمنى ربى«: فتچگونه اين همه مورد لطف قرار گرفتى؟ گ! گفتم آقازاده * 

 . ٣٧يوسف، آيه 

   

 . ٢٦٩سوره بقره، آيه  (»يؤتى الحكمة من يشاء«: تواند امام باشد؟ گفت آيا بچه مى * 

   

 . ٢٧سوره نحل، آيه  (»سننظر أصدقت أم آنت من الكاذبين«: من تو را دوست دارم، گفت: گفتم * 

 روغ؟ گويى يا د آنم ببينم راست مى  صبر مى 

سوره حجرات، آيه  (»أيحبّ احدآم أن ياآل لحم اخيه ميتا«: گفت. خواهم تو را بخورم مى: گفتم * 

١٢ . 

   

 . ٨٠سوره يوسف، آيه  (»حتّى يأذن لى ابى«: آيى؟، گفت منزل ما مى * 

 .  اگر پدرم اجازه بدهد 

 مؤمنان (. ٣٧وره شورى، آيه س (»و اذا ما غضبوا هم يغفرون«: آيا پدرت تو را دعوا آرده؟، گفت * 

 .  آنند هنگامى آه غضب مى آنند، بخشش مى



 . ٣٠سوره انعام، آيه  (»قالوا بلى«: آيا پدرت به تو آتك زده؟، گفت * 

   

 . ٣٦سوره نساء، آيه  (»و بالوالدين احساناً«: پدرت را بيشتر دوست دارى يا مادرت را؟، گفت * 

   

 . ٧سوره ص، آيه  (»ان هذا الا اختلاق«: را غلط خواند، گفتاى  يكى از علما عمداً آيه * 

 .   اين بافتگى است 

 . ١٥سوره فتح، آيه  (»يريدون ان يبدلوا آلام اللّه«: مجدداً آيه ديگرى را اشتباه خواند، گفت * 

 .   مى خواهند آلام خدا را تغيير دهند 

 . ٧٧سوره قصص، آيه  (»ياو لا تنس نصيبك من الدن«: بازى را دوست دارى؟ گفت * 

 .  سهم خود را از دنيا فراموش مكن 

 . ٣سوره بلد، آيه  (»و والد و ما ولد«: حاضرى فرزند من باشى؟، گفت * 

   

 . ٣٨سوره زخرف، آيه  (»فبئس القرين«: با خواهر و برادرت چطورى؟، گفت * 

   

 . ٦١سوره بقره، آيه  (»احدلن نصبر على طعام و«: آيا غذاى ديگرى هم ميل دارى؟، گفت * 

 . آنيم  بر يك غذا صبر نمى 

اين پسر بچه پنج ساله است و مسائل ازدواج را نمى : سؤالى درباره ازدواج شد، من گفتم * 

 . ٧٩سوره انبياء، آيه  (»ففهّمناها سليمان«: فهمد، گفت

   

 . ٢سوره حج، آيه  (» و ترى الناس سُكارى«: مرا گيج آردى، گفت: گفتم * 

   

سوره مائده،  (»و ما قلت لهم الاّ ما امرتنى به«: اين چه حرفى بود آه زدى؟، گفت: پدرش گفت * 

 . ١١٧آيه 

   

  . ٥٢سوره شورى، آيه  (»ما آنت تدرى ما الكتاب و لا الايمان«: اى؟ گفت آيا درس خوانده * 

   

سوره  (» اى منقلب ينقلبونو سيعلم الذين ظلموا«: مخالفان ما چه سرنوشتى دارند؟، گفت * 

 . ٢٢٧شعراء، آيه 

   



سوره اسراء، آيه  (»جاء الحقّ و زهق الباطل«: آورند؟ گفت آيا امام زمان عليه السلام تشريف مى * 

٨١ .  

   

 . ٣٢سوره ص، آيه  (»احببت حبّ الخير«: آيا آربلا را دوست دارى؟، گفت * 

   

سوره  (»و الّذين هم عن اللغو معرضون«: يون، گفتهنگام نمايش فيلمى غير مفيد از تلويز * 

 . ٣مؤمنون، آيه 

   

 . ٦٠سوره نجم، آيه  (»و تضحكون و لا تبكون«: مردم خنديدند، گفت * 

   

سوره فاطر،  (»و لايمسّنا فيها نصب«: گفتيم از بس سؤال نموديم، شما را خسته آرديم، گفت * 

 . ٣٥آيه 

 .  ما خسته نمى شويم 

 . ٢٧٥سوره بقره، آيه  (»احلّ اللّه البيع و حرّم الربا«: ام مكه، سوغاتى بخرم يا نه؟، گفت دهمن آم * 

 . ١٩٧سوره بقره، آيه  (»و تزوّدوا فانّ خير الزّاد التّقوى«:  سپس گفت 

   

در : فلان آيه در آجاست؟ جواب داد: يكى از قاريان محترم آه حافظ قرآن هم بود، از او پرسيد * 

در سوره قصص است، آودك اصرار داشت آه در سوره اعراف است، بعد : قارى گفت. اعرافسوره 

 تو (. ٢٢سوره ق، آيه  (»لقد آنت فى غفلة من هذا«: معلوم شد حقّ با آودك بوده به او گفت 

 . غافل بودى

اذهب انت و اخوك باياتى و لا تنيا فى «: خواهيم از خدمت شما مرخص شويم، گفت گفتم مى * 

 . ٣٧سوره طه، آيه  (»ذآرى

   

سوره طه،  (»و لقد مننّا عليك مرّة اُخرى«: بر ما منت گذاشتى به سؤالات ما پاسخ دادى، گفت * 

 . ٣٧آيه 

   

 . ٧سوره تحريم، آيه  (»لا تعتذروا اليوم«: خواهيم، گفت معذرت مى * 

   

 . ١٠سوره حشر، ايه  (»بقونا بالايمانربّنا اغفرلنا و لاخواننا الذين س«: دعايى بفرماييد: گفتيم * 

   



 . ٦٤سوره يوسف، آيه  (»فاللّه خير حافظا«: خداحافظ، گفت * 

   

 . ١١٥سوره انعام، آيه  (»و تمّت آلمة ربّك«: نوار ضبط صوت تمام شد، گفت * 

   

اى آه با مسئولان سعودى داشت به تمامى سؤالات حضار به زيبايى   همچنين شنيدم در جلسه

 :  واب داده بود از جملهج

هاى گران قيمتى خريده بودند، ضمن  ها و مسئولان سعودى، آه برايش اسباب بازى شاهزاده * 

فما «: شوى؟ جواب داده بود آيا اينها را دوست دارى و خوشحال مى: تقديم هدايا به او گفته بودند

 . ٣٦ل، آيه سوره نم (»اتانى اللّه خير مما اتاآم بل انتم بهديّتكم تفرحون

اين شما هستيد آه از اين !  آنچه پروردگار من، به من داده، بهتر است از آنچه به شما داده است 

 . ها خوشتان مى آيد هديه

انّ الملوك اذا دخلوا قرية «: پاسخ داده بود. اينها شاهزادگان سعودى هستند: پدرش گفته بود * 

 . ٣٤سوره نحل، سوره  (»أفسدوها

 ! آشند وقتى وارد شهرى مى شوند آن را به فساد مى پادشاهان  

 . باقيمانده قهوه او را وزير آشور سعودى به نيت تبرّك و شفا خورد.  براى او يك ليوان قهوه آوردند

اين : يكى از علماى يمن گفته بود.  اين يك معجزه است:  در آن جلسه برخى گفته بودند

 !  عليه السلام است مهدى

چرا گريه : شاهزادگان سعودى پرسيدند. آند سه ديدند، سيد محمدحسين گريه مى در پايان جل

. جواب دادند مادرش در ايران است. بگذاريد برود نزد مادرش: گفتند. خواهد آنى؟ مادرش را مى مى

فرودگاه را باز : وزير آشور سعودى گفت. فرودگاه بسته شده است: پاسخ دادند. بگوييد بيايد: گفتند

مادر ايشان تنها نيست، بلكه يكصد و بيست زائر : يكى از مسئولان حج و زيارت ايران گفت. آنيد

 . بگوييد آنها هم بيايند: وزير آشور گفت. اند ديگر هم مانده

 نفر از حجاج ايرانى آه به دليل پايان فرصت و بسته شدن فرودگاه، از سفر حج ١٢٠ بدين وسيله 

 .  ازه حج پيدا آردندباز مانده بودند، به خاطر او اج

  ديدارى ديگر 

: هاى منا وارد شد، گفتند در آنجا وقتى مسئول خيمه.  يك بار ديگر توفيق ديدار او را در منا پيدا آردم

سوره آهف، آيه  (»و لو لا اذ دخلت جنّتك قلت ماشاء اللّه«: گفت. هاست اين عرب صاحب اين خيمه

٣٨ . 

   

 . ١٥سوره سبأ، آيه  (»بلدة طيّبة و ربّ غفور«:  را پسنديدى؟، گفتمكّه: ها پرسيد مسئول خيمه * 



   

 . ٢٧سوره مائده، آيه  (»انّما يتقبّل اللّه من المتّقين«: به نظر شما آارهاى ما قبول است؟، گفت * 

   

 و«: دايره را بزرگ آنيد، گفت: گفتند. جمعيتِ دور او زياد شد، هواى زير چادر هم بسيار گرم بود * 

 . ١١سوره مجادله، آيه  (»اذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا

   

   

  امتيازات انبيا 

ها و امتيازاتى دارند آه هم براى معرّفى آنها و هم براى پيشبرد اهدافشان   پيامبران الهى ويژگى

 : آنيم اينك برخى از امتيازات آنان را ذآر مى. ضرورى است

  

  معجزه -١ 

در بخش راههاى . ترين ابزارى آه در اختيار انبيا بوده، معجزه است رترين و محسوس يكى از مؤثّ

 . شناخت انبيا معجزه را به تفصيل توضيح داديم

  

  وحى  -٢ 

شود و آنان بدين وسيله با خداوند ارتباط پيدا   از امتيازات انبيا اين است آه بر آنها وحى نازل مى

 .  آنند آرده، پيام الهى را دريافت مى

و ما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحى «:  قرآن درباره پيامبران پيشين، خطاب به پيامبر اسلام مى فرمايد

 . ٧سوره انبياء، آيه  (»اليهم

 . شد  و ما قبل از تو نفرستاديم جز مردانى آه به آنها وحى مى 

 : پردازيم  پيرامون وحى سؤالاتى وجود دارد آه به دو مورد آن مى

 آيا وحى يك نوع نبوغ بشرى نيست؟ : ل  سؤا

خواهند ارتباط با عالم ديگر را بپذيرند، در مسائلى از قبيل وحى و امثال آن  بعضى آه نمى:  پاسخ 

 .  زنند تا بلكه براى آن يك توجيه مادّى و طبيعى بيابند دست و پا مى

توانست خودش را  او چون نمى«: فرمود مى» آَسروى« در اينجا يادى از رهبر انقلاب آنيم آه درباره 

 » .آورد تا به آنها برسد بالا برد، انبيا را پائين مى

ها فرق ميان نوابغ و انبيا موجود   اگر شما بخش صفات انبيا را مطالعه آنيد، پى خواهيد برد آه ده

 . است



نيايش با  مسأله اخلاص، عصمت از شك وسهو وخطا و هر نوع گناه، آگاهى از غيب، راز و نياز و 

. اى نيست هاى خالصانه و همه چيز را از خدا دانستن از مسائلى است آه در هيچ نابغه خداو عبادت

آنند و هم از گناه معصوم نيستند و هم از غيب بى خبرند و هم از  زيرا آه نوابغ، هم اشتباه مى

مگر ما نوابغ ديگرى . ننددا هاى عارفانه با خداوند دورند وتمام آنچه را آه دارند از خدا نمى نيايش

 توانند بياورند؟  نداريم؛ چرا آنها مثل قرآن را نياوردند و نمى

 شود؟  چرا به ما وحى نمى:  سؤال 

ها  صفاى باطن و اخلاص و پاآى و تقوا و ده. گيرد ها و صداها را نمى هر راديويى همه موج:  پاسخ 

وحى آه جاى خود دارد، حتى . حى باشدبايد دل آماده گرفتن الهام و و. شرط ديگر لازم است

 . هاى سالم و افراد با تقوا و مؤمنان راستين است شناخت صحيح مطالب نيز تنها سزاوار قلب

 : خوانيم  در قرآن مى

 »يا ايّها الّذين آمنوا اتّقوا اللّه و آمنوا برسوله يؤتكم آفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به «

 . ٢٨سوره حديد، آيه (

   

تقوا پيشه آنيد و به خدا و پيامبرش ايمان آوريد تا هم به شما دو سهم از رحمت خود !  اى مؤمنان

مرحمت آند و هم براى شما نورى قرار دهد تا بتوانيد در پرتو آن راه حق را شناخته و تنها در آن خط 

 . حرآت آنيد

شود تا چه رسد به   داده نمىفهميم آه حتى روشن بينى و نورهم به هر آسى  از اين آيه مى

 . وحى و ارتباط مستقيم با خداى متعال

 : خوانيم  در سوره انفال مى

 . ٢٩سوره انفال، آيه  (»ان تتّقوا اللّه يجعل لكم فرقانا «

   

دهد تا  بينى خاصى مى  اگر تقوا پيشه آنيد و از مخالفت فرمان خدا بپرهيزيد، خداوند به شما روشن

 . نيد حق را از باطل بشناسيددر سايه آن بتوا

 انسان در مسير زندگى خود به شناخت حق از باطل و خير از شر و نيك از بد و دوست از دشمن و 

عوامل سعادت از شقاوت نياز شديدى دارد و عقل انسان براى اين شناخت آمادگى دارد اما 

فراطى به مال و زن و هاى ا هميشه غبارهايى از حرص و طمع و شهوت و خودبينى و حسد و عشق

. آند گيرد و قدرت شناخت صحيح را از او سلب مى فرزند و جاه و مقام جلو عقل آدمى را مى

تواند واقعيات را آنچنان آه هست  اينجاست آه اگر باران تقوا اين غبار را بر طرف نمايد عقل مى

 . بشناسد

  حقيقت سرايى است آراسته 



  هوا و هوس گرد برخاسته 

 ز هر جا آه برخاست گرد  نبينى 

  نبيند نظر گرچه بيناست مرد 

 : گويد  و حافظ مى

  جمال يار ندارد نقاب و پرده ولى 

  غبار ره بنشان تا نظر توانى آرد 

ها، راديو، تلويزيون و تبليغات بر اساس هوا و هوس اين و آن اداره شود  اى روزنامه  اگر در جامعه

توانند تشخيص دهند آه حق با چه  شوند و نمى ج و متحير مىشود آه مردم گي شرايطى پيدا مى

اما اگر تعصب و عناد و هوس آنار گذاشته شود و وسائل ارتباط جمعى، بلندگوى . آسى است

هاى نادرست آنار گذاشته شود و مردم را به حال خود بگذارند و  خودخواهان نباشد و جوسازى

. ها را بشناسد رى از حقايق دست يابد و بسيارى از باطلتواند به بسيا تحريك نكنند، خود جامعه مى

 . ٢٨٢سوره بقره، آيه  (»واتّقوا اللّه و يعلّمكم اللّه«: خوانيم در سوره بقره مى

   

آرى، قلب انسان همچون آئينه است آه اگر غبار آن . دهد  تقوا پيشه آنيد و خدا به شما تعليم مى

خواهد  شناخت و معرفت هم دل پاك و روحيه سالم مى. آند مىرا برطرف آنيم، نور خدا در آن جلوه 

 .  ترين مقام است تا چه رسد به وحى آه عالى

 : فرمايد  قرآن آريم پيامبر صلى االله عليه وآله را مخاطب قرار داده، مى

 . ٤٦ تا ٤٤سوره حاقّه، آيه  (»ولو تقوّل علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطّعنا منه الوتين «

   

 . آنيم رگ حياتت را قطع مى...  اگر به ما چيزى را به ناحق نسبت دهى،

  

  علم غيب  -٣ 

 : فرمايد قرآن در اين زمينه مى.  يكى ديگر از امتيازات انبيا برخوردارى آنها از علم غيب است

 . ٢٧ تا ٢٦ آيه جن،  سوره(»...عالم الغيب فلايظهر على غيبه احداً الا مَن ارتضى من رسول  «

   

سازد جز آسانى آه پسنديده باشد از قبيل   خداوند به غيب آگاه است و احدى را بر آن آگاه نمى

 ... . پيامبر و

 : داند جز خدا آسى غيب نمى: خوانيم در آياتى از قرآن مى:  سؤال

  . ٥٩سوره انعام، آيه  (»و عنده مفاتح الغيب لايعلمها الاهو «

   



ن نمونه آيات آه علم غيب را در انحصار خداوند دانسته چگونه آن را براى پيامبر و يا  با وجود اي

 آنيد؟  امامان ثابت مى

داند آن را خدا به آنان داده نه  علم غيب اساساً براى خداست و اگر پيامبر و امام چيزى مى:  پاسخ

كى از زنان پيامبر از حضرتش در يك ماجراى سرّى همين آه ي. آنكه از پيش خود آگاه به غيب باشند

 : پرسيد از آجا فهميدى؟ پيامبر فرمود

 . ٣سوره تحريم، آيه  (»نبّأنى العليم الخبير  «

   

 .  خداى دانا و آگاه به من خبر داد

داند، با آيات و رواياتى  جز خدا آسى علم غيب را نمى: گويد آيات و رواياتى آه مى:   بنابراين، اولاً

 . داند، قابل جمع است و هر دو صحيح است امبر علم غيب مىپي: گويد آه مى

آند  علم غيب دوگونه است، مطالبى آه علم آن مخصوص خداست و احدى را از آن آگاه نمى:  ثانياً

به حقّ آن علمى ! خدايا» و بحقّ علمك الذى استأثرت به نفسك«: خوانيم همان گونه آه در دعا مى

 . آه تنها در اختيار توست

 . آند مّا يك سرى مطالب، با آنكه غيب است اما خداوند به اولياى خود مرحمت مى ا

دانند، مثل  دانند ولى چنانچه مراجعه آردند، مى انبيا و اوليا بدون مراجعه به علم الهى نمى:  ثالثاً

 .  نيمدا دانيم و بدون مراجعه نمى آنكه من و شما با مراجعه به دفتر تلفن، شماره تلفن فردى را مى

 . يابند عليهم السلام عمودى از نور است آه با مراجعه به آن مطالبى را مى  روايت داريم براى ائمه

بعضى جاها علم غيب، نقص است و . دانند دانند و بعضى جاها نمى بعضى جاها مى:  رابعاً

دانست آه  عليه السلام به جاى پيامبر خوابيد، اگر مى مثلاً شبى آه على. ندانستن بهتر است

 . آند، اين عمل چندان ارزشى نداشت هيچ خطرى او را تهديد نمى

آند و آنها  گاهى خداوند چراغ را براى آنها روشن مى. دانند دانند و گاهى نمى گاهى مى:  خامساً

 .  بينند بينند و گاهى هم چراغ خاموش است و نمى مى

 گاهى پرده (. ٢٥٦، ص ١آافى، ج  (»لا نعلميبسط لنا العلم فنعلم و يقبض عنا ف«:  در حديث داريم

پس آليد علم غيب دست . بينيم بينيم و گاهى پرده گسترده است، نمى شود، مى آنار زده مى

 . خداست

 آيا امامان نيز از علم غيب برخوردارند؟ :  سؤال

رى هم علم شود آه غير از پيامبر، افراد ديگ اى آه در ابتداى بحث آورديم، روشن مى از آيه:  پاسخ

معنايش اين بود آه علم » مگر رسول» «الاّ الرسول«: فرمود اگر خداوند در آيه فوق مى. غيب دارند

داند و احدى را بر علم خود  خداوند غيب مى: فرمايد غيب مخصوص خدا و پيامبر است، اما آيه مى



، يعنى »من رسول «:سپس از باب نمونه مى فرمايد. آند، مگر آسى آه از او راضى باشد آگاه نمى

 . پيامبر يكى از مصاديق آن است، نه همه آن

عليه  آنند؟ حضرت على اگر انبيا و اوليا علم غيب دارند، پس چرا مشكلات خود را حل نمى:  سؤال

 داند، براى چه به مسجد آوفه رفت و به شهادت رسيد؟  السلام آه علم غيب مى

  :آنيم با ذآر مثال پاسخ را بيان مى:  پاسخ

يعنى اين اتومبيل در . »استفاده اختصاصى ممنوع«: نويسند هاى دولتى مى  معمولاً بر روى اتومبيل

يا مسئول نيروى انتظامى يك . اختيار راننده است براى انجام امور ادارى، نه آارهاى شخصى

او دستور دهد و او هر وقت و هر جا آه به  منطقه، به مأمور تحت امر خود، يك عدد باتوم و آلت مى

هاى شخصى و يا هر جا آه خودِ مأمور مايل  آند، نه در نزاع داده شد، از اين امكانات استفاده مى

 . باشد

اما . معجزه، علم غيب و دعاى مستجاب:  خداوند نيز سه نيرو در اختيار اولياى خود قرار داده است

عليه السلام در صحراى  امام حسين. آنند اولياى او از اين نيروها و امكانات استفاده اختصاصى نمى

 . آند آربلا تشنه است، اما براى رفع تشنگى خود دعا نمى

 اگر انبيا و امامان به وسيله دعا، معجزه و علم غيب، مشكلات خود را حل آنند و به آارهاى خود 

 تحمّل بلكه لازم است آنها نيز در. توانند براى ديگران الگو باشند برسند، در آن صورت چگونه مى

 .  ها و شدائد مثل ديگران باشند مصيبت

 آنها تنها حقّ دارند براى دعوت مردم به سوى خدا از معجزه، علم غيب و دعا استفاده آنند، ولى 

 . براى رفع مشكلات خودشان خير

   

  عصمت -٤ 

مل، عصمت يعنى در اثر ايمان و شناخت و يقينِ آا. هاى ديگر انبيا، عصمت است  يكى از ويژگى

انسان داراى روحى شود آه با آمال آزادى و آگاهى هرگز پيرامون گناه نگردد، بلكه در انديشه گناه 

 . هم نباشد

تواند حتى فكر گناه نكند، در حالى آه شما خواننده  آنند آه چگونه انسان مى  بعضى تعجّب مى

ايد و  ف را مرتكب شدهعزيز هم در بسيارى از اعمال خلاف، داراى عصمت هستيد يعنى نه آن خلا

زيرا ما در حدّى از آگاهى هستيم آه عيب و ضرر اين اعمال باورمان . ايد نه به فكر انجام آن افتاده

ايم و اين مسأله از مغز ما عبور آرده به دل نشسته است، در اينجا ديگر علم  آمده؛ يقين پيدا آرده

 .  نيست آه اين يقين است، فكر نيست آه باور است

زند در قيامت به  تى اگر ما به مقام يقين و باور برسيم وبدانيم اين غيبتى آه امروز از ما سرمى راس

عيب ما اين است آه . شود، هرگز در انديشه غيبت نيز نخواهيم بود چه صورتى مجسم مى



 دانيم بد است اما معلومات ما از مغز ما عبور نكرده و به دل ننشسته، علم است نه يقين و لذا مى

 : به يك مثال توجه آنيد. شويم مرتكب مى

ترسيم شب در  تواند زيانى برساند امّا مى دانيم آه انسانِ مرده به ما آارى ندارد و نمى  همه مى

اتاقى در آنار او بخوابيم، چرا؟ چون علم ما از مغز به دل عبور نكرده، علم هنوز ايمان و باور و يقين 

نيم آه در آنار مرده و در شب تاريك، به تنهايى شب را تا صبح بي نشده است اما مرده شوى را مى

 .  شوى چيست؟ فرق آن است آه ما علم داريم و او يقين فرق ما و مرده. برد بدون دلهره به پايان مى

 .  بنابراين ريشه عصمت، ايمان واقعى، علم عميق و باور و يقين آامل است

   

  نشانه يقين  

ى االله عليه وآله بعد از خواندن نماز جماعت صبح، رو به مردم آرد و جوانى را صل   روزى پيامبر اآرم

رسول خدا . هايش در حدقه فرو رفته و موهايش ريخته بود مشاهده نمود آه رنگش زرد و چشم

پيامبر . برم اآنون آه در خدمت شما هستم در حال يقين به سر مى: جوان گفت. احوال او را پرسيد

چنان قيامت را باور دارم آه : او گفت. يقين تعجب آرد، نشانه يقين را از جوان پرسيداز شنيدن آلمه 

هاى فراوانش  هاى آتش را از يك سو و بهشت و نعمت گويا جهنم و شعله. خواب از من ربوده است

را از سوى ديگر و دادگاه عدل خدا و محشر و حضور مردم و خودم را براى محاسبه اعمال مشاهده 

 . يمنما مى

هاى يقين را از او شنيد، ادّعاى جوان را پذيرفت سپس آن جوان از پيامبر خواست   پيامبر آه نشانه

آه براى او دعا آند تا در راه خدا شهيد شود پيامبر براى او دعا آرد، پس از چندى جنگى پيش آمد 

 در راه خدا به درجه آه اين جوان در آن شرآت نمود و دهمين نفر بود آه در درگيرى بين حق و باطل

 . شهادت رسيد

   

  چه آنيم به يقين برسيم؟ 

 . ٩٩سوره حجر، آيه  (»و اعبد ربك حتى يأتيك اليقين«: فرمايد   قرآن مى

هر چه انسان بيشتر عبادت آند به يقين . دانى عمل آن تا به يقين رسى  به آنچه از دين مى 

 . گردد تر مى نزديك

   

 ى   لزوم عصمت رهبر آسمان

 : توانيم دليل لزوم عصمت را مضمون اين شعر بدانيم   مى

 زنند   هرچه بگندد نمكش مى

  واى به روزى آه بگندد نمك 



واى به . هاى فكرى و عملى ماست  دليل نياز ما به رهبر معصوم، همان لغزشها و خطاها و انحراف

هبر معصوم ديگرى نياز دارد و اگر او روزى آه رهبر نيز دچار لغزش شود زيرا در اين صورت او نيز به ر

 . آيد و باطل است هم معصوم نباشد، به رهبر سوم نياز است و بدين ترتيب تسلسل لازم مى

 از سوى ديگر بايد خداوند حجّت خود را بر مردم تمام آند و جايى براى بهانه باقى نگذارد و اين جز 

 .  در سايه وجود رهبران معصوم ميسّر نيست

توان مسئوليت رهبرى را بر دوش آسى گذاشت آه او خود نيز از خطا و اشتباه و گناه  مى چگونه 

 ! ايمن نيست؟

 !  مضافاً، آيا سپردن رهبرى مردم به شخصى گنهكار، توهين به مقام انسانيت نيست؟

من مقام امامت و رهبرى را به ذرّيه ! خدايا: آند آه عرض آرد  قرآن دعاى حضرت ابراهيم را نقل مى

 : دهد درنگ خداوند جواب مى اما بى. مرحمت آن

 . ١٢٤سوره بقره، آيه   (»لاينال عهدى الظالمين  «

   

 . شود  هرگز اين عهد و پيمان الهى و مقام امامت نصيب انسان ظالم و گنهكار نمى

 اين خدا اطاعت آنيم و   همچنين در قرآن به ما فرمان داده شده است آه بدون قيد و شرط از رسول

بايست فرمان  شدند، مى دستور، خود دليل بر عصمت آنهاست زيرا اگر انبيا دچار انحراف و گناه مى

صلى االله عليه وآله مشروط باشد، چنانكه فرمان پيروى از والدين با آن  خدا درباره اطاعت از رسول

 . پيروى نكنيدآند آه از والدين منحرف  اهميت، مشروط است و با صراحت به فرزندان اعلام مى

 . ١٥سوره لقمان، آيه  (»و ان جاهداك على ان تشرك بى ماليس لك به علم فلاتطعهما  «

   

 .  اگر پدر و مادر بكوشند تا چيزى را آه در مورد آن علم ندارى با من شريك آنى اطاعت مكن

 قيد و شرط از با اندآى دقت و مقايسه ميان اطاعت مشروط از والدين و اطاعت بى!   خواننده عزيز

توان دريافت آه پيامبر در حدّى از عصمت قرار دارد آه در پيروى از او نيازى به هيچ گونه  رسول مى

 : قيد و شرطى نيست، و به گفته قرآن آريم

 . ٤ تا ٣سوره نجم، آيه  (»الهوى ان هوالاوحى يوحى وماينطق عن  «

   

 . جز وحى نيستگويد و سخنان او   هرگز آلامى را از روى هوس نمى

 :   چند تذآّر

دار  اند و عصمت پيامبران را با آن خدشه اى از آيات قرآن را دستاويز قرار داده برخى، پاره:   الف 

بندى ما از آيات و روايات، داشتن مقام عصمت با هشدارها و اخطارها و  سازند، در جمع مى



تواند راهگشاى  ها مى را همين عتابهايى آه در قرآن آمده است هرگز منافاتى ندارد، زي عتاب

 . عصمت باشد و از برخى غلوها در مورد انبيا جلوگيرى نمايد

پيامبران، نه تنها در تبليغ آه در عقايد و احكام و نه تنها در گناهان آبيره آه در تمام گناهان و :  ب 

 باشند تا هيچ نه تنها در لغزشهاى عمدى آه حتى در لغزشهاى خطايى و سهوى نيز بايد معصوم

در قرآن آمده . بهانه و دستاويزى براى دشمن و موجبى براى سلب اطمينان دوست باقى نماند

 . ١٤٩سوره انعام، آيه  (»فللّه الحجة البالغة«: است

 .  براى خداست حجت آامل و رسا 

خواهد آمد؟ و  راستى اگر پيامبر و يا امامان، معصوم نباشند، ميان گفتار و اعمال آنها تناقض پيش ن

 خداوند حجت را بر مردم تمام نموده است؟ : توان گفت آيا با وجود رهبر گناهكار و غير معصوم مى

هاى پيامبران منافاتى ندارد، زيرا همين آه پيامبر يا امام معصوم  عصمت با استغفارها و نيايش:  ج 

كر و دل او آگاه و ناظر است و تمام پذيرد آه خدا بر ف داند و با دل و جان مى خود را در محضر خدا مى

گيرد آه حتى از اعمالى هم آه گناه نيست احساس  شود، در حالى قرار مى سخنان او ضبط مى

 . آند خجالت و شرمسارى مى

آنم، اما همين آه براى برنامه  اگر من در خانه سرفه آنم احساس شرمندگى نمى:  مثال

شوم و از مردم  م، حتى از يك سرفه ناراحت مىگير درسهايى از قرآن جلو دوربين قرار مى

. يابم آنم، با اينكه گناه نيست و اين به خاطر آن است آه خود را در محضر مردم مى عذرخواهى مى

ترين عمل خود چنان احساسى دارند و  دانند حتى از آوچك اولياى خدا آه خود را در محضر خدا مى

 . عليهم السلام هاى پيامبر و امامان معصوم اين است فلسفه استغفار و مناجات و نيايش

   

  پاسخ به چند سؤال 

اى از  در اين بخش به گوشه.   تاآنون درباره نياز انسان به انبيا و راه شناخت آنان مطالبى بيان شد

 . دهيم سؤالات و شبهات پاسخ مى

 چرا انبيا از جنس بشر هستند؟ :  سؤال 

گرفتند، اين بود آه چرا بشر هستند و فرشته نيستند؟ در  انبيا مىيكى از ايرادهايى آه به :  پاسخ 

ها مدّعى  حالى آه زيبايى امر در اين است آه انبيا بشر باشند، زيرا اگر بشر نباشند، انسان

انبيا بايد ! دهند دانند و مرتب به ما دستور مى شدند آه انبيا مسائل و مشكلات ما را نمى مى

 . هوت و غضب داشته باشند و خود را آنترل آنند تا الگوى ديگران باشندها ش همانند ديگر انسان

قل انّما أنا بشر «. به آنها بگو من هم بشرى همانند شما هستم: فرمايد  خداوند به پيامبر مى

 . ١١٠سوره آهف، آيه  (»مثلكم

   



 آيا انبيا مدينه فاضله ساختند؟ :  سؤال 

 براى هدايت مردم، يك ضرورت است و پذيرفتن مردم يك وظيفه آمدن انبيا و قانون آسمانى:  پاسخ 

 . ديگر و حساب اين دو از هم جداست

 برنامه خدا اين نيست آه مردم را به اجبار هدايت نمايد و اگر چنين بود همه آنان هدايت 

 . ٩سوره نحل، آيه  (»ولوشاء لهداآم اجمعين«.شدند مى

   

لست عليهم «. لب آزادى از مردم و تحكّم بر آنان نبوده است چنانكه روش پيامبر نيز اجبار و س

 . ٢٢سوره غاشيه، آيه  (»بمصيطر

   

 . ١٢سوره ليل، آيه  (»انّ علينا للهدى«.  خداوند بايد وسيله هدايت مردم را فراهم سازد

 .  و مردم هم بايد هدايت پذير باشند 

بايد سبب شود آه هدايت خداوند نسبت به  امّا گروهى از مردم هدايت را نپذيرفتند، اين امر ن

همان گونه آه باغبان به خاطر وجود علف هرز، هرگز دست از آبيارى باغى آه . ديگران قطع شود

 : خوانيم در قرآن مى. دارد درختان خوبى دارد برنمى

ريزى  اين انسان اهل فساد و خون: هنگامى آه خدا اراده فرمود انسان را خلق آند، ملائكه گفتند «

 . »است

انّى أعلم ما «: دانيد دانم آه شما نمى من چيزى را مى: فرمود  امّا خداوند در پاسخ آنان مى

 . ٣٠سوره بقره، آيه  (»لاتعلمون

   

 . هايى و تربيت افرادى براى اثبات مدّعا آافى است  از همه گذشته، ساختن نمونه

 . آند  دهد، براى اثبات لياقت وى آفايت مى اگر يك معمار يا نقاش چند نمونه هنرى از خود نشان

نمايند و افرادى را نيز آه  دهند و خود هم به آن عمل مى  انبيا از طرف خدا طرح جامعه سالم را مى

آنند و يك جامعه آوچكى را براى نمونه به دنيا عرضه  آمادگى دارند آشف و آنان را تربيت مى

 .  طبق اين مدل و الگو نظام اجتماعى خود را بسازندنمايند آه آنند و سپس از همه دعوت مى مى

 پيامبر عزيز اسلام، امّتى تشكيل داد از سفيد و سياه و از قبايل مختلف و اساس آار خود را بر 

تمام امتيازات موهوم را از بين برد و اخلاق و . ريزى نمود مبارزه با شرك و طاغوت و ايمان به خدا پى

در برابر قانون خدا و اخوّت اسلامى و عدل و قسط و آزادى و صداقت و بهداشت و خدمت و مساوات 

 . اخلاص و عزّت را به ارمغان آورد



 افرادى همچون حضرت على عليه السلام و ابوذر و سلمان و مقداد و ميثم تربيت نمود آه تا پاى 

ام خدايى مضايقه جان ايستادند، از شهادت استقبال آردند و از دادن خون خود در راه استقرار نظ

 . نكردند

 اآنون اگر هنوز دنيا رنگ مكتب انبيا عليهم السلام را نگرفته، بايد علل آن را در جاى ديگر بررسى 

 . آنيم، نه در ضعف مكتب اسلام و يا عدم لياقت رهبران دينى

 منعكس تابد، اگر به آينه تابيد و نورش منعكس شد ولى به ديوار تابيد و  خورشيد بر همه چيز مى

ها توپ  شما اگر ميليون. آنيم اش تشكيك نمى نشد، هرگز در خوبى خورشيد و در نورافشانى

شود، زيرا توپ دربسته است وگرنه آب از  اى آب وارد آنها نمى دربسته به اقيانوس بيندازيد، قطره

 . نفوذ خود دريغ ندارد

لهم قلوب لايفقهون بها «: رآن مردمى آه چشم بسته و گوش بسته و دل بسته هستند و به قول ق

سوره اعراف، آيه  (»و لهم أعين لايبصرون بها و لهم آذان لايسمعون بها اولئك آالانعام بل هم اضلّ

١٧٩ . 

   

شنوند، آرى اينها  بينند، گوش دارند امّا نمى فهمند، چشم دارند اما نمى  اينها دل دارند امّا نمى

  .تر همچون چهار پايانند، بلكه گمراه

 آسى آه استعداد شناختن و ديدن حقّ را دارد امّا حاضر به شناخت و پذيرش حقّ نيست، به 

انسانى آه هدفش، خور و . مراتب از چهارپايان آه داراى استعداد و امكانات نيستند بدتر است

) خوراك، پوشاك، مسكن(هايى آه شعار  خواب و شهوت است حيوانى بيش نيست و مكتب

ها  آرى، اين مكتب. آنند ستعدادهاى انسان را در مسير زندگى حيوانى خلاصه مىدهند تمام ا مى

 .  اند ترين توهين را به مقام جانشين خدا و انسانيت انسان نموده بزرگ

انبياى الهى معلّمانى هستند آه خود . آل بسازند  آوتاه سخن آنكه اين مردمند آه بايد جامعه ايده

پيامبران پزشكانى . آنند، اين شاگرد است آه بايد درس را فراگيرد را براى درس دادن آماده مى

اگر . دهند و اين بيمار است آه بايد طبق دستور پزشك به معالجه خود بپردازد هستند آه دارو مى

اين پاسخ را با بيان چند آيه قرآن . آل نساختند به خاطر آوتاهى خود مردم است انبيا جامعه ايده

 : بخشيم زينت مى

 . ٥٠سوره قصص، آيه  (»انّ االله لايهدى القوم الظالمين « 

   

 . آند  همانا خدا افراد ستمگر را هدايت نمى

 . ٦٧سوره مائده، آيه  (»انّ االله لايهدى القوم الكافرين «

   



 . آند  همانا خدا افراد آافر را هدايت نمى

 . ٦سوره منافقون، آيه  (»انّ االله لايهدى القوم الفاسقين «

   

 . آند  همانا خدا افراد فاسق را هدايت نمى

 . ٢٨سوره غافر، آيه  (»انّ االله لايهدى مَن هو مسرف آذّاب «

   

 . آند  همانا خدا افراد اسرافكار و دروغگو را هدايت نمى

  در اين آيات به خوبى روشن است آه علت دور بودن از هدايت انبيا و عدم تشكيل يك جامعه 

دم هستند، زيرا به خاطر ظلم و آفر و فسق و اسراف و دروغگويى از قابليّت هدايت آل خود مر ايده

 . اند افتاده

 : فرمايد  در صفحه اول قرآن تابلويى نصب شده آه مى

 . ٢سوره بقره، آيه  (»ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين    «

   

 تنها افراد پرهيزآار آه در برابر حق، تكبر  يعنى با اينكه قرآن براى هدايت تمام جهانيان نازل شده امّا

 . شوند مند مى و لجاجت و عناد و هوس را آنار گذاشته و در جستجوى حقند، از هدايت آن بهره

 اند؟  چرا همه انبيا در شرق ظهور آرده:  سؤال 

 در تاريخ گذشته غرب براى ما روشن نيست وما هيچ دليلى نداريم بر اينكه تمام پيامبران:  پاسخ

 . ٤٧سوره يونس، آيه  (»ولكلّ اُمّة رسول«اند، بلكه از آيه  مشرق زمين بوده

 . توان استفاده آرد آه هر امتى پيامبرى داشته است  مى 

 انبيا چند نفر بودند و ايمان به همه آنان چه لزومى دارد؟ :  سؤال 

 :  خوانيم مؤمن مىدر قرآن نام بيست و پنج نفر از پيامبران آمده ولى در سوره :  پاسخ

سوره مؤمن،  (»ولقد ارسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليك  «

 . ٧٨آيه 

   

 ما قبل از تو پيامبرانى فرستاديم آه داستان بعضى از آنها را نقل نموده وماجراى عدّه ديگرى را 

 . ايم براى تو بازگو نكرده

د آه عدد پيامبران منحصر در اين بيست و پنج نفرى آه نامشان در قرآن آي   از اين آيه به دست مى

ترين روايات،  يابيم امّا معروف اگر به روايات مراجعه آنيم عددهاى گوناگونى را مى. آمده نيست

: از پيامبر خداصلى االله عليه وآله پرسيدم: گويد حديثى است آه از ابوذر غفارى نقل شده آه مى



البيان و تفسيرنمونه؛   تفاسير مجمع(.يكصد و بيست و چهار هزار نفر: اند؟ فرمود بودهانبيا چند نفر 

 . ٣٠، ص ١١ بحار، ج

   

 سوره نساء، ايمان به تمام ١٠٥ سوره آل عمران و ٨٦ سوره بقره و ١٣٦ همچنين بر اساس آيات 

ى نيست، بلكه يك جريان انبيا لازم است و شايد دليل آن اين باشد آه مسأله بعثت، يك حادثه اتّفاق

ايمان به پيامبران پيشين يعنى ايمان به لطف هميشگى خدا درباره همه . و امر الهى است

ها در طول تاريخ، يعنى ايمان به حكمت ثابت خدا، يعنى ايمان به يك ضرورت دائمى آه همان  انسان

 . يعنى ايمان و اطمينان به پيروزى حق بر باطل. لزوم رهبرى معصوم است

هاى  ها و جبهه  آرى، ايمان به اين عقيده آه در طول تاريخ بشريت، مردان حقّ در يك سو و طاغوت

آرايى آرده و در تمام مراحل، عاقبت، پيروزى از آنِ حقّ و سرنگونى و  باطل در سوى ديگر صف

رسوايى نصيب پيروان باطل شده است، همين ايمان به اين سنت خدا، رمز رشد و استقامت و 

 . ايدارى استپ

   

  محمّدصلى االله عليه وآله خاتم پيامبران 

 .   پيامبر گرامى اسلام، آخرين فرستاده الهى و خاتم پيامبران است

 »ما آان محمّد أبا أحدٍ من رجالكم و لكن رسول االله و خاتم النّبيّين«: فرمايد  قرآن در اين رابطه مى

 . ٤٠سوره احزاب، آيه (

 . مردان شما نيست، بلكه فرستاده خدا و آخرين پيامبر است محمد پدر يكى از  

 چرا جريان نبوّت با حضرت محمد صلى االله عليه وآله پايان يافت؟ :  سؤال

وقتى خيابان و منزل و لباس و ماشين را . آنند آه آلوده باشد وقتى آب حوض را عوض مى:  پاسخ

نياز به پيامبر جديد هم زمانى . شته باشدآنند آه ريزش و خرابى و پارگى دا تعمير و اصلاح مى

اگر حتى يك حرف از قرآن تغيير نيافته و . است آه در آتاب پيامبر قبلى تحريف و آتمان رخ داده باشد

هاى آسمانى پيشين  پاسخ نمانده، نيازى به پيامبر جديد نيست، بر خلاف آتاب اى هم بى مسأله

بينيد آه از خواندن  هاى پوچ و خلاف عقل مى د آنقدر حرفآه اگر نگاهى به تورات و انجيل امروز آني

 . آنيد آن شرم مى

اى نيست مگر اين  سواد قصد دارد به محل دورى برود، در اينجا چاره  از سوى ديگر گاهى يك نفر بى

آه آوچه به آوچه آدرس بگيرد، امّا اگر همين راه را شخص ديگرى آه باسواد است بخواهد طى آند 

 . هاى آن را به دست او دهيم، او خود راه را انتخاب خواهد نمود قشه آلى از شهر و خيابانو ما يك ن

شان به حدّ رشد نرسيده بود، آدرس آوچه به آوچه لازم است، ولى وقتى   مردم قديم آه جامعه

يابد و نيازى به حضور  جامعه به رشد رسيد، اگر يك نقشه آلّى را هم به او بدهند راهش را مى



البته وجود امامان معصوم و فقها براى حفظ و صيانت قوانين و . نيست) پيامبران(تقيم راهنما مس

 . رهنمودها لازم است

اند و اآثراً  معمولاً آتاب نداشته) جز افراد انگشت شمار( مطلب ديگر اينكه پيامبران پيشين 

بنابراين با .  صاحب آتاب باشندآردند و چنين نبود آه همه آنان دستورات پيامبران بزرگ را تبليغ مى

اند، لزومى به  وجود امامان معصوم و اسلام شناسان با تقوا آه اين مسئوليت را به عهده گرفته

لذا از مسأله اجتهاد نبايد . آيد آمدن انبيا نيست، زيرا ابلاغ دستورات دينى از علماى عادل نيز برمى

توانند حكم خدا را از  واعد آلى دين، همواره مىغافل باشيم زيرا فقهاى عادل با در دست داشتن ق

 . قرآن و حديث استخراج نمايند

   

  رسالت جهانى پيامبر اسلام  

  رسالت پيامبر اسلام حضرت محمّدصلى االله عليه وآله جهانى است، يعنى اختصاص به زمان خاص 

 : دهد  تذآّر مىقرآن مكرّر اين حقيقت را. هاست ندارد، بلكه براى همه عصرها و همه نسل

 . ٢٨سوره سبأ، آيه  (»و ما ارسلناك الاّ آافّة للناس  «

   

 .  ها نفرستاديم  ما تو را جز براى تمامى انسان

 . ١٥٨سوره اعراف، آيه  (»قل يا ايها الناس انى رسول االله اليكم جميعا «

   

 . من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم! اى مردم: بگو!  اى پيامبر

ميزان  (»أنا رسول من ادرآت حيا و من يولد بعدى«: پيامبر نيز خود اين مطلب را بيان فرموده است  

 . الحكمه

ام و چه آسانى آه   من پيامبر همه هستم، چه آسانى آه آنها را در زمان حيات خود درك آرده 

 . پس از من متولد خواهند شد

فرستاد، دليلى   اآناف عالم و براى سران آشورها مىهايى آه پيامبر به اطراف و  علاوه بر اين، نامه

 . ديگر بر جهانى بودن رسالت اوست

: صلى االله عليه وآله يارانش را احضار آرد و در سخنانى به آنان فرمود  يك روز صبح  پيامبر اآرم

م سپس براى ابلاغ پيا» ...برخيزيد، پيك رسالت شويد ونداى توحيد را به گوش جهانيان برسانيد«

 . ٢١٠ ، ص٢  فروغ ابديت، ج(.شش نفر را به ايران، روم، حبشه، مصر، يمامه، بحرين و اردن فرستاد

   

   

   



    

   

   

  آارنامه انبيا 

در . شود اى از آارنامه انبيا و اهداف مقدّس آنان به صورت مختصر بررسى مى  در اين بخش، گوشه

 . پردازيم  الهى مىآغاز به مسئوليت آلّى و اصلىِ تمامى انبياى

در اينجا نيز ابتدا . ها، استناد به وحى و آلمات پيشوايان معصوم بوده است  روش ما در تمام بخش

 . رويم تا ببينيم وظيفه انبيا را چگونه بيان و ترسيم نموده است به سراغ قرآن مى

   

  تبليغ، مسئوليت عمومى پيامبران  

آنها موظّفند دستورهاى . گانش برسانند، اين آار اصلى انبياست  انبيا مسئولند پيام خدا را به بند

راه سعادت و . ها را براى مردم بيان آنند ها و بدى خوبى. الهى را بدون هيچ تغيير به مردم ابلاغ آنند

 . رستگارى را به آنان نشان دهند و همگان را از وجود هرگونه بيراهه و انحراف و آجى با خبر سازند

   

 هاى تبليغى پيامبران    ويژگى

  تبشير و تنذير -١ 

 پيامبران در تبليغ دين خدا هم از شيوه تبشير و اميد دادن استفاده مى آنند و هم از شيوه تنذير و 

 .  بيم دادن

آند وآاروان را به پيش  قائد آسى است آه جلو آاروان حرآت مى.  تبشير قائد است و تنذير سائق

 از عقب آاروان حرآت مى آند و افراد آاروان را از بازماندن محافظت سائق آسى است آه. برد مى

 . مى آند

 مبلّغ بايد مراقب باشد آه وظيفه او تنذير است و نه تنفير به معناى ايجاد نفرت و فرارى دادن، لذا 

روا بشّروا و لا تنفّ«: فرمود داشت، مى پيامبراسلام به نمايندگانى آه براى تبليغ به اطراف گسيل مى

 . ٣٢٦٢صحيح مسلم، حديث  (»يسّروا و لا تعسّروا

  . 

  نترسيدن از ديگران -٢ 

الّذين يبلّغون رسالات االله و يخشونه و «: فرمايد قرآن در توصيف آنها مى. ترسند  آنها فقط از خدا مى

 . ٣٩سوره احزاب، آيه  (»لا يخشون احداً الاّ اللّه

 . ترسند د و از احدى جز خدا نمى آنان آه پيام خدا را ابلاغ مى آنن 

  استقامت  -٣ 



صلى االله عليه وآله  قرآن خطاب به پيامبر اآرم.  پيامبران در تبليغ خود استقامت مى ورزند

 . ١١٢سوره هود، آيه  (»فاستقم آما اُمرت«: فرمايد مى

   

 . اى، استقامت داشته باش  همان گونه آه مأموريت يافته

  تذآّر  -٤ 

 »فذآّر انّما انتَ مذآّر«: آنند ن آنچه را آه خير و صلاح مردم است، مرتّب به آنها يادآورى مى پيامبرا

 . ٢١سوره غاشيه، آيه (

   

   

 هاى پيامبران از خدا   خواسته

ها و دستورات خداوند به مردم، چند چيز از خداوند    پيامبران الهى در راه تبليغ دين و رساندن پيام

 : آنند درخواست مى

 . ٢٥سوره طه، آيه  (»ربّ اشرح لى صدرى«.  سعه صدر-١ 

   

 . ٢٦سوره طه، آيه  (»و يسّر لى امرى«.  آسانى آارها-٢ 

   

 . ٢٨سوره طه، آيه  (»يفقهوا قولى«.  قابل فهم بودن پيام-٣ 

   

ند خواهد، خداو  نكته ظريفى آه در اينجا وجود دارد آن است آه آنچه را حضرت موسى از خدا مى

 »الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك«. بدون درخواست، به پيامبر اسلام عطا فرموده است

 . ٢ تا ١سوره انشراح، آيه (

   

   

  قلمرو تبليغى پيامبر اسلام   

  شيوه آار پيامبرصلى االله عليه وآله دعوت مردم به سوى خداپرستى و انجام اعمال صالح از راه 

 . ١٢٥سوره نحل، آيه  (»دع الى سبيل ربّك بالحكمة و الموعظة الحسنةاُ«. دانش و بينش است

   

و ثيابك «.  او در عمل به دستورات دين از خود شروع آرد و اولين عامل به دستورهاى الهى بود

 . ٤سوره مدّثر، آيه  (»فطهّر

   



قل لازواجك و  «. سپس به فرمان الهى به تربيت همسران و دخترانش پرداخت و آنان را تبليغ آرد

  . ٥٩ سوره احزاب، آيه (»...بناتك و نساء المؤمنين

   

سوره  (»و انذر عشيرتك الاقربين«. شود  آنگاه مأمور ارشاد و هدايت خويشاوندان نزديك خود مى

 . ٢١٤شعراء، آيه 

   

نذر ام لت«.  پس از آن مأموريت يافت آه مردم مكه و اطراف آن را به هدايت و خداپرستى دعوت آند

 . ٩٢سوره انعام، آيه  (»القرى و من حولها

   

سوره  (»و ما ارسلناك الاّ آافّة للناس بشيراً و نذيراً«.  آنگاه عالم بشرى را به راه راست فراخواند

 . ٢٨سبأ، آيه 

   

    

   

   

   

 هاى انبيا   مأموريت

 :  پردازيم هاى آنها مى   اآنون به ذآر موارد مأموريت

  

 وت مردم به يكتاپرستى  دع-١ 

آنها با زبانى شيوا و آرام و متين .  دعوت مردم به توحيد و پرستش خدا، سرلوحه تعاليم انبياست

 . ٤٤سوره طه، آيه  (»قولاً ليّنا«

بحار،  (»انّا معاشر الانبياء امرنا ان نكلّم الناس على قدر عقولهم« و مطابق با درك و شعور افراد  

  . ٨٥، ص ١ ج

هاى دنيوى و اخروى مردم  هاى الهى و پاداش دادند و با بيان نعمت ن مسئوليت خود را انجام مى اي 

 . خواندند را به عبادت الهى فرا مى

. آند هاى الهى و آگاهى نسبت به آنها، انسان را به عبادت خدا تشويق و ترغيب مى  بيان نعمت

: چگونه؟ فرمود: عرض آرد! شق من آنمردم را عا: عليه السلام فرمود خداوند به حضرت موسى

 . ٤ ، ص٢بحار، ج  (»ذآّرهم آلائى و نعمائى ليحبّونى«. هايم را برايشان بشمار نعمت

   



الطاف خدا را براى فرزندت بگو، او : گويم چه آنيم آه فرزندمان نماز بخواند؟ مى: پرسند  برخى مى

 . شود براى او آسان و شيرين مىمند خواهد شد و در نتيجه، نماز خواندن  به خدا علاقه

ها در نوع پرستش دچار  آموزند، در غير اين صورت، انسان ها مى  انبيا نحوه پرستش را نيز به انسان

 . گردند اشتباه و خرافات مى

 يكى از اشعار غلطى آه در ميان ما رايج است، شعر معروفى است درباره موسى و شبان آه آن 

 .  دنبال آب و جارو آردن خانه خدا و شانه آردن موهاى خدا بودچوپان براى پرستش خدا، به

عليه السلام و ساير انبيا آن است آه اگر مردم اشتباهى   اصولاً فلسفه بعثت حضرت موسى

وظيفه موسى اصلاح و راهنمايى است، در غير اين صورت، بعثت . شوند، اصلاح شوند مرتكب مى

مثل اينكه در سر ! معنا ندارد» خواهد دل تنگت بگو مىهر چه «اين آه ! يعنى هيچ، يعنى لغو

خوب، اين . خواهد بيايد و برود هر آس هر جورى مى: چهارراه، پليسى را بگذاريم و بعد بگوييم

 پليس چه آاره است؟  

  

  مبارزه با شرك  -٢ 

ورشيد پرستى تا پرستى گرفته تا ماه و خ  دوّمين مأموريت انبيا مبارزه با شرك وخرافات است، از آدم

ها و  سنگ و چوب پرستى، تا مليت و مدرك پرستى و تا مقام و پول و هوا پرستى و ساير شاخه

 . هاى شرك آه بايد با دست تواناى انبيا برچيده شود مويرگ

 اين فرياد ابراهيم عليه السلام است آه با آن همه سخنان نرم با عموى بت پرست خود و با آن 

يبا براى نمرود و با آن روش ابتكارى خود براى خورشيد و ماه پرستان، همين آه هاى ز همه استدلال

) نه چندان دور(اى  هاى شما را در آينده دريافت سخن و استدلال ديگر اثر ندارد فرياد زد آه من بت

 . ٥٧سوره انبياء، آيه  (»تاللّه لاآيدنّ اصنامكم«: آوبم درهم مى

 نصيحت و موعظه و استدلال اثر ندارد با يك عمل قاطع و انقلابى بايد  و چنين هم آرد، زيرا آنجا آه 

بينيم در روزى آه شهر خلوت شد تبر خويش  هاى خفته مردم را بيدار نمود و لذا ابراهيم را مى فطرت

  . ٥٨سوره انبياء، آيه  (»فجعلهم جذاذاً«را برداشت و به بتكده رفت و به قول قرآن 

همين آه مردم به . هاى بزرگتر انداخت و رفت آرد و تبر را به گردن يكى از بتها را قطعه قطعه   بت 

آدام ظالم خدايان ما را اين : ها را ديدند از يكديگر پرسيدند شهر بازگشتند و شكسته شدن بت

اين عمل تنها آار : چنين درهم آوبيده است؟ چيزى نگذشت آه متوجه ابراهيم شدند و گفتند

آرد اآنون بايد او را دستگير و در  پرستى ما شديداً انتقاد مى ها و بت شه از بتاوست، ابراهيم همي

برابر مردم احضارش آنيم تا هم او به ظلم خود اقرار آند و هم ما عمل او را محكوم آرده، به جزاى 

 .  آارش برسانيم



گويد از   بزرگ سخن مىاگر بت: آوبيدى؟ گفت ها را درهم چرا بت:  ابراهيم را آوردند و از او پرسيدند

عليه السلام  ابراهيم. زند بت آه حرف نمى: مردم به يكديگر نگاه آرده، پيش خود گفتند. او بپرسيد

پرستان به خود آمدند و سرهايشان را به زير افكندند، فرياد زد  اى بود و ديد بت آه منتظر چنين صحنه

 آنيد؟   شما نيستند؟ آيا تعقّل نمىهايى را آه قادر بر نفع و ضرر  آنيد بت آيا عبادت مى

 به بعد آمده، بيانگر يكى از آارهاى پيامبران بزرگوار است آه ٥٨ اين ماجرا آه در سوره انبياء از آيه 

هاى خفته، دل به دريا زده، به  چگونه يك تنه براى مبارزه با شرك و خرافات و بيدار آردن وجدان

بودند براى نجات مردم از آتش قيامت، آتش دنيا را تحمّل رفتند، آنان حتى حاضر  استقبال خطر مى

عليه السلام آتشى سهمگين به وجود آوردند و  بارها خوانديم و شنيديم آه دشمنان ابراهيم. آنند

آن قهرمان توحيد را در آن افكندند، غافل از آنكه نقشه آنها نقش بر آب خواهد شد، و به اراده خدا 

 . ميان آتش جان به سلامت خواهد بردابراهيم عليه السلام از 

البتّه عوامل . دارند ها را از آن بر حذر مى آنند و آن  انبيا مردم را نسبت به انواع شرك آشنا مى

گاهى انسان توجه . آشاند آند و به شرك مى متعددى وجود دارد آه انسان را از توحيد منحرف مى

زيرا هنگامى . خودپرستى نوعى شرك است. تندارد آه آارهاى او شرك است، بلكه خود شرك اس

 سال درس خداپرستى بدهد، اما ١٠ممكن است آسى . رود آه خود پرستى آمد، خداپرستى مى

 . ها خود پرستى باشد همين بحث

ريا . در قرآن پيام دارد آه مراقب و مواظب آارها و نيّات خود باشيم» دون االله« مرتبه آلمه ٢٠٠ 

 . شود  عبادت براى غير خدا باشد، عبادت خراب مىاگر يك درصد. شرك است

  خاطره 

همه را پياده ! مسافران پياده شوند:  سوار هواپيما شديم، چيزى به پرواز نمانده بود امّا اعلام شد

يك سوسك : آردند، سؤال آرديم چه خبر است، آيا بمبى يا تروريستى در هواپيما وجود دارد؟ گفتند

: گفتند! اين همه مسافر را به خاطر يك سوسك پياده آرديد؟: گفتيم!  استدرون هواپيما ديده شده

هاى حساس را بجود و رابطه خلبان با برج مراقبت قطع  ممكن است اين سوسك يكى از سيم! بله

شود، شرك نيز  آرى، يك پرواز، به خاطر يك سوسك متوقّف مى. شود و منجر به سقوط هواپيما گردد

بنابراين، شرك را دست . جود  با اين تفاوت آه شرك سيم اخلاص را مىمانند همان سوسك است

 ! آم نگيريم

، »الهى طهّر قلبى من الشرك«: فرمود هاى ماه رمضان مى  امام سجادعليه السلام در شب

 . دلم را از شرك پاك گردان! پروردگارا

اى  خلص هيچ گاه عقدهآدم م: اولاً.  نتيجه و ثمره دورى از شرك و داشتن اخلاص چند چيز است

شيطان به اين . شود شيطان حريف او نمى: ثالثاً. گردد هيچ گاه پشيمان نمى: شود، ثانياً نمى



آنم، مگر بندگان  به عزّتت قسم همه مردم را گمراه مى! خدايا: حقيقت اعتراف آرده و گفته است

 . ٤٠سوره حجر، آيه  (»الا عبادك منهم المخلصين«. مخلص تو را

   

  

  مبارزه با طاغوت -٣ 

. آند آه به سراغ فرعون برو زيرا او طغيان آرده است  خداوند به موسى عليه السلام خطاب مى

 . ٢٤سوره طه، آيه  (» اِذهب الى فرعون انّه طَغى«

   

ها را بگيرند و مبارزه واقعى و جدّى با آنان در رأس  ها و ياغى  آرى، انبيا بايد جلو تمام طاغوت

ساز توحيد است، زيرا تا خدايان دروغين نفى نشوند ما  هاى انبيا قرار دارد و اين مبارزه زمينه برنامه

تمام » لااله«آه شعار توحيدى ماست، ابتدا با » لااله الاّ اللّه«در جمله . رسيم نمى» اللّه«به 

خدا پاك شويم، راستى آه تا ظرف دل از غير  آشنا مى» االله«شود و سپس با  ها نفى مى طاغوت

 . نشود جاى خدا نخواهد بود

  

  نجات محرومان و مستضعفان  -٤ 

اسرائيل را آه در چنگال ظلم تو به بردگى  بنى: گويد  حضرت موسى عليه السلام به فرعون مى

اسرائيل و  فارسل معنا بنى«. اند آزاد آن و دست از شكنجه و آزار و استثمار آنان بردار آشيده شده

 . ٤٧وره طه، آيه س (»لا تعذّبهم

   

ناگفته پيداست حساب .  آرى، نجات محرومان و مستضعفانِ زير سلطه، وظيفه پيامبران الهى است

هايى آه در سمينارها و  گيرد از حساب محكوم آردن محكوم آردن ظلم آه از طرف انبيا صورت مى

ينيم آه واقعاً ب گيرد جداست، زيرا مى ها و شعارهاى ديپلماسى آشورها صورت مى قطعنامه

اسرائيل را آزاد آرد و فرعون را بيچاره آرد ولى حاميان حقوق بشر در طول  موسى عليه السلام بنى

ها نكردند و در هيچ جاى دنيا گام  عمرشان حتى حقوق يك ماه خود را صرف نجات انسان

قوقى تثبيت اند و تنها با نام حقوق بشر براى خود ح چشمگيرى براى رهايى مستضعفان برنداشته

آيا وقت آن نشده است آه مستضعفان جهان از اين تشكيلات قطع اميد آنند و با هم . اند نموده

 متّحد شوند و در راه انبيا قرار گيرند؟ 

  

  اقامه شعائر و فرائض دينى  - ٥ 



ر در  انبيا در انديشه اقامه فرائض و واجبات دينى، همچون نماز، زآات، امر به معروف و نهى از منك

 .  اند جامعه بوده

سوره  (»الّذين ان مكّناهم فى الارض اقاموا الصلوة و اتوا الزّآوة و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر  «

 . ٤١حج، آيه 

   

  نماز، تبلورى از ارتباط بندگان خدا با خالق خويش و زآات مظهر ارتباط بندگان با يكديگر و امر به 

ها در جامعه  ها و بدى ها و محو زشتى ها و خوبى ورى از احياى ارزشمعروف و نهى از منكر تبل

. امّا دشمنان انبيا هنگامى آه به قدرت مى رسند، در صدد فساد و جنگ و تباهى هستند. است

 . ٢٠٥سوره بقره، آيه  (» فى الارض ليفسد فيها اذا تَولّى سَعى«

   

  

  داورى به حق و عدالت  -٦ 

هاى انبيا، مسئوليت داورى و قضاوتِ به حقّ ميان مردم است، قرآن  يت يكى ديگر از مأمور

 : فرمايد مى

 . ٤٧سوره يونس، آيه  (»ولكلّ اُمّة رسول فاذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لايظلمون  «

 براى هر امّتى پيامبرى است، همين آه پيامبرشان به سراغشان آمد ميان مردم به عدالت حكم  

 . شود و هرگز به آسى ظلم نمىشود  مى

 . ٢٦سوره ص، آيه  (»يا داود انّا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق «

 . ما تو را در زمين خليفه قرار داديم پس در ميان مردم به عدالت داورى آن!  اى داوود 

   

 ها    دعوت مردم به خوبى-٧ 

سوره  (»يأمرهم بالمعروف«. آرد  معروف سفارش مى پيامبر همواره مردم را به آارهاى نيك و

 . ١٥٧اعراف، آيه 

پرستى به خدا، از تفرقه به وحدت، از قتل به اخوّت، از اسراف  گرى به ايثار، از بت  او آنان را از غارت 

به زهد، از جهل به علم، از ظلم به عدالت، از تبعيض به تساوى، از غرور به تواضع و از شرك به 

ساند و يك انقلاب بزرگ فرهنگى به معناى وسيع و جامع و واقعى به وجود آورد و اين، اخلاص ر

 . مسئوليّتى است آه بر دوش همه پيامبران الهى بوده است

  

 ها   بازداشتن مردم از بدى- ٨ 



. داشت  پيامبر اسلام صلى االله عليه وآله همچون ساير انبيا، مردم را از انجام منكرات باز مى

 . ١٥٧سوره اعراف، آيه  (»اهم عن المنكروينه«

   

 زندگىِ اعراب قبل از بعثت، از نظر فكرى، فرهنگى، عقيدتى، بهداشتى، اقتصادى، امنيّتى و 

اجتماعى در بدترين وضع بوده است، آه براى هر يك شاهدى از سخنان حضرت على عليه السلام 

 : آنيم نقل مى

فالهدى «: وش و حيرت و آور دلى همه را فراگرفته بودچراغ هدايت به آلى خام:  از نظر فكرى

 . ٢ البلاغه، خطبه نهج (»خامل و العمى شامل

   

 »و ليس احد من العرب يقرء آتابا«: آسى آه بتواند آتابى بخواند وجود نداشت:  از نظر فرهنگى

 . ٣٣البلاغه، خطبه  نهج(

   

و «: آردند گشتند و عبادت مى ن پروانه مىهايى از سنگ و چوب، همچو به دور بت:  از نظر عقيده

 . ٣٣البلاغه، خطبه  نهج (»الاصنام فيكم منصوبة

   

البلاغه، خطبه  نهج (»يشربون الكدر«: آردند آب آلوده و غذاى فاسد مصرف مى:  از نظر بهداشتى

٢٦ . 

 . ٨٨البلاغه، خطبه  نهج (.»و طعامها الجيفة«،  

   

خورشت چيز ديگرى براى  آرد آه جز نان خشك و بى  آنها حكومت مىچنان فقر بر:  از نظر اقتصادى

 . ٢٦البلاغه، خطبه  نهج (»و تأآلون الجشب«: اآثر مردم وجود نداشت

   

آنچه به دلها چسبيده بود، . آرد بر دل مردم ترس و بر مغز آنان شمشير حكومت مى:  از نظر امنيّتى

  . ٨٨البلاغه، خطبه  نهج (»خوف و دثارها السيفشعارها ال«. ترس و آنچه جدا بود شمشير بود

   

ترسيدند و وحشت همگان را فراگرفته بود، ولى در عين حال ظاهرى شجاع داشتند،   از يكديگر مى

 . آردند آشيدند و يكديگر را تهديد مى شمشير مى

خون يكديگر را اى آوچك  تفرقه و درگيرى ميان قبايل چنان بود آه گاهى به بهانه:  از نظر اجتماعى

ريختند، پيوندهاى فاميلى از هم گسسته بود، آنچه ضعيف بود حق و آنچه قوى بود شيطان بود،  مى



: ها اشك بود، اين شرايط اسفناك در بيان على عليه السلام چنين ترسيم شده است سرمه چشم

 . ٢٦البلاغه، خطبه  نهج (»تسفكون دمائكم وتقطعون ارحامكم«

   

هاى شرك و  ه مردم در بدترين نوع زندگى و غرق در خرافات و متحيّر در تاريكى آوتاه سخن آنك

هاى ظلم و منكرات و ابرهاى  بردند، پيامبر اسلام آمد و تمام اين پرده تفرقه و ظلم و فقر به سر مى

 رسول خداصلى االله. آرى، يكى از آارهاى انبيا نهى از منكر و مبارزه با مفاسد است. تيره را آنار زد

آشى، فرزندآشى، سجده براى شاهان در ايران و براى  آدم: عليه وآله با همه مفاسد مبارزه آرد

ها از مبارزه با اين  راستى چه خدمتى براى نجات انسان. ها در عربستان و شيوع ربا و مشروبات بت

 . تر است منكرات با ارزش

حان واقعى آشنا شوند، هرگز رهبرانى  اگر مردم جهان با زندگى و فداآارى رهبران آسمانى و مصل

آنند و فيلسوف نمايانى آه  ها زندگى مى را آه به نام حمايت از آارگران و محرومان در بهترين آاخ

دادند  اند بر پيشوايان معصوم ترجيح نمى ها انسان را به نيستى آشانده به نام علم و فلسفه ميليون

 .  آردند و خط مستقيم انبيا را دنبال مى

گذرد با  چون هر چند سال آه مى.  انبيا هم صادق بودند و هم موفّق، ديگران نه صادقند و نه موفق

خوريم و اگر آسانى گاه و  هاى منفى آن برمى هاى ساخته دست بشر و واآنش نارسايى مكتب

 . بيميا دهند، بهتر از آن را در مكتب انبيا مى بيگاه آلام حقى و طرح صحيحى براى جامعه ارائه مى

 از همه گذشته، ديد مصلحان و رهبران غير آسمانى تا مرز مرگ بيشتر نيست اما طرحى آه انبيا 

آند ولى  دهند يك بعد زندگى را آباد مى طرحى آه ديگران ارائه مى. دهند اثر جاودانى دارد ارائه مى

از تمام ارزشهاى اخلاقى چنانكه گاهى بعنوان اصالت انسان و آزادى، . گيرند ابعاد ديگر را ناديده مى

 . شود و اجتماعى غفلت مى

هاى اجتماعى و  دهند و براى تمام پديده شود و آن را زيربنا قرار مى  گاهى چنان به اقتصاد توجّه مى

 . شود آنند آه ارزشهاى ديگر فراموش مى سياسى و عقيدتى تفسير اقتصادى مى

شود  و يا اصلى را ناديده بگيرد به انسان عرضه مى اما طرح خدايى انبيا بدون آنكه از ارزشى بكاهد 

و اين خود يكى از امتيازات طرح انبياست، اين اسلام است آه در ميدان جنگش نيز نماز و اخلاق و 

نماز جماعتش تنها عبادت نيست آه بعد سياسى و اجتماعى نيز . خورد بهداشت به چشم مى

 . دارد

  

  تزآيه و تعليم -٩ 



 تزآيه يعنى (. ٢سوره جمعه، آيه  (»يُزآّيهم و يُعلّمهم«. ى انبيا، تزآيه و تعليم استها  از مأموريت

ها و تعصّبات جاهلى نرهاند، رشد  ها و خودخواهى انسان تا خود را از آلودگى. رشد دادن و پاك آردن

 . آند نمى

 و آخرت آه بايد با هم ديده به منزله دو بال براى پرواز در دنيا.  بايد تزآيه و تعليم در آنار هم باشند

 !  در چاله افتاده است» يزآّيهم«جلو رفته، امّا در » يعلّمهم«دنياى غرب در . شوند

  داستان 

به رودخانه آم عمقى رسيد و خواست عبور آند، امّا اسب به جاى آنكه .  شخصى سوار اسب بود

سب پياده شد و لباس خود را بالا صاحب ا. پا در آب نهد و عبور آند، همين آه به آب رسيد ايستاد

گرفت و جلو افتاد و افسار اسب را آشيد امّا حرآت نكرد، شروع آرد به شلاق زدن اسب امّا باز هم 

اى به تماشاى اين صحنه نشسته بود صاحب اسب  پير مرد حكيمى آه در گوشه. اى نداشت فايده

هد آرد، او دستور پيرمرد را انجام داد و اگر آب را گل آلود آنى اسب حرآت خوا: را فراخواند و گفت

آلود  چون اسبش به راحتى از آب گذشت، در آن سوى رودخانه از پيرمرد تشكّر آرد و فلسفه گل

ديد و چون خود را  آب آه زلال بود، اسب شما خود را در آب مى: پيرمرد گفت. آردن آب را پرسيد

 !  گذاشت ديد پا روى خود نمى مى

 انسان هم تا خود را ببيند و خود محور و خودخواه و خودبين و خودپرست باشد و در انديشه خود، 

حزب، گروه، خط و باند خود باشد، پا روى خود و هوسهاى خود نگذارد و هيچ گاه نتواند حرآت آند، 

 .  رسد و آسى آه از خود عبور نكند به خدا نمى

رفتيم، در  ت همراه حضرت امام قدس سره از قم به تهران مىدر زمان طاغو: فرمود  يكى از علما مى

امام . دهد خوب شد آه دولت عراق اجازه سفر به آن آشور را نمى: ماشين به امام عرض آردم

روند عراق و آفّه حوزه علميّه  اگر عراق اجازه دهد، فضلاى حوزه علميّه قم مى: چطور؟ گفتم: فرمود

: وقتى اين سخن را به امام گفتم، امام به من فرمودند: فرمود  مىايشان. نجف بر قم خواهد چربيد

 ! آند ى نجف چه فرقى مى ى قم با حوزه حوزه. اين فكر شرك است

آنند خيلى باسوادند و ديگران  گيرند و فكر مى خوانند، خودشان را مى  برخى همين آه دو آتاب مى

آسى آه راه . اند  ميليون آتاب را نخوانده٢٠٠آنند آه شايد  آنها فكر نمى. گيرند را تحويل نمى

رود نبايد به پشت سر خود نگاه آند آه چقدر راه آمده است، بايد به جلو نگاه آند آه چه راه  مى

 . طولانى در پيش دارد

اما هنگامى آه ازدواج آرد، خود . بيند همسر فقط خود را مى  چرا ازدواج ارزش دارد؟ چون انسانِ بى

خدايا : گويند آنند مى هاى عادّى وقتى دعا مى آدم. شود تر مى دايره بزرگتر و گستردهشكند و  را مى

آند،  عليه السلام وقتى دعا مى العابدين قرض مرا ادا آن، مريض مرا شفا بده، امّا امام زين



 و همه نياز گردان همه فقيران را بى! ، خدايا»اللهم أغنِ آلّ فقير، اللهم أشبِع آلّ جائع«: فرمايد مى

 . گرسنگان را سير آن

هاى درونى   معناى تزآيه اين است آه انسان در هوسهاى خود دفن نشود و در چنگال خواسته

طلبى و بخل و ترس و قساوت پاك آند و هم فكر را از  اسير نگردد، هم روح را از شرك و حسد و جاه

و اغفال و استثمار و بردگى جهل و خرافه و خامى و تخدير نجات دهد و هم جامعه را از خفقان 

 . ها نجات دهد طاغوت

شوند اما آمار  روز به روز دانشمندان زياد مى.  بلاى دنياى ديروز و امروز، بلاى عدم تزآيه است

هاى مستضعف بيشتر زير پا  شود، حقوق ملّت جنايات آم نشده، هر چه دآتر حقوق بيشتر مى

اند و به انسان تزآيه نشده تعليم  لوده شير ريختهچرا؟ به خاطر آنكه در ظرف آ. شود نهاده مى

 . اند داده

اند با  توان فرق آسانى را آه در مكتب انبيا تربيت شده  با يك مقايسه و سنجش، به خوبى مى

دين  آدم ديندار آخربين است و آدم بى. اند دريافت هاى غير آسمانى رشد يافته آسانى آه در فرهنگ

 .  توان او را تربيت شده اسلام ناميد ه نام مسلمان روى خود گذارده نمىالبتّه هر آس آ. آخوربين

 در عصر حاضر و در آشورهاى به اصطلاح پيشرفته ومتمدّن براى به دست آوردن رياست، 

هاى گوناگون دست  هاى دروغ و تملّق روشنفكرترين افراد به انواع زد و بندها، تبليغات نابجا، وعده

 . خورد قر معنوى در قله دنياى متمدّن به چشم مىزنند و به خوبى ف مى

دارد و انسان صالح هرگز حاضر نيست   تزآيه و تقوا، انسان را در حوادث تلخ و شيرين پايدار نگاه مى

 مضمون سخنى از اميرالمؤمنين (.اى ظلم آند در برابر حكومت بر تمام مناطق زمين حتى به مورچه

 . ٢٢٤، خطبه البلاغه عليه السلام در نهج على

   

  

  برپا داشتن عدالت -١٠ 

ليقوم «اى بسازند آه مردم، خود قسط و عدل را در آن جامعه اجرا آنند،  اند تا جامعه  انبيا آمده

 . ٢٥سوره حديد، آيه  (»النّاس بالقسط

لاتظلمون و «: پذير و به قول قرآن گر باشد و نه سلطه اى بسازند آه در آن نه سلطه  جامعه 

 . ٢٧٩سوره بقره، آيه  (»ظلمونلات

   

هاى فردى اصالت و ارزش قائل است   هدف آنان، تشكيل امّت وسط است آه اگر براى فرد و آزادى

اگر براى زندگى اين جهانى طرح دارد، به زندگى آن جهانى نيز . براى جامعه هم ارزش قائل باشد



 »صبغة االله«. گ خدايى داشته باشداى بود آه رن هدف انبيا ساختن جامعه. توجّه داشته باشد

 . ١٣٨سوره بقره، آيه (

گيرد و نه رنگ محيط و  ها را مى  هر انسان يا اجتماعى آه رنگ خدايى بگيرد، ديگر نه رنگ ابرقدرت 

هاى  رنگ خدا گرفتن يعنى بيمه شدن از همه رنگ. هاى شخصى اين و آن قبيله و نژاد و خواسته

 . شرقى و غربى

رود و يا هنوز  لنگد و يا زير بار ظلم مى م جامعه ما هنوز در مسير استقرار عدالت مىبيني  اگر مى

امت وسط نشده و رنگ خدايى نگرفته همه اينها به خاطر آن است آه امّت ما هنوز عميقاً و دقيقاً 

ان گام در خط پيامبر عزيز اسلام صلى االله عليه وآله و پيشوايان معصوم و يا نائب به حقّ آن بزرگوار

 . برنداشته است

  

  مبارزه با آداب و رسوم غلط -١١ 

خورد، مأموريت آنان در برداشتن آداب و رسوم غلط و   مسأله ديگرى آه در آارنامه انبيا به چشم مى

 . ١٥٧سوره اعراف، آيه  (»ويضع عنهم اصرهم والاغلال الّتى آانت عليهم«آيه . خرافى است

 صلى االله عليه وآله را حذف قيدهاى دست و پاگير و تشريفات نابجا هاى پيامبر  از جمله برنامه 

گذرد در همين  متأسّفانه با اين آه بيش از هزاروچهارصد سال از فرياد قرآن مى. دانسته است

بينيم آه به خاطر مقيّد بودنشان به  هاى زيادى را مى هاى به ظاهر قرآن دوست، انسان جامعه

شوند، مثلاً به خاطر رعايت بعضى از تشريفات ازدواج  انع رشد خود مىبرخى آداب و رسوم موهوم م

اندازند، اما اگر شخصى همچون رسول  هاى غلط آن، سالها مسأله ازدواج را به تأخير مى و رسم

اآرم صلى االله عليه وآله آمد و اين بارهاى سنگين و قيدهاى اضافى را از جامعه برداشت، چنان 

آورد آه بازده آن از  ك مسجد گِلى و ساده، در مدينه مرآزى به وجود مىشود آه با تأسيس ي مى

 . ها و مدارس بيشتر است هاى دادگسترى و پادگان هاى اجتماعات و سمينارها و اداره سالن

هايى را آه بر فهم و فكر مردم و بر دست و پاى آنان زده شده بود،   پيامبر صلى االله عليه وآله غل

 . يك يك باز آرد

توانند بگويند و يا بنويسند، و يا به خاطر  هايى دارند امّا نمى  بسيار مشاهده شده آه مردم خواسته

اينجاست آه رهبرى لايق و . توانند واقعيات را چنان آه هست بفهمند آتمان آگاهانه بعضى، نمى

. شود باز مىها  آند و يك مرتبه زبان افتد، شروع به افشاگرى و روشن گرى مى جان بر آف جلو مى

ريزد  آند و ترسها را فرو مى يك حمله مى. آند ها را آزاد مى نويسد و قلم رهبر شجاع يك اعلاميه مى

آورد، نمونه آن را در  و سرانجام آارهايى را آه در نظر عموم محال بود همه را به صورت عادى درمى

ها را از  نه يك رهبر لايق غلقدس سره ديديم آه چگو انقلاب اسلامى ايران به رهبرى امام خمينى



ها را آزاد آرد و ملّتى را به قيام واداشت آه امريكا را به زانو  دست و پاى ملّت مظلوم باز آرد و قلم

 . دهنده عمل بزرگ پيامبر باشد تواند نشان اين نمونه آوچكى است آه مى. درآورد

  

  معرّفى حلال و حرام -١٢ 

ه پاآيزه و حلال است، به آنان معرّفى نمايند و چيزهاى پست و آثيف و آيند تا آنچه را آ  پيامبران مى

 »و يحلّ لهم الطيّبات و يحرّم عليهم الخبائث«. پليد را حرام نموده، آنها را به مردم معرّفى آنند

 . ١٥٧سوره اعراف، آيه (

   

  

  بشارت و انذار  -١٣ 

ردن مردم به عفو و لطف و پاداش خدا، بيم دادن از هاى انبيا، در آنار اميدوار آ  يكى ديگر از مأموريت

سوره بقره،  (»مبشّرين و منذرين«. قهر خدا در قيامت و نجات از سقوط و ذلّت و هلاآت در دنياست

 . ٢١٣آيه 

   

 پيامبران بايد آينده روشنى را همراه با استدلال براى امّت خود بيان آنند، زيرا انسان به اميد زنده 

دانند و مرگ او را همچون  اى غيرآسمانى آه آينده انسان را نيستى و پوچى مىه مكتب. است

 آه هرنوش آن ميان -آنند و زندگى را در انحصار همين چهار روز دنيا  هلاآت يك حيوان تلقّى مى

دانند، جا دارد آه هر روز به بيماران روانى آنان اضافه شود و مصرف مواد   مى-صدها نيش قرار گرفته 

 .  آور هرروز زيادتر گردد ر و پناه بردن به مشروبات الكلى و خودآشى و استفاده از قرص خوابمخد

گرى و زير پا گذاشتن تمام قوانين حقوقى  بينيم آه انتخاب مكتب هيپى  در عصر حاضر به وضوح مى

ميد و هايى است آه به خاطر عدم دلبستگى به آينده و نبودن ا و فطرى و اجتماعى يكى از ارمغان

راستى اگر اميد و بشارت و دلخوشى به زندگى ابدى و . آند بشارت، جامعه انسانيت را تهديد مى

شويم، پس چرا  پيوستن به آمال مطلق در انسان نباشد و اگر باور آنيم آه با مرگ و مردن نابود مى

 خود را از بين نبريم، زودتر خود را نابود نكنيم؟ ما آه بعد از سالها غصّه بايد نيست شويم چرا زودتر

بر فرض آه ما چند سال ديگر هم زنده بمانيم و چند هزار آيلو غذا همراه با چند هزار ليتر آب مصرف 

بينى مادّى و عقيده آسى آه خود را در  شود؟ اين است دورنمايى از جهان آنيم، عاقبت چه مى

ندگى ابدى و بهشت جاودان براى داند و مسأله رضاى پروردگار و قرب به خداوند، ز محضر خدا نمى

 . او مفهومى ندارد

ها همراه است، انسان را موجودى فناناپذير و آينده او  ترين استدلال بينى الهى آه با قوى  امّا جهان

داند، براى ريز و درشت آارهاى انسان پاداش در نظر گرفته و زندگى را تنها به اين  را روشن مى



ها لطف  ها و نيش ند، در جهان بينى الهى است آه حتى تمام ناگوارىدا چهار روز دنيا منحصر نمى

شود، چون انسان معتقد و با ايمان به حوادث زندگى با ديد ديگرى  خفىّ خدا و ابزار رشد مى

هاى چندين  نگرد و زندگى براى او لذّت ديگرى دارد، اينجاست آه نقش اميد به عفو خدا و پاداش مى

دگى ابدى همراه قرب به خدا و همسايگى با اولياى خدا در بهشت جاودان از برابر از يك سو، و زن

نه . آند دمد و او را نسبت به خدا و هستى خوش بين مى سوى ديگر، روح اميد را در دل انسان مى

 . زندگى براى او سراب است و نه سعى و تلاشش همچون خاآستر به باد رفته است

هاست،  ترس و بيم در انسان رمز خوددارى او از بسيارى از ناگوارى.  در آنار بشارت، انذار لازم است

امّا بايد انسان از خطرهاى آينده آگاه باشد تا بترسد، طفلى آه از نيش مار خبر ندارد مار را همچون 

آند و اين پدر و مادر است آه بايد مار را به او معرفى آنند تا او  طنابى خوش خطّ و خال خيال مى

: گويند دهند و به آنان مى هاى قبلى به مردم هشدار مى انبيا با نقل تاريخ امّت. ريابدخطر را د

بازى و سستى و تفرقه و ترس  هاى گذشته به خاطر ظلم و آفر و غرور و پيمان شكنى و حُقّه امّت

ت بيجا و آفران و آرمان شكنى و قتل و عصيان و استكبار و غيره به غضب خدا دچار شدند و به هلاآ

مسأله قهر و غضب خدا : آنند دهند و اعلام مى رسيدند، پيامبران الهى به مردم هشدار مى

همچون لطف و مرحمت او يك قانون است و هر امّتى هر راه حقّ يا باطلى را براى خود انتخاب آند، 

 . ها هيچ فرقى نيست شود و ميان امّت به همان سرنوشت دچار مى

 طريق نقل تاريخ پيشينيان است به اخطار عمومى و سرنوشت ملّت و  اين نوع انذار و بيم آه از

دهند و  نوع ديگرِ بيم در مورد شخص و فرد انسان است آه پيامبران هشدار مى. امّت مربوط است

هايى آه مجرم پس از مرگ در  آنند، صحنه هاى دردناك عذاب آگاه مى ما را از آتش جهنم و صحنه

و در محضر تمام انبيا و مردم و فرشتگان خدا تمام اسرارش فاش شده، بيند  دادگاه عدل الهى مى

يابد، فرياد  شود، تمام آارهاى ريز و درشت خود را در آن ثبت شده مى پرونده عمرش باز مى

 . آشد آه واى بر من اين چه آتابى است آه تمام آارهاى من در آن ثبت شده است مى

ترين مسائل، خود را  ترين و جزئى د فرد ما بايد در برابر آوچكدهند آه فر  پيامبران از روزى خبر مى

در آن روز، خطر به قدرى است آه انسان گناهكار دوست دارد همسر . آماده بازجويى و حساب آنيم

و فرزند و پدر و مادر و دوستان و حتى تمام مردم زمين را در عوض او گروگان بگيرند و به دوزخ افكنند 

 .  يابدولى خود او رهايى

ترين عامل بازدارنده از  ها رسوائى در روز حساب مهم  راستى آيا بيم از قهر خدا و آتش و شكنجه

 ! انواع مفاسد و جنايات نيست؟

هاى  بينيم آه در قرآن بيش از هزار آيه در باره معاد و صدها آيه در باره هلاك و سقوط امّت  اگر مى

ان از غفلت بيرون بيايد و به خطرهايى آه خود او و پيشين آمده همه به خاطر آن است آه انس

 . آند توجه آند و از خدا بترسد و خود را حفظ آند جامعه او را تهديد مى



  

 ها   رهانيدن مردم از ظلمت-١٤ 

سوره احزاب، آيه  (»ليخرجكم من الظلمات الى النور« پيامبران آمدند تا ما را به نور دعوت نمايند؛ 

٤٣ . 

جهل به نور علم، از ظلمت نفاق به نور صفا، از ظلمت شرك به نور توحيد، از ظلمت  از ظلمت  

تفرقه به نور وحدت، از ظلمت وحشت به نور امنيّت، از ظلمت تعصّب به نور تحقيق، از ظلمت تقليد 

 . به نور تفكّر، از ظلمت هوا به نور هدايت

  

  احياى فرد و اجتماع  -١٥ 

 : داند  زنده آننده فرد و جامعه مى قرآن دستورات پيامبر را

 . ٢٤سوره انفال، آيه  (»يا ايّها الّذين آمنوا استجيبوا للّه و للرسول اذا دعاآم لما يحييكم  «

هنگامى آه خدا و پيامبر شما را به دستورات حيات بخش فرا ! ايد  اى آسانى آه ايمان آورده 

 . خواند استجابت نمائيد مى

اى آه جز تقليد از نياآان  آرى، جامعه. عثت انبيا، جامعه حيات نداشته و مرده است  بنابراين قبل از ب

اى آه جز تعصّب قبيلگى حاضر به تفكر ديگرى  جامعه. پرست خود به فكر راه ديگرى نباشد بت

اى آه فرزند آش است  جامعه. اى آه جز تحمّل ستم آارى نكند و خود را نجات ندهد جامعه. نباشد

داند و غرق در خرافات است، مردمى آه نه تمدن دارند و نه بهداشت، نه  تر را ننگ مىو تولد دخ

 .  براستى بايد چنين جامعه و مردمى را مرده ناميد. تفكر دارند و نه آزادى

 اگر پيامبرى مبعوث شود و مردم را به سوى خدا دعوت نمايد، فكر آردن را عبادت بداند، تحصيل 

براى مو، . مبارزه با ظالم و يارى مظلوم را وظيفه هر انسان بداند. ن واجب نمايدعلم را بر هر مرد و ز

گرى،  تملّق، اشرافى. لباس، بدن، دندان و تغذيه صدها دستور بهداشتى به انسان عرضه آند

امتيازات پوشالى، فردپرستى، دلسوزى نابجا، تكيه بر ستمكاران و غيره را محكوم نمايد، حسن 

حاد و عفو و تعاون و حسن ظن و عبادت خدا را به جاى بد بينى و نفاق و سوء ظن و خلق، صفا و ات

ها رواج دهد و يك انقلاب فرهنگى در تمام ابعادش به وجود آورد آن هم با دستوراتى آه از  عبادت بت

هاى خالى از هرگونه سودجويى و دور از خطا و شك  شود، يعنى فرمان طرف خداوند به او وحى مى

 آيا شايسته نيست اسم اين تحوّل را زنده آردن جامعه مرده بدانيم؟ . وو سه

دعاآم «:  چنانكه قرآن، عمل پيامبر صلى االله عليه وآله را زنده آردن جامعه مرده دانسته است

 . خواند آه براستى زنده آننده است پيامبر شما را به چيزى مى» لمايحييكم

    

   



   

   

 وظيفه ماست   معرّفى برنامه انبيا 

  پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران، مسأله صدور انقلاب و توجّه دنيا به اسلام به صورت جدّى 

اى از زندگى پيروان راستين انبيا را براى دنياى شرق و غرب نقل  اگر ما بتوانيم گوشه. مطرح شد

هاى جمهورى   سفارتخانههايى صحيح در اين زمينه تهيه آنيم و از طريق آنيم و يا بتوانيم فيلم

هايى آه بيانگر راه و روش مكتب ماست به دنيا عرضه آنيم در صدور  اسلامى، آنها را همراه با آتاب

ما بايد برنامه انبيا را به صورت فشرده در اختيار . ايم هاى مؤثرى برداشته اهداف اسلام و انقلاب گام

 : همگان بگذاريم امام رضا عليه السلام فرمود

 . ٣٠، ص ٢بحار، ج  (»انّ الناس لو علموا محاسن آلامنا لاتّبعوناف  «

   

 . شوند  اگر مردم با آلمات زيباى ما آشنا شوند، پيرو ما مى

 :  خوانيم   در حديث ديگرى مى

 شَرِّقاً و غَرِّباً لن تجدا عِلماً صحيحاً الاّ شيئاً«:   امام باقرعليه السلام به دو نفر از حاضران فرمودند

 . ٦٩، ص ٢٧ وسائل، ج (»يخرج من عندنا اهل البيت

    

 اگر به شرق و غرب برويد، علم صحيحى را آه دور از هر گونه خطا و انحراف باشد جز از طريق 

 . آنيد مكتب ما اهل بيت پيدا نمى

ز در آنيم تا بدانيم چقدر قرآن عزي   براى نمونه چند جمله از دستورات نورانى قرآن آريم را نقل مى

 : دار ديگران ما را فريفته است ميان ما غريب شده و شعارهاى زرق و برق

اى باشد آه مال و ثروت تنها در دست اغنيا نباشد وامكان   سيستم اقتصادى جامعه بايد به گونه-١ 

آى لا يكون دولة بين «: رسيدن به يك زندگى معمولى و رفاه نسبى براى همگان فراهم باشد

 . ٧ره حشر، آيه سو (»الاغنياء

   

 جامعه بايد نه زير بار ظلم رود و نه به آسى ظلم آند بلكه بر اساس عدالت اجتماعى و مبارزه -٢ 

 . ٢٧٩سوره بقره، آيه  (»لا تظلمون و لا تظلمون«: ها حرآت آند با ابرقدرت

   

رى، آيه سوره شو (»وامرهم شورى بينهم«:  آارها بر اساس مشورت و انتخاب احسن حل شود-٣ 

٣٨ . 

   



هاى گوناگون طورى حرآت آنيد آه ديگران بر شما غالب نگردند و   در انتخاب راه و روش در زمينه-٤ 

سوره  (»لئلا يكون للناس عليكم حجة«: منت نگذارند و مجبور به ذلت و ناز آشيدن اين و آن نباشيد

 . ١٥٠بقره، آيه 

   

عى مطرح است، انتقام و قصاص هم در جاى خود  همان گونه آه عفو در برخوردهاى اجتما- ٥ 

 . ١٧٩سوره بقره، آيه  (»الالباب ولكم فى القصاص حياة يا اولى«: مطرح است

 !. هاى عاقل و متفكّر  قصاص نشانه زنده بودن جامعه است اى انسان 

  ترحّم بر پلنگ تيز دندان 

  ستمكارى بود بر گوسفندان 

 سلطه و سرپرستى و دخالت ديگران ممنوع شود آه اين صريح  در سياست خارجى بايد هرگونه-٦ 

 : قرآن است

 . ١٤١سوره نساء، آيه  (»ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً «

   

 بودجه مملكت و اموالتان را در اختيار افراد سفيه و فرومايه و آسانى آه به گفته امام عليه -٧ 

د نگذاريد آه آنان نيز از ديدگاه قرآن و امامان معصوم سفيه السلام عيّاش و اهل خمر و قمارن

  . ٥سوره نساء، آيه  (»و لا تؤتوا السفهاء اموالكم«: هستند

   

قرآن جامعه . آل اسلامى است  خوداتّكايى و روى پاى خود ايستادن نشانه يك جامعه ايده- ٨ 

 »فاستوى على سوقه«: ا جملهاسلامى را به گياهى تشبيه آرده آه روى پاى خود بايستد و ب

 . ٢٩سوره فتح، آيه (

 .  به مردم اعلام آرده آه بايد مستقل باشيد 

ها  ها را به افراد لايق و مكتبى و به اهلش واگذار آنيد زيرا آه اين مقام ها و مسئوليت  مقام-٩ 

  . ٥٨سوره نساء، آيه  (»انّ االله يامرآم ان تؤدّوا الامانات الى اهلها«: امانت است

   

 :  فرمايد  حضرت على عليه السلام مى

 . ١٧٢ البلاغه، خطبه نهج (»ايّها النّاس انّ احقّ الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر االله  «

   

ترين مردم به احكام خدايى  ترين آنان بر حكومت و عالم  سزاوارترين مردم به مقام حكومت قوى

 . است



و فنون آن بايد بقدرى مجهّز و آماده باشيد آه دشمنان خدارا به وحشت آوريد و  از نظر نظامى -١٠  

واعدّوا لهم ما «: از هرگونه آمادگى رزمى قوى برخوردار و به امكانات و فنون مجهّز باشيد

 . ٦٠سوره انفال، آيه  (»ترهبون به عدوّ االله و عدوّآم... استطعتُم

   

هاى دست نشانده آنان و از  ها و از مهره ز بلندگوهاى ابرقدرت در رفتار مكتبى و قاطع خود ا-١١ 

هاى تازه و نونترسيد آه مردان  هاى آنان وحشت نكنيد و از بر چسب ها و مجلات و مصاحبه روزنامه

 . ٥٤سوره مائده، آيه  (»ولايخافون لومة لائم«: هراسند خدا در راه انجام وظيفه از احدى نمى

   

 . ن آگاه باشيد آه آنان چند آرزو دارند از آرزوى دشمنا-١٢ 

 . ٩سوره قلم، آيه  (»ودّوا لوتدهن فيدهنون«. آرزوى سازش دارند:  الف

 .  دشمنان تو دوست دارند آه با آنها سازش آنى و آنها هم با تو آنار آيند 

 . ١١٨عمران، آيه  سوره آل (»ودّوا ما عنتم«: دوست دارند آه شما در سختى باشيد:  ب

   

ودّ الّذين آفروا لوتغفلون «. هاى خود غافل شويد ها و سرمايه آنند آه شما از اسلحه آرزو مى:  ج

 . ١٠٢سوره نساء، آيه  (»عن اسلحتكم وامتعتكم

   

 جامعه اسلامى بايد چنان هشيار باشد آه هرگاه شخص يا گروهى از داخل يا خارج به راه -١٣ 

ا هر لحن و شعارى گفتند، نقشه و هدف آنان را درك و خنثى افتادند و چيزهايى را در اجتماعات ب

 : فرمايد قرآن در اين زمينه مى. آند

 . ٢٠١سوره اعراف، آيه  (»انّ الّذين اتّقوا اذا مسّهم طائف من الشيطان تذآّروا فاذاهم مبصرون  «

    

امل نقشه را درك گيرند آنان با بصيرت آ گرد با مردان خدا تماس مى هاى دوره  همين آه شيطان

 . آنند وخود را حفظ مى

 امت اسلامى نبايد به افرادى با نام مستشار و آارشناس اجازه دهد آه بر آوچك و بزرگ آار -١٤  

 : فرمايد راستى چه زيباست آه قرآن مى. و اسرار او آشنا شوند

 . ١١٨عمران، آيه  سوره آل (»يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم  «

   

 . ديگران را همراز خود قرار ندهيد!  اى مسلمانان

ها  از معادن زيرزمينى و عتيقه. آند خوددارى آنيد  از نقل هر امرى آه دشمنان را حساس مى-١٥  

هاى خطى گرفته تا مغزهاى نابغه و اسرار نظامى و غيره از نقل هرچه آه اگر  و آثار هنرى و آتاب



حضرت يوسف آه خوابى پر از . آند بايد جلوگيرى به عمل آيد بازگو شود دشمن را حساس مى

 : اسرار ديده بود همين آه آن را به پدرش گفت، پدر چنين سفارش نمود

  . ٥سوره يوسف، آيه  (»قال يابنىّ لاتقصص روياك على اخوتك فيكيدوا لك آيداً  «

   

 . ها خواهند آشيد كن زيرا براى تو نقشهاين خواب و رؤيا را بر برادران حسود بازگو م!  اى فرزند عزيز

هاى    وقتى نقل خوابى آه دشمن را حساس آند ممنوع است نقل و افشاآردن اين همه سرمايه

 . حتماً ممنوع است...علمى و مالى و 

تا قرآن در ميان مسلمانان باشد : وزير انگلستان بهتر از ما قرآن را شناخته بود آه گفت  نخست

 . ان ممكن نيستحكومت ما بر آن

 !   برادران و خواهران

  آيا وقت آن نشده آه به راه مكتب و آتاب آسمانى روآنيم؟ 

 توانيم يك صفحه قرآن بخوانيم؟   چرا هنوز نمى

 شويم؟   چرا هنوز با درسهاى قرآن آشنا نمى

اينها خطوط اى از دستورات آن بزرگواران آافى است و   آنچه گذشت براى نقل آارنامه انبيا و گوشه

 . آلّى برنامه انبياست و آارنامه رهبران الهى هرگز به آنچه گفته شده، منحصر نيست

   

    

   

   

   

  مخالفان انبيا 

داشتنِ دشمن مهم نيست، مهم آن است .   هر آس آه هدف و خطى دارد، قهراً مخالف هم دارد

 ها چيست؟  آه انگيزه دشمنى

يخ مخالفان انبياست و چون آشنايى با تاريخ آنان براى نسل امروز  بخشى از آيات قرآن، بيان تار

 : آنيم نقش تربيتى دارد، در اين بخش مطالبى را به اختصار ذآر مى

 : آند  قرآن مخالفان انبيا را چند دسته معرفى مى

  

 ها   طاغوت-١ 

: فرمايد موسى مىهاى انبيا مبارزه با طاغوت است؛ خداوند به حضرت  ترين برنامه  يكى از مهم

 . ٢٣سوره طه، آيه  (» اِذهب الى فرعون انّه طغى«



   

خواهان است، ترجمه آوتاه و   شعار مبارزه با امپرياليسم آه امروز از شعارهاى مشهور آزادى

 . ناقصى از آيه فوق است

ل هشت بار در قرآن آمده است آه افراد طاغى و مردمان متجاوز وستمگر را شام» طاغوت« آلمه 

 . گيرد و هم گروه را شود، هم فرد را در برمى مى

اسرائيل را  زند آه بنى لرزاند و فرياد مى  اين پيامبر است آه با لباس ساده خود دربار فرعون را مى

سوره طه، آيه  (»اسرائيل ولاتعذبهم فارسل معنا بنى«: آزاد آن و دست از آزار و شكنجه آنان بردار

٤٧ . 

   

تو هيچ امتيازى بر ديگران ندارى و بايد پيشانى همه ما بر در يك : گويد به فرعون مىتر   از همه مهم

ناگفته پيداست آه شخصيّت فرعون به نظام دربارى و ادّعاى خدايى و . آستان سائيده شود

اش در برابر دربار قرار گرفته، با فريادش  هاى محروم است و موسى با لباس ساده استثمار خلق

آشد و قهراً فرعون و  دهد و با دعوتش بر ادّعاى خدايى فرعون خطّ بطلان مى جات مىاسيران را ن

نشينند و براى سرآوبى اين مردان آسمانى از هيچ تلاشى  ها هم بيكار و ساآت نمى فرعون

 . آنند خوددارى نمى

 مرآز آند، تمام ساحران را به دهد، بخشنامه صادر مى اى تشكيل مى بينيم فرعون جلسه  لذا مى

آند و روز معيّنى را  خواند، و براى آن ساحرى آه بتواند موسى را رسوا آند جايزه تعيين مى فرامى

نمايد، مردم شهر در روز موعود براى تماشاى معجزه موسى و آارهاى  براى اين عمل مقرّر مى

 . شوند بينى شده است جمع مى اى آه از قبل پيش سحرآميز ساحران در نقطه

اندازد و عصا  دهند، سپس حضرت موسى عصا را به زمين مى حران هنر خود را نشان مى ابتدا سا

برند و آار موسى را با آار خود قابل مقايسه  شود، ساحران آه به اعجاز اين عمل پى مى اژدها مى

 . آورند دانند يكسره منقلب گشته و در همان صحنه به خدا ايمان مى نمى

بيند با دست و بودجه خود بهترين پيروان را از نقاط  رجام يافته و مى فرعون آه توطئه خود را ناف

ريزد و به تهمت و  اش فرو مى مختلف براى موسى جمع آرده، يك دفعه غرور و شوآت پوشالى

ترين  من همه شما را با سخت. موسى معلم شما ساحران است: گويد تهديد دست زده و مى

 . آنم شكنجه آه بريدن دست وپاست مجازات مى

 غافل از آنكه در درون ساحران يك انقلاب فكرى و فرهنگى رخ داده بود، آنها ساحران يك ساعت قبل 

أاِنّ لنا لاجراً ان آنّا «: نبودند آه در انتظار گرفتن سكّه فرعونى باشند، گرچه اندآى قبل گفته بودند

 . ٤١سوره شعراء،آيه  (»نحن الغالبين

 دهى؟   آيا به ما جايزه و مزد مى 



 امّا اآنون نظام فرعونى را به تمسخر گرفته و در برابر تهديدهاى فرعون با شهامت شعار سر 

 : دهند آه مى

 و سوره شعراء، آيات ٧٣ تا ٦٣سوره طه، آيات  (»الحياة الدنيا فاقض ما انت قاض انما تقضى هذه  «

 . ٥٠ تا ٣٥

   

 . فرمان تو فقط در محدوده اين دنياستخواهى درباره ما صادر آن امّا بدان   هر حكمى مى

آوتاه سخن آنكه . پايان خدا چشم داريم   ما امروز ديگر منتظر سكّه تو نيستيم بلكه به الطاف بى

اند و از هيچ جنايتى در راه مخالفت آوتاهى  ها در صف مقدم مخالفان انبيا بوده هميشه طاغوت

عليه السلام و آشتن زآريّاعليه السلام و  راهيمآردند، حتى اگر به قيمت در آتش انداختن اب نمى

 . صلى االله عليه وآله باشد محاصره و آزار محمّد مصطفى

  

  مترفان -٢ 

هاى خود  بندوبارى  اينان ثروتمندان خوشگذران هستند آه چون راه و روش و دعوت انبيا را مخالف بى

 . زنند بينند، دست به مخالفت و آارشكنى مى مى

 : گفتند عيب مى به حضرت ش

  . ٨٧سوره هود، آيه  (»أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد آبائنا او أن نفعل فى اموالنا مانشاء  «

هايى آه در  پرستيدند رها آنيم و از آزادى دهد آه ما آنچه را نياآان ما مى  آيا نمازت، فرمان مى 

 مصرف اموال داريم دست برداريم؟ 

 : خوانيم   در سوره سبأ مى

 . ٣٤سوره سبأ، آيه  (»وما ارسلنا فى قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به آافرون « 

ما به : اى پيامبرى نفرستاديم مگر آنكه ثروتمندان عيّاش به مخالفت برخاستند و گفتند  در هيچ قريه 

 . ورزيم آنچه شما براى آن فرستاده شديد آفر مى

گرفتند و افراد عيّاش و  آنيم آه چگونه طبقه محروم دور آنان را مى عه مى  وقتى تاريخ انبيا را مطال

اندازيم آه  ها مى آردند، سپس نگاهى به سخنان مارآسيست ثروتمند با آنان مخالفت مى

 . آنيم گرى است تعجّب مى اسلام حامى اشرافى: گويند مى

  

  دانشمندان گمراه -٣ 

مبر اسلام صلى االله عليه وآله را همچون فرزندان خود  علما و دانشمندان يهود و نصارا پيا

 . ١٤٦سوره بقره، آيه  (»يعرفونه آما يعرفون ابنائهم«: شناختند مى

   



آردند آه اگر حقيقت را براى مردم روشن آنند و به آنها بگويند اين محمد صلى   اما با خود فكر مى

آتب ما آمده است، موقعيت اجتماعى خود االله عليه وآله همان موعودى است آه نام و نشانش در 

 . ترين گناه نابخشودنى شدند، يعنى آتمان حقّ دهند و لذا مرتكب بزرگ را از دست مى

 : خوانيم  درباره آتمان آنندگان چنين مى

 . ١٥٩سوره بقره، آيه  (»اولئك يلعنهم اللّه ويلعنهم اللاعنون  «

 . آنند  آنها را لعنت مىها همواره  خداوند و تمام فرشتگان و انسان 

آردند، آيا امروز    راستى اگر در زمان بعثت، علماى يهود و نصارا حقانيت پيامبر اسلام را آتمان نمى

 آردند؟  آرايى مى اين همه يهودى و مسيحى در برابر اسلام صف

   

  علل مخالفت با انبيا 

 : آنيم اى از آن را بازگو مى د آه ما گوشهآن هايى را نقل مى  قرآن درباره علل مخالفت با انبيا ريشه

  

  حجاب معاصرت -١ 

بيند گوينده  پذيرد و هيچ دليلى هم براى انكار ندارد جز اينكه مى  گاهى انسان مطالب حقّ را نمى

هاى اوست ولى اگر همين شخص يكى دو قرن قبل اين مطالب را  اى آن مطالب يكى از هم دوره

 . گويند اين روحيه را حجاب معاصرت مى. پذيرفت را مىگفته بود و مرده بود، آن 

اگر يك ايرانى بهترين طرح .  ارزش اآثر دانشمندان در زمان حياتشان مجهول و ناشناخته است

شود، امّا اگر همين طرح را يك فرد خارجى ارائه دهد آن  اصلاحى را ارائه دهد، طرح او پذيرفته نمى

 .  يز حجاب معاصرت استآنند، اين ن را با عظمت تلقى مى

آنند آه اگر گوينده آن زنده   گاهى بعضى نويسندگان مطلبى را در گفتار يا نوشتار خود نقل مى

ورزند ولى اگر گوينده اصلى متعلّق به يكى دو قرن قبل باشد و يا  باشد از بردن نام او دريغ مى

 . برند شخص مشهورى باشد به سادگى از او نام مى

بينيم يكى از پيامبران خدا هنگامى آه طالوت را فرمانده لشكرى نمود   برگرديم مى اگر به تاريخ

 : مردم سرپيچى آرده، گفتند

 !  اين يك شخص فقيرى بيش نيست، او را با فرماندهى چه آار؟

 هرچه آن پيامبر فرياد زد آه طالوت برگزيده خداست، مردم نپذيرفتند زيرا او در نظر مردم يك انسان 

 . ى بودمعمول

آند و جوانى را به   حضرت رسول صلى االله عليه وآله نيز اندآى پيش از رحلت، لشكرى بسيج مى

خدا لعنت آند «: فرمايد گزيند و مى نام اسامه آه هيجده سال بيشتر نداشت به فرماندهى برمى

امّا با آن » هر آه را آه از شرآت در اين لشكر خوددارى ورزد و از دستور فرمانده سرپيچى نمايد



همه تأآيد رسول مكّرم اسلام، پيرمردانى آه نام و نشان و شهرتى داشتند حاضر نبودند فرماندهى 

 .  ساله را تحمّل نمايند، اين است تكبر و خودخواهى و يا حجاب معاصرت١٨يك جوان 

  سخنى با شما 

د دقيقه در خود فرو روى و جا آتاب را آنار بگذارى و چن  خواننده ارجمند و فهيم؛ بد نيست در همين

نام و  تر يا فقيرتر و يا بى هاى شما يا آسى آه از شما جوان اى دوره فكر آنى آه اگر يكى از هم

نشان است و يا اساساً با روش و سليقه شما مخالف است ولى در عين حال سخن حقّى 

پذيرد؟ و يا اصلاً  مىپذيريد؟ يا با آراهت  گويد و طرح خوبى دارد، آيا به راحتى از او مى مى

 ! پذيريد؟ نمى

ارزش انسان وقتى است آه از . پرستى است نه شخص پرستى  اصولاً ارزش انسان به حق

پوشى آند، چه  تمايلات و هوسهاى شخصى خود به خاطر رضاى خدا و طرفدارى از حقّ چشم

د، امّا همين آه امتحانى دانن دانيم و آنها نيز خود را خوب مى بسيار افرادى آه ما آنان را خوب مى

هاى مردم به آنان آم  رود و علاقه شود آه بازارشان رو به آسادى مى آيد و رقيبى پيدا مى پيش مى

آنند و يا قلباً از آارشكنى ديگران درباره رقيب  شود، يا شروع به آارشكنى مى و دورشان خلوت مى

 . نامند  حجاب معاصرت مىشوند، همه اينها به خاطر مرضى است آه آن را خود شاد مى

 :  به سراغ قرآن برويم تا ببينيم چگونه حجاب معاصرت را مانع پذيرفتن دعوت انبيا دانسته است

 . ٢سوره يونس، آيه  (»أآان للناس عجباً أن أوحينا الى رجل منهم  «

   

  آيا جاى تعجّب است آه ما به يكى از خود اين مردم وحى فرستاديم؟ 

 : خوانيم ره فرقان مى سو٤١  در آيه 

 » أهذا الّذى بعث االله رسولاً  «

  آيا اين است آسى آه خداوند به رسالت مبعوث نموده؟ 

شود آه دليل مخالفت دشمنان و مخالفان تنها اين بود آه چرا    از اين دو آيه به خوبى روشن مى

 . پيامبر يك انسان معمولى است

  

 جويى   تكبّر و بهانه-٢ 

 : آنيم هاى مخالفان انبيا بيان شده آه ما چند نمونه را نقل مى يادى از قرآن، بهانه در آيات ز

سوره  (»ائت بقران غير هذا«: غير از اين قرآن، آتاب ديگرى بياور: گفتند به رسول خدا مى.  الف

 . ١٥يونس، آيه 

   



 نزّل عليه القرآن جملة لولا«: شود چرا به جاى اينكه قرآن يك دفعه نازل شود تدريجاً نازل مى.  ب

 . ٣٢سوره فرقان، آيه  (»واحدة

   

نشيند   غافل از آنكه بهترين روش آموزش، آموزش تدريجى است، زيرا در غير اين صورت به دل نمى

 . آند و جاى خود را در اعماق روح باز نمى

على رجل من القريتين لو لا نزّل هذا القرآن «! چرا اين قرآن بر مرد صاحب نام و بزرگى نازل نشد.  ج

 . ٣١سوره زخرف، آيه  (»عظيم

   

سوره  (»او يلقى اليه آنز أو تكون له جنة«چرا پيامبر باغ و گنج و خانه زيبا و امثال اينها ندارد؟ .  د

 . ٨فرقان، آيه 

   

 :گويد آند و مى  در سوره طور ضمن بيان چندين آيه، مخالفان انبيا را در دادگاه وجدان محاآمه مى

 . ٣١سوره طور، آيه  (»ام تامرهم احلامهم بهذا«

   

اند تا شما به حكم عقل خود اعتراض و سرپيچى   آيا پيامبران آسمانى حرفى برخلاف خرد زده

 ! آنيد؟

دانيد و در وحى بودن آن شك  آيا اين آيات را افترا بر خداوند مى: پرسد اى ديگر از آنان مى  در آيه

 پنداريد؟  ك داستانى مثل آن بياوريد؟ آيا خود را بدون آفريدگار مىتوانيد ي داريد؟ آيا مى

 . ٣٥سوره طور، آيه  (»ء ام هم الخالقون ام خلقوا من غير شى «

   

خواهى آه  آيا تو از آنان مزد و پولى مى: فرمايد صلى االله عليه وآله مى  خداوند به پيامبر اآرم

 پذيرند؟   را نمىپرداختنش براى آنان سنگين بوده و دعوت تو

 . ٤٠سوره طور، آيه  (»ام تسئلهم اجراً فهم من مغرم مثقلون «

   

  آيا براى آنان خدايى غير االله وجود دارد تا منتظر وحى و پيامبر ديگرى از طرف آن خدا باشند؟ 

 . ٤٣سوره طور، آيه  (»ام لهم اله غير اللّه «

   

  

  توقّع بيجا -٣ 

 : گفتند م از پيامبران زمان خود توقّعات نابجايى داشتند و گاهى مىمرد: خوانيم  در قرآن مى



 . ٢٥سوره جاثيه، آيه  (»قالوا ائتوا بآبائنا ان آنتم صادقين  «

   

 .  پدران و اجداد مرده ما را زنده آنيد

  و لابد مردگان هم آه زنده شوند، چنين توقّعى را نسبت به پدران قبل از خود خواهند داشت و 

ن وسيله پيامبر بايد چرخ آفرينش و سنت خدا را به قهقرا برگرداند؛ در صورتى آه براى انسانى بدي

آند تا او از  آه اهل لجاجت نباشد منطق صحيح و يكى دو نمونه از معجزات پيامبران آفايت مى

 . توقّعات نابجا دست بردارد

خواستند  صلى االله عليه وآله مى اسلامگروهى از يهود و نصارا از پيامبر : خوانيم  در بعضى آيات مى

 . تا آتاب آسمانى بر خود آنها نازل شود

 . ١٥٣سوره نساء، آيه  (»السماء الكتاب ان تنزل عليهم آتاباً من يسئلك اهل  «

   

خودم بايد پزشك شوم و حاضر نيستم نزد پزشك ديگرى :   اين بدان معناست آه يك بيمار بگويد

 دست دادن جانم تمام شود، غافل از آنكه وحى چيزى نيست آه بر هر بروم، گرچه به قيمت از

 .  قلبى نازل شود

فقالوا ارنا االله «:  همين اهل آتاب بودند آه از حضرت موسى خواستند خدا را به آنها نشان دهد

 . ١٥٣سوره نساء، آيه  (»جهرة

   

 :  فرمايد  قرآن درباره اين توقعات نابجا مى

سوره  (» آتاباً فى قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الّذين آفروا ان هذا الا سحر مبينولونزلنا عليك  «

 . ٧انعام، آيه 

   

 اگر ما وحى را در آاغذى فرو فرستيم و آنان با دست خود آن را لمس آنند، باز همين آفار 

 ! اين هم چيزى جز سحر نيست: سرسخت خواهند گفت

وان يروا «. اى ببينند حاضر نيستند ايمان آورند و نشانه و معجزه  آرى، هستند افرادى آه اگر هر آيه 

 . ٢٥سوره انعام، آيه  (»آلّ آية لايومنوا بها

   

   

  

  هوا پرستى -٤ 



اى از دستورات انبيا با  اى داشتند و نه توقّع نابجايى، امّا به خاطر آنكه پاره  گاهى مخالفان، نه بهانه

زدند، در اين زمينه قرآن  نبود از قبول دعوت پيامبران سربازمىسليقه و تمايلات آنان هماهنگ 

 : فرمايد مى

 . ٧٠سوره مائده، آيه  (»آلما جائهم رسول بما لاتهوى انفسهم فريقاً آذبوا و فريقاً يقتلون  «

آرد، يا آن مردان خدا را  آورد آه با هوا و هوس آنها تطبيق نمى  هرگاه پيامبرى دستوراتى مى 

 ! رساندند آردند و يا به قتل مى تكذيب مى

البته مسأله تقليد از نياآان هم تا حدى در لجاجت . هاى مخالفت با انبيا اى از انگيزه   اين بود گوشه

 . آنان اثر داشت

 . آنيم اى از رفتار آنان را نيز بيان مى  اآنون آه با مخالفان انبيا و علل مخالفت آنان آشنا شديم گوشه

   

 ى به نداى انبيا موجب بدبختى است  اعتناي  بى

هاى فرعون نجات داد و در اين راه هرگونه  اسرائيل را از زير شكنجه  حضرت موسى عليه السلام بنى

سختى را به خود هموار نمود، ولى هنگامى آه براى مدتى آوتاه رهبرى امت را به برادرش هارون 

گوساله پرست شدند و هر چه حضرت هارون فرياد سپرد و به آوه طور رفت مردم به ارتجاع گرائيده، 

همين آه موسى عليه السلام برگشت و امت را گوساله پرست ديد به شدّت . زد گوش نكردند

 : هارون عليه السلام در پاسخ گفت. ناراحت شد و برادرش را مورد عتاب قرار داد

  .١٥٠سوره اعراف، آيه  (»ان القوم استضعفونى و آادوا يقتلوننى  «

   

همين آه خواستم جلو انحراف و ( اين بردگان آزاد شده به جاى قدردانى، مرا تضعيف آردند و 

 ! چنان بر من يورش آوردند آه نزديك بود مرا بكشند) گوساله پرستى آنها را بگيرم

امان، آزادى و عزت را به دست    آرى، در هر زمانى برخى از رهبران آسمانى با تلاش و مبارزه بى

گذرد آه افرادى به  دهند امّا چيزى نمى آورند و محرومان و مستضعفان دربند را نجات مى مى

آنند و در برابر خطش خطى  آرايى آرده، او را تضعيف و تهديد مى هاى واهى در برابرش صف بهانه

راستى آه تدبّر در اين آيات، هم براى رهبران جامعه و هم براى امت اسلام، . آنند ايجاد مى

 . آموز است دارى درسهش

 نمونه اين استضعاف و پشت پازدن به نداى انبيا را درباره پيامبر اسلام صلى االله عليه وآله نيز 

چگونه به » قلم و آاغذ بياوريد تا مطلبى بنويسم«: بينيم، آنجا آه در بستر رحلت فرمود مى

تفاوتى نشان دادند  ز خود بىحضرتش جسارت شد و درباره تعيين رهبر براى امت، در ماجراى غدير ا

ها در زمان عزت و قدرت  وانگهى، اين جسارت. و نصب پيامبر را ناديده گرفته، به سراغ ديگرى رفتند



اگر بخواهيم زجرهايى را آه پيامبر در اوائل آار خود و در زمان غربت مكتب . اسلام و مسلمين بود

 . ل نياز استديد نقل آنيم، تنها فهرست آنها به نوشتن آتابى مفص

   

   

   

   

  آزار انبيا 

 انبيا، هم با اعمال نارواى مخالفان روبه رو بودند و هم افكار نادرست و گفتار غلط آنان را شاهد 

 . آند هايى از آن را براى ما نقل مى بودند آه قرآن نمونه

 :  البتّه آشنايى با مشكلات انبيا براى ما دو فايده دارد

هاى آسمانى به سادگى در دست  فهميم آه مكتب آند و مى را در ما شكوفا مى روح قدردانى -١ 

 . اند ما قرار نگرفته و انبيا براى رساندن آن، چه خون دلهايى خورده

 . آموزد آه هدايت امت و اصلاح جامعه به پشتكار و صبر و تحمل نياز دارد  به رهروان راه انبيا مى-٢ 

 . آنيم اى از آنچه را در قرآن آمده بازگو مى  گوشهرويم و  اينك به سراغ قرآن مى

 : گفتند  مخالفان حضرت نوح به او مى

 . ٢٧سوره هود، آيه  (»وما نريك اتبعك الاّ الّذين هم اراذلنا  «

   

 .  پيروان تو افرادى بى شخصيت و بى سروپا هستند و تو هيچ امتيازى بر ما ندارى

اى آه از آنارش  ن خدا شروع به ساختن آشتى آرد هر دسته  و زمانى هم آه حضرت نوح به فرما

: گويا پيامبرى تو نگرفت و دست به نجّارى زدى: گفتند آردند، با تمسخر و متلك به او مى عبور مى

 . ٣٨سوره هود، آيه  (»ويصنع الفلك و آلما مرّ عليه ملأ من قومه سخروا منه«

   

هاى تو را  سيار ضعيفى و اصولاً ما بيشتر حرفتو در ميان ما ب: گفتند  به حضرت شعيب مى

 : فهميم نمى

 . ٩١سوره هود، آيه  (»يا شعيب ما نفقه آثيراً مما تقول و انّا لنراك فينا ضعيفاً «

   

 و پيامبر ديگر حضرت ابراهيم عليه السلام است آه براى سوزاندن او توطئه آردند و ديگرى حضرت 

 »انّا لنراك فى سفاهة«: جسارت را به او روا داشتند و گفتندترين  هود است آه مخالفانش بزرگ

 . ٦٦سوره اعراف، آيه (

 . بينيم  ما تو را شخص سفيهى مى 



اى شد و نه پشيمان و نه سست و همچنان به آار خود ادامه   امّا آن بزرگوار نه قهر آرد و نه عقده

 . ٦٧سوره اعراف، آيه  (»ةليس بى سفاه«: داد و در مقابل سخن مردم تنها يك جمله گفت

 .  من آم خرد نيستم 

سوره  (»انّا لنراك فى ضلال مبين«: بينيم ما تو را در گمراهى آشكار مى: گفتند  به پيامبر ديگرى مى

 . ٦٠اعراف، آيه 

   

سوره  (»يا قوم ليس بى ضلالة«: داد آه  او نيز همچون حضرت هود با يك جواب آوتاه پاسخ مى

  .٦١اعراف، آيه 

 . من گمراه نيستم!  اى مردم 

: گويد هاى شوم مخالفانِ حضرت محمّد صلى االله عليه وآله نيز چنين سخن مى  قرآن از توطئه

و يا آنكه » اذ يمكر بك الّذين آفروا ليثبتوك«مشرآان مكه نقشه آشيدند آه تو را يا به زندان افكنند، 

 »او يخرجوك«. اقل تو را از مكه بيرون نمايندو يا حد» او يقتلوك«با اجراى طرحى تو را بكشند، 

 . ٣٠سوره انفال، آيه (

   

 .  آرى، اين بود وضع رفتار مخالفان با رسول گرامى اسلام

برد، ابولهب عموى او بود و هر آجا آه  ترين بستگانش نيز رنج مى  پيامبر اسلام، از بعضى نزديك

داشت، او  ح و هدايت امّت و جامعه اسلامى برمىپيامبر اسلام صلى االله عليه وآله گامى براى اصلا

آرد، در اولين جلسات تبليغى پيامبر صلى االله عليه وآله شرآت نمود و جلسه را بهم  آارشكنى مى

 . زد و از آمادگى تبليغى انداخت

 .  نسبت شاعر و ساحر و مجنون و آاهن به انبيا بزرگوار يك تهمت رسمى بود

 هيچ پيامبرى (. ١١سوره حجر، آيه  (»اتيهم من رسول الا آانوا به يستهزونوما ي«: فرمايد  قرآن مى

فرعون براى تحريك مردم عليه حضرت موسى از . آردند نفرستاديم مگر اينكه او را مسخره مى

يريدان ان يخرجاآم من «: گويد آند، گاهى مى نسبت دادن هر تهمتى به حضرتش خوددارى نمى

  .٦٣سوره طه، آيه  (»ارضكم

 . هايتان را تصاحب آنند  موسى و هارون بنا دارند شما را آواره و زمين 

 . ٦٣سوره طه، آيه  (»ويذهبا بطريقتكم المثلى«: گفت  و گاهى با ايجاد يك غرور آاذب به مردم مى

 !! ايد منحرف آنند خواهند شما را از راه حقى آه انتخاب آرده  موسى و هارون مى 

آرد انگشتان  رسيد آه هرگاه پيامبر خدا شروع به سخن مى ا به جايى مى گاهى مخالفت با انبي

افكندند تا مبادا آلام خدا و سخن پيامبر به گوش  خود را در گوش گذاشته و لباس خود را بر سر مى

 . ٧سوره نوح، آيه  (»جعلوا اصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم«. آنان برسد



   

  

  مخالفت از درون خانه 

يشترين جاى تأسّف و اندوه وقتى بود آه مخالفت و خيانت حتى از درون خانه پيامبر ريشه  ب

گرفت، مثلاً حضرت لوط و نوح هر يك داراى زنى مخالف و آارشكن بودند بخصوص زن لوط آه  مى

 . داد مسائل خانه را به مخالفان بيرون خبر مى

 : فرمايد چنين مى قرآن اين زن را نمونه آفر و خيانت معرّفى نموده، 

ضرب االله مثلا للذين آفروا امرئة نوح وامرئة لوط آانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا هما   «

 . ١٠سوره تحريم، آيه  (»االله شيئاً فلم يغنيا عنهما من

   

شدند و تحت نفوذ  مند مى خوردند و از امكانات خانه بهره   اين دو زن، سر سفره پيامبر غذا مى

 . يامبر و وابسته به خانواده او بودند اما چون نخواستند حق را بپذيرند، نپذيرفتندپ

طرز تفكر و انتخاب راه هر انسانى آاملاً به وضع : گويند ها را آه مى  اين ماجرا بعضى از مكتب

شدند  سازد، زيرا اين دو زن از خانه وحى تغذيه و تأمين مى اقتصادى او بستگى دارد، متزلزل مى

آند ولى به فكر آوخ  زدند و بالعكس زن فرعون را در آاخ زندگى مى ولى به نفع شرك فرياد مى

نشينان است، در نظام طاغوتى رشد آرده ولى مخالف سرسخت همان رژيم است، از سفره 

 . خيزد شود ولى به حمايت موسى برمى فرعون تغذيه و تأمين مى

   

  شكنجه پيروان 

 : فرمايد ان انبيا نيز نبايد غافل باشيم، قرآن مى  از موضوع شكنجه پيرو

قُتل اصحاب الاُخدود النار ذات الوقود اذهم عليها قعود وهم على مايفعلون بالمؤمنين شهود ما   «

  . ٨ تا ٤سوره بروج، آيات  (»نقموا منهم الاّ أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد

   

سوزاندند و  ردند و مؤمنان را در آن انداخته، زنده زنده مىآ هايى بزرگ حفر مى  مخالفان انبيا گودال

 . گناه اين پيروان انبيا تنها ايمان به خدا بود. ايستادند خود از بالاى گودال به تماشا مى

 : خوانيم   در سوره مطففين نيز مى

 . ٢٩سوره مطففين، آيه  (»انّ الذين اجرموا آانوا من الذين آمنوا يضحكون  «

   

 . زنند بينند لبخند تمسخرآميز مى ان و مخالفان انبيا همين آه مؤمنان را مى مجرم

 . ٣٠سوره مطففين، آيه  (»واذا مرّوا بهم يتغامزون «



   

 . پردازند آنند با چشم و ابرو به طعن و مسخره آنان مى  و هنگامى آه از آنار آنان عبور مى

 . ٣١ مطففين، آيه سوره (»واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين «

   

آيند، خود را پيروز پنداشته، شادى   و هنگامى آه مجرمان با دارودسته و باند خود گرد هم مى

 . آنند مى

 . ٣٢سوره مطففين، آيه  (»واذا رأوهم قالوا انّ هولاء لضالّون «

   

و به آنان نسبت انحراف آنند  بينند به آنها اشاره مى گاه آه از دور، مؤمنان به خدا را مى  و گاه و بى

 . دهند و گمراهى مى

  اين چهار آيه در آنار هم، بازگو آننده طرز تفكر و سيره ناپسند مجرمان در طول تاريخ است و به 

اصطلاح امروز يك جريان و روشى است آه براى خرد آردن روحيه آسانى آه در خط خدا هستند 

 . شود بكار برده مى

اند  دا را شناختند و به حقانيت دستورات او و عصمت رهبرانش پى برده اما آسانى آه به راستى خ

اند دست بردارند، زيرا قرآن  ها از راهى آه انتخاب نموده ها و متلك هرگز حاضر نيستند با اين مسخره

فاليوم الذين «. خندند رسد و در آنجا مؤمنان به آنان مى به آنان وعده داده آه روزى قيامت فرا مى

 . ٣٥ و ٣٤سوره مطففين، آيه  (»من الكفار يضحكونآمنوا 

   

   

  آارشكنى منافقان  

برد بلكه شايد چند برابر آن از دست منافقان، خون دل    پيامبر نه تنها از مخالفان خود رنج مى

همان آسانى آه در برابر مسجدش مسجد ساختند تا هم جمعيّت مؤمنان را متفرّق . خورد مى

حتى براى افتتاح مسجدشان از پيامبر صلى االله . نان مرآز اجتماع منافقان باشدآنند و هم مسجد آ

هرگز در مسجدى آه براى ايجاد تفرقه و : عليه وآله دعوت آردند امّا خداوند به پيامبرش فرمان داد

لاتقم «: شكاف ميان صفوف مسلمانان و براى جاسوسى به نفع آنان ساخته شده، اقامه نماز نكند

 . ١٠٨سوره توبه، آيه  (»اًفيه ابد

   

شود، برنامه آنها ضربه زدن و آارها را خلاف جلوه   آارشكنى منافقان در يكى دو آار خلاصه نمى

 . ٤٨سوره توبه، آيه  (»قلّبوا لك الامور«: دادن است

   



 . ٤٨سوره توبه، آيه  (»لقد ابتغوا الفتنة«:  آنها در انتظار و خواهان فتنه هستند

   

قان حتى اگر در جنگ با دشمن هم شرآت آنند، غير از فساد و اضطراب و ترديد و ايجاد رعب  مناف

لو خرجوا فيكم مازادوآم «: نتيجه ديگرى از شرآت آنان در جنگ با دشمن نصيب شما نخواهد شد

 . ٤٧سوره توبه، آيه  (»الا خبالاً

   

سوره  (»ن الصلوة الا و هم آسالىولا ياتو«. خوانند با آسالت و بى حالى است  اگر نمازى مى

 . ٥٤توبه، آيه 

   

و لا «:  و اگر انفاقى دارند از روى ميل نيست بلكه به خاطر يك سرى ملاحظات از اين و آن است

 . ٥٤سوره توبه، آيه  (»ينفقون الا و هم آارهون

   

   

 اى   انتقادهاى عقده

مبر صلى االله عليه وآله داشتند، در مصرف زآات   منافقان انتقادهاى تندى درباره مسائل مالى به پيا

 : زدند آه چرا فلان جا صرف شد يا نشد هايى مى گرفتند و نيش و ماليات، عيب مى

 . ٥٨سوره توبه، آيه  (»ومنهم من يلمزك فى الصدقات  «

   

 هاى شخصى است، انتقادهاى اينها از زخم زبان منافقان به خاطر خورده حساب: گويد   قرآن مى

اش هم اين آه اگر مقدارى از زآات به اينها داده شود راضى و  عقيده نيست، از عقده است و نشانه

 : شوند ساآت مى

 . ٥٨سوره توبه، آيه  (»فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذاهم يسخطون  «

   

   

 ها و افتراها   تهمت

 : پردازيم ان مخالفان انبيا مى  در پايان اين بخش، فهرست وار به برخى ديگر از سخن

 . ٤٣سوره رعد، آيه  (»لست مرسلا«. تو پيامبر نيستى  * 

   

سوره ابراهيم، آيه  (»انا لفى شك مما تدعوننا اليه مريب«. اصلاً ما نسبت به حرف تو شك داريم * 

٩ . 



   

 . ٦سوره حجر، آيه  (»انك لمجنون«. اى تو ديوانه * 

   

سوره نحل، آيه  (»انّما يعلّمه بشر«. دهد  نيست، آسى ديگر يادش مىهايش مال خودش حرف * 

١٠٣ . 

   

  . ٥سوره انبياء، آيه  (»اضغاث احلام«. اساس است سخنانش بى * 

    

 . ١٥سوره قلم، آيه  (»اساطير الاولين«. هاست هاى قديمى بافته * 

   

 . ٤٧سوره اسراء، آيه  (»رجلاً مسحورا«. مردى سحر شده است * 

   

 . ٤سوره ص، آيه  (»هذا ساحر آذاب«. ساحر است * 

   

 . ٦٦سوره اعراف، آيه  (»لنراك فى سفاهه«. سفيه و نادان است * 

   

 . ٦٠سوره اعراف، آيه  (»لنراك فى ضلال«. گمراه است * 

   

 . ٢٧سوره هود، آيه  (»و ما نرى لكم علينا من فضل«! شما هيچ فضيلتى بر ما نداريد * 

   

سوره سبأ، آيه  (»يريد ان يصدآم عما آان يعبد اباؤآم«. خواهد شما را از راه پدرانتان باز دارد مى * 

٤٣ . 

   

 . ١٢سوره احزاب، آيه  (»ما وعدنا االله و رسوله الا غرورا«. هاى خدا و رسولش دروغ است وعده * 

   

 . ٢٧سوره هود، آيه  (»بل نظنكم آاذبين«. دروغگو هستند * 

   

 . ٤سوره فرقان، آيه  (»اعانه عليه قوم اخرون«. آند يك باند و گروهى او را آمك مى*  

   

 . ١١١سوره شعراء، آيه  (»و اتبعك الارذلون«. اند هاى بى سر و پا دور تو را گرفته آدم * 



   

 . ١٢٧سوره اعراف، آيه  (»ليفسدوا فى الارض«. گرى آنند مى خواهند در زمين فتنه * 

   

و لئن اطعتم بشرا مثلكم انكم «. گر شما از انسانى همانند خود پيروى آنيد زيانكار خواهيد بودا * 

 . ٣٤سوره مؤمنون، آيه  (»اذا لخاسرون

   

سوره احقاف،  (»لو آان خيراً ما سبقونا«. گرفتند اگر آار آنها خير بود، هيچ گاه بر ما پيشى نمى * 

 . ١١آيه 

   

 . ٣١سوره انفال، آيه  (»لو نشاء لقلنا مثل هذا«. گوييم ل اين قرآن را مىما هم اگر بخواهيم مث * 

   

 . ٩١سوره هود، آيه  (»انا لنراك فينا ضعيفا«. تو آدم ضعيفى هستى * 

   

    

   

 ها   ايرادها و بهانه

  . ٥٣سوره زخرف، آيه  (»فلو لا القى عليه اسورة من ذهب«چرا دستبند طلا ندارد؟   * 

    

 . ٩٣سوره اسراء، آيه  (»او يكون لك بيت من زخرف«چرا خانه از طلا ندارد؟  * 

   

 . ٧سوره فرقان، آيه  (»ما لهذا الرسول يأآل الطعام«خورد؟  اين چه پيامبرى است آه غذا مى * 

   

  . ٥٣سوره زخرف، آيه  (»او جاء معه الملائكة«. چرا ملائكه همراه او نيست * 

   

 »ما سمعنا بهذا فى آبائنا الاولين«. زدند هايى نمى زنيد، نياآان ما چنين حرف مىهاى جديد  حرف * 

 . ٢٤سوره مؤمنون، آيه (

    

   

  تهديدها 



سوره  (»و قال الذين آفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا«! آنيم آنيم، اخراجتان مى تبعيدتان مى  * 

 . ١٣ابراهيم، آيه 

   

 . ٩١سوره هود، آيه  (»لولا رهطك لرجمناك«! آرديم را سنگباران مىاگر به خاطر قومت نبود تو * 

   

 . ٧٩سوره اعراف، آيه  (»اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون«! آنها را از شهرتان بيرون آنيد * 

   

 . ٢٤سوره عنكبوت، آيه  (»اقتلوه او حرقوه«! او را بكشيد يا بسوزانيد * 

   

سوره  (»قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين«! آنيم ارت مىاگر دست برندارى سنگس * 

 . ١١٦شعراء، آيه 

   

 . ٢٩سوره شعراء، آيه  (»لئن اتخذت الها غيرى لاجعلنك من المسجونين«! زندانت مى آنيم * 

   

   

  اقدامات عملى  

 . ٣٨ سوره هود، آيه (»آلّما مرّ عليه ملأ من قومه سخروا منه«. تمسخر  * 

   

 . ١٢سوره توبه، آيه  (»و طعنوا فى دينكم«. طعنه زدن * 

   

 . ٣٦سوره انفال، آيه  (»ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل االله«. صرف پول و بودجه * 

   

 . ٦سوره لقمان، آيه  (»يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل االله«. هاى تباه آننده ايجاد سرگرمى * 

   

قال الذين آفروا للذين امنوا «. بيائيد در خط ما تا گناهانتان را بر عهده گيريم. يامبرفريب پيروان پ * 

 يهودى يا نصرانى باشيد تا هدايت (. ١٢سوره عنكبوت، آيه  (»اتبعوا سبيلنا و لنحمل خطاياآم

 . ١٣٥سوره بقره، آيه  (»آونوا هوداً او نصارى تهتدوا«. گرديد

   

 . ٧سوره منافقون، آيه  (»فقوا على من عند رسول االله حتى ينفضوالا تن«. محاصره اقتصادى * 

   



 . ٤٧سوره توبه، آيه  (»و فيكم سماعون لهم«. جاسوسى * 

   

 . ٢سوره ممتحنه، آيه  (»يبسطوا اليكم ايديهم و السنتهم بالسوء«. آزار مؤمنان * 

   

سوره  (» لهذا القرآن و الغوا فيهلا تسمعوا«. بازداشتن مردم از شنيدن قرآن و جنجال آفرينى * 

 . ٢٦فصّلت، آيه 

   

منع مساجد االله ان يذآر فيها اسمه و سعى «. جلوگيرى از رونق مساجد و تلاش در ويرانى آن * 

 . ١١٤سوره بقره، آيه  (»فى خرابها

   

 . ١٠٧سوره توبه، آيه  (»و الذين اتخذوا مسجدا ضرارا«. ايجاد پايگاه مخالفت * 

   

 . ٢١٧سوره بقره، آيه  (»لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوآم عن دينكم«. ارزه و جنگ دائمىمب * 

   

سوره بقره،  (»أ فتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض«. ها و رد برخى ديگر پذيرش برخى برنامه * 

  . ٨٥آيه 

   

  . ٥، آيه سوره غافر (»همّت آلّ امّة برسولهم ليأخذه«. سوء قصد نسبت به پيامبر * 

   

ها و  ها و زجرها آشيدند و با چه سختى   براستى پيامبران الهى و بويژه پيامبر اسلام چه رنج

شايسته است تا پايان عمر بر پيامبران الهى به خصوص پيامبر . اند مشكلاتى دست و پنجه نرم آرده

بديهى است هر .  برداريمبزرگ اسلام و اهل بيت اوعليهم السلام درود بفرستيم و در راه آنان گام

ها و زجرهاى پيامبران الهى واقف گردند، عشقشان به آن بزرگواران  چه بيشتر مردم به اين رنج

 . تر خواهد شد بيشتر و عميق

ها، موفّق شدند آه مردم را به  ها، ناسزاها، تهديدها و توطئه  آرى، انبيا در ميان اين همه تهمت

يك نمونه آموزنده .  سوق دهند و دين خدا را زنده نگه دارندخداپرستى و انجام اعمال شايسته

دستاورد زحمات پيامبران، قيام حضرت امام خمينى قدس سره و پيروزى انقلاب اسلامى شكوهمند 

 . ها و افتراها و تبليغات سوء، ايستادگى آرد و به پيروزى رسيد ماست آه در برابر امواج تهمت

  . ٥١سوره غافر، آيه  (»انّا لننصر رسلنا«ست آه  آرى، خداوند خود وعده داده ا



 »انّ حزب اللّه هم الغالبون«آنيم و اين هم وعده الهى است آه   ما فرستادگان خود را يارى مى 

  . ٥٦سوره مائده، آيه (

 . ١٢٨سوره اعراف، آيه  (»و العاقبة للمتّقين«،  

   

هاى فراوان تحمّل  ى نجات بشر، زجرها و سختىتو را به آبروى همه پيامبرانى آه برا!  پروردگارا

دهيم، در درون ما نيز تحوّلى به وجود آور تا ما هم در خط انبيا قرار گرفته، از آن  آردند، سوگندت مى

ايم، جبران  دفاع آنيم و در راه فهم دين و عمل به آن و نشر آن آوتاهى نكنيم و اگر آوتاهى آرده

 . آنيم

 ! ا در گذراز گناهان م!  خداوندا

   

    

   

    

   

   

  موافقان انبيا 

اند آه به پيامبران ايمان آورده و   در مقابل دشمنان و مخالفان سرسخت انبيا، مردان و زنانى نيز بوده

اند، بسيارى از آنها به خاطر ايمانشان آزار و شكنجه شده، مجبور به ترك ديار خود  به آنان پيوسته

 پيامبران جهاد نموده و در اين راه به شهادت رسيدند و انگيزه ايمان آنها شدند، بسيارى به همراه

 . عشق به خدا و پيامبرش بود

آنند آه علّت علاقه و گرايش مؤمنان به انبيا تنها محروميّت اقتصادى بوده است و   گروهى تصوّر مى

اين تصوّر با . شدند مىآردند، محرومان گرد آنان جمع  چون انبيا با ظلم و فقر و ستم مبارزه مى

واقعيّت هماهنگ نيست، زيرا اين نوع تفسير و برداشت به خاطر ناديده گرفتن فطرت حق جويى در 

يابيم آه وضع مالى خوبى داشتند و هيچ  وجود انسان است و علاوه بر اين، در تاريخ افرادى را مى

قه مكتب انبيا را پذيرفتند و حتى ستم و فقرى هم در آار و زندگى آنان نبوده است ولى با آمال علا

 ... .  مال و رفاه و جان خود را نيز فداى آن راه نمودند؛ نظير آسيه زن فرعون و خديجه همسر پيامبر و

 : اند  پيروان انبيا دو دسته

 .  پيروان بى استقامت-١ 

 .  پيروان با استقامت-٢ 

  پيروان بى استقامت 



آند آه  اسرائيل نقل مى وفاى يكى از انبياى بنى درباره پيروان بى قرآن آريم در سوره بقره داستانى 

 : آنيم ما فشرده آن را در اينجا بازگو مى

ها دچار شدند، تصميم  اسرائيل آه بعد از حضرت موسى به تحقير و ستم طاغوت  گروهى از بنى

ز او براى تعيين يك فرمانده گرفتند عليه ستم قيام آنند، ابتدا نزد پيامبر خود به نام شموئيل رفتند و ا

ممكن است اگر فرمان جهاد و قتل داده شود شما : لايق آمك خواستند، پيامبرشان فرمود

مگر ممكن است با اين همه ستم آه بر ما رفته و : سرپيچى آنيد، آنها قول استقامت دادند و گفتند

اند قيام نكنيم ما حتماً  شهرهاى ما به تصرّف مخالفان درآمده و زنان و آودآان ما آواره شده

پيامبر از خدا يك فرمانده لايقى را . جنگيم و تنها تقاضاى ما از شما نصب يك فرمانده لايق است مى

دعا مستجاب شد و شخصى به نام طالوت آه از نظر . براى اين امت بپاخاسته درخواست نمود

ر معرفى شد، پيامبر نيز او را به بدنى و علمى لايق بود از طرف خدا براى فرماندهى مردم به پيامب

اين فرمانده : مردم معرفى و منصوب نمود ولى مردم آه عقلشان در چشم و گوششان بود گفتند

ما خود را براى مقام . رويم آه نه سرووضعى دارد و نه نام و شهرتى، ما هرگز زير بار فرمان او نمى

هرچه پيامبر فرمود آه فرماندهى طالوت !! هستيمدارتر  دانيم زيرا ما پول تر مى فرماندهى از او لايق

از طرف خدا مقرر شده و آن هم به خاطر آمالات علمى و جسمى اوست، گروهى قبول نكردند و به 

اين يك آزمايش بود آه گروهى . همين بهانه از همرزمان خود فاصله گرفتند و آمار انقلابيون آم شد

 . مردود به جاى گذاشت

در راه : ود آه طالوت به آسانى آه رياست و رهبرى او را پذيرفته بودند گفت آزمايش دوم اين ب

گيريد، شما به نهر آبى  مبارزه با طاغوتِ زمان، در يك آزمايش الهى و محاصره اقتصادى قرار مى

رسيد آه نبايد از آن بياشاميد و هرآه از آن استفاده آند از ما نيست، سرباز شكم پرست در  مى

البته آشاميدن به مقدارى آه از يك مشت دست تجاوز نكند مانعى .  ارزشى نداردجبهه جنگ من

انقلابيونى آه قيام آرده و تقاضاى مبارزه داشتند همگى اين شرط را پذيرفتند اما همين آه . ندارد

زمان عمل فرا رسيد و به نهر آب رسيدند نتوانستند از آن صرف نظر آنند و جز افراد اندآى همه از 

 . نهر استفاده آردندآب 

 . پرستان انقلابى نما از پاى درآمدند  در اين آزمايش نيز يك دسته مردود شدند و شكم

 آزمايش سوم هنگامى بود آه انقلابيون با يك لشكر از نيروهاى دشمن برخورد آردند و در نبرد با 

 اينها نيستيم و پاى از آنان چنان دست و پاى خود را گم آردند و ترسيدند آه فرياد زدند ما حريف

اما چند نفرى آه به راستى مؤمن به هدف و . جبهه آشيدند، و باز هم يك دسته ديگر مردود شدند

پيرو خط خدا و انبيا بودند هم در مسأله فرماندهى بهانه نگرفتند و هم در آزمايش دوم و آب 

 : خود راه ندادند و با شعارنوشيدن، خود را حفظ آردند و هم از جهت روحيه قوى بودند و ترس به 

 . ٢٤٩سوره بقره، آيه  (»آم من فئة قليلة غلبت فئة آثيرة باذن االله    «



   

 .  به دشمن يورش برده، نوجوانى به نام داوود، فرمانده لشكر آفر را از پاى درآورد

ره بقره از آيه سو( آنچه در اينجا نقل آرديم دورنمايى از يك داستان بسيار آموزنده است آه در قرآن 

در اين ماجرا فرق ميان پيروان واقعى و دروغين و علاقه مندان شعارى و . آمده است) ٢٥٣ تا ٢٤٧

دهد آه انقلابى بودن مهم نيست، انقلابى  شود و به همه ما هشدار مى شعورى آاملاً روشن مى

. اى آم شدند مرحله دستهاسرائيل، مبارزه تا پيروزى بود اما در هر  فرياد قوم بنى. ماندن مهم است

اين ماجرا تنها به تاريخ آن زمان مربوط نيست زيرا هميشه ادّعا زياد و عمل آم، شعار زياد و شعور 

 . شوند آم است گاهى هنگام شروع آارى مهم، بعضى گرم و پر از احساسند امّا عاقبت سرد مى

ه السلام تبريك گفتند و پس از دو علي  حدود صدهزار نفر در غدير خم، مقام رهبرى را به حضرت على

بعد از قتل عثمان همه اقشار دور آن حضرت را گرفتند و با او بيعت آردند . ماه به آلى فراموش آردند

هاى جمل و نهروان و صفين را  هايى عليه نظام او قيام نمودند و جنگ ولى طولى نكشيد آه گروهك

 را به آوفه دعوت نمودند تا با يارى او رژيم اموى را گروهى امام حسين عليه السلام. به راه انداختند

 . عليه السلام به آوفه نرسيده او را در آربلا آشتند زير و رو آنند اما امام

 پاى امام حسن عليه السلام را به جنگ آشيدند اما هنگام درگيرى، شانه خالى آرده، به لشكر 

 . معاويه پيوستند

به نماز بود رها آرده، از صف نماز به سراغ صداى شيپور  حتى خود پيامبر را آه مشغول خط

 . فروشندگان آالاهاى وارداتى رفتند

خوانيم آه هنگام ظهور حضرت مهدى عليه السلام گروهى از مردم از مساجد براى   در روايات مى

 ! آنند مخالفت و مبارزه با حضرتش حرآت مى

از شرّ برادران حسود و تاريكى چاه و زندان و جهت نيست آه يوسف عليه السلام بعد از نجات   بى

چون ارزش آار » مرا مسلمان بميران! خداوندا«: آند آه رسيدن به مقام عزّت تازه اين چنين دعا مى

عليه السلام هنگام  به آن است آه پايان خوبى داشته باشد و بى جهت نيست آه حضرت على

آشد؟ بلكه  آشد و چرا مرا مى سى مرا مىپرسد چه آ شنيدن خبر شهادت خود، از پيامبر نمى

آيا هنگام ضربت خوردن در خط مكتبىِ خود خواهم بود يا » أفى سلامة من دينى«پرسد  فقط مى

 نه؟ 

اگر در قرآن .  آوتاه سخن آنكه ميان گفتار و عمل و وعده و وفا و ادّعا و دليل، فاصله زيادى است

م به ميان آمده، به خاطر همين است آه تا  مرتبه سخن از آزمايش و امتحان مرد٢٠حدود 

در تاريخ صدر . شود هاى گوناگون پيش نيايد، صفات و خصوصيّات واقعى انسان شكوفا نمى آزمايش

ها را تحمّل آردند و از مكتب خود دست  اسلام افرادى همچون ابوذر و بلال و ميثم، شكنجه



مرحوم دآتر . نجه دست از اسلام آشيدندبرنداشتند ولى در مقابل، آسانى بودند آه به خاطر شك

 . اى از آنان را در آتاب تاريخ اسلام آورده است ابراهيم آيتى نام عده

  پيروان با استقامت 

 اآنون آه مقدارى درباره دوستان و پيروان بى وفا سخن گفتيم، مقدارى هم درباره دوستان و پيروان 

 . نشينيم باوفاى انبيا به گفتگو مى

 : آوريم آند آه ما در اينجا چند آيه را همراه با ترجمه مى  اين زمينه آيات زيادى بيان مى قرآن در

 . ١٥سوره حجرات، آيه  (»انما المؤمنون الذين آمنوا باالله و رسوله ثم لم يرتابوا  «

   

 مؤمنان واقعى آسانى هستند آه ايمان به خدا و رسولش آورده و هيچ گاه دچار شك و ترديد 

 . نشوند

خداوند به » ايم ما ايمان آورده«:   گروهى از اعراب خدمت پيامبر صلى االله عليه وآله رسيدند و گفتند

ايد و هنوز روح و حقيقت  شما فقط اظهار اسلام آرده: آند آه به اين افراد بگو پيامبرش خطاب مى

 . ١٤ سوره حجرات، آيه (.ايمان در عمق جانتان نفوذ نكرده است

   

شوند از دل و جان  واقعى انبيا آسانى هستند آه هرگاه براى داورى نزد پيامبر فراخوانده مى پيروان 

 . ٥١سوره نور، آيه  (»سمعنا واطعنا«: گويند مى

 . آنيم دهيم و هم اطاعت مى  هم گوش مى 

 در جنگ خندق آه پيامبر صلى االله عليه وآله همراه با مسلمين مشغول آندن خندق بودند بعضى 

خداصلى االله عليه وآله محل آار خود را ترك آرده، از آندن  مسلمانان بدون اجازه مرخّصى از رسولاز 

آردند، اما در برابر اينها آسانى هم بودند آه هرگاه بناى ترك آار را داشتند  خندق شانه خالى مى

 . گرفتند از پيامبر صلى االله عليه وآله اجازه مى

 : فرمايد آند و مى ه تجليل مى قرآن در سوره نور از اين گرو

واذا آانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون   «

 . ٦٢سوره نور، آيه  (»باالله و رسوله

   

دادند   زمانى آه در خدمت پيامبر مشغول آار دسته جمعى بودند به خود اجازه رها آردن آار را نمى

كه رسول خدا به آنها مرخصى دهد، اينها تنها آسانى هستند آه ايمان واقعى به خدا و مگر اين

 . رسول دارند

 :  خوانيم   در سوره آل عمران نيز چنين مى

 . ٣١عمران، آيه  سوره آل (»قل ان آنتم تحبّون االله فاتّبعونى  «



    

 .  پيام آور او هستم اطاعت آنيداگر به راستى خدا را دوست داريد بايد از من آه:  به مردم بگو

 :  خوانيم  سوره آل عمران نيز چنين مى٦٨  در آيه 

 » ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه  «

 . ترين و سزاوارترين مردم به ابراهيم تنها آسانى هستند آه از او پيروى نمايند  نزديك

 :  ها او را داور قرار دهيم گيرى  نشانه ديگر ايمان واقعى به خدا و رسول آن است آه در در

سوره نساء،  (»ء فردوه الى االله و الرسول ان آنتم تؤمنون باالله و اليوم الاخر فان تنازعتم فى شى  «

  . ٥٩آيه 

   

 :  فرمايد   در آيه ديگر مى

الى ألم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك يريدون ان يتحاآموا   «

 . ٦٠سوره نساء، آيه  (»الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به

   

آنند آه  آنند آنها در حقيقت خيال مى ها به داورى و دادگاه طاغوتى رو مى  آسانى آه در درگيرى

 . مؤمنند

  در زمان پيامبرصلى االله عليه وآله ميان دو نفر از اصحاب در مورد آبيارى درگيرى و اختلافى پيدا 

آنكه حكم برضررش . راى حلّ مشكل خدمت پيامبر رسيدند و آن حضرت حكمى صادر نمودشد، ب

 : بود، به حضرتش جسارت نمود آه چرا به نفع فلانى حكم صادر آردى؟ آيه نازل شد

فلا و ربّك لايومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فى انفسهم حرجاً مما قضيت و   «

 . ٦٥ نساء، آيه سوره (»يسلموا تسليماً

   

ها تنها قضاوت تو را بپذيرند و در دل   به خدا سوگند ايمان واقعى ندارند، جز آسانى آه در درگيرى

 . خود از داورى تو هيچ گونه ناراحتى احساس نكنند بلكه تسليم آامل فرمان خدا باشند

 : خوانيم   در سوره احزاب نيز چنين مى

سوره  (»ا قضى االله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهمو ما آان لمؤمن ولامؤمنة اذ  «

 . ٣٦احزاب، آيه 

   

 هيچ مرد و زن مؤمنى حق ندارد در مقابل قضاوت و حكم خدا و رسول از خود اظهار نظرى داشته 

 . باشد



  نشانه ديگر ايمان واقعى آن است آه انسان در مسائل سياسى و اقتصادى و نظامى نيز همچون 

 . ائل عبادى طرح و برنامه خود را از وحى و انبيا بگيردمس

 قرآن درباره آن مسلمانانى آه دربرخورد با شايعات بدون مراجعه به پيامبر شروع به پخش آن 

 : گويد نمايند به شدّت انتقاد آرده، مى مى

 الامر منهم لعلمه اذا جائهم امر من الأمن او الخوف اذاعوا به و لو ردّوه الى الرسول و الى اولى  «

 . ٨٣سوره نساء، آيه  (»الذين يستنبطونه منهم

    

آنند، در   هنگامى آه خبرى از پيروزى يا شكست به آنها برسد، بدون تحقيق آن را پخش مى

صورتى آه اگر آن اخبار را به پيامبر و پيشوايانى آه قدرت تشخيص صحيح و آافى دارند ارجاع 

ز ريشه تحليل نموده، سپس صحيح آن را در معرض افكار عموم قرار دهند، آنها اين مسائل را ا

 . دهند مى

  اين آيه بيانگر يك قانون آلى براى تمام قرون و اعصار است آه مسلمانان بايد در برابر مسائل 

سياسى و نظامى و شايعات نيز همچون مسائل عبادى در رابطه مستقيم با پيامبر و خاندان وحى 

بزرگواران باشند وگرنه هر روز سياست بازانى مسير جامعه را به سوى هدف و جانشينان آن 

 . دهند دلخواه، سوق مى

 : گويد  قرآن درباره پيروان واقعى انبيا مى

 »الذين استجابوا الله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتّقوا اجر عظيم  «

 . ١٧٢عمران، آيه  سوره آل(

   

سانى بودند آه با آن همه زخم و جراحتى آه در جنگ احد به خاطر يارى پيامبر و اسلام  آنها آ

هاى خود را  تحمل آرده و مشغول معالجه بودند، همين آه دستور پيامبر براى بسيج صادر شد، زخم

 . فراموش نموده، خود را براى شرآت در ميدان جنگ آماده آردند

ها قرآن تجليل از اين مجاهدان را مشروط به تقوا دانسته،    جالب اينكه با همه اين فداآارى

 : فرمايد مى

 » للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم  «

  آرى، در مكتب اسلام زندان و شكنجه، شمشير و زخم و جراحت و صحابى پيامبر بودن اگر با تقوا 

ترين شرايط، پيامبر را  تو عاقبتى درخشان توأم نباشد ارزشى نخواهد داشت، اين مجاهدان در سخ

 .  يارى آردند اما تجليل از آنان مشروط به تقوا شد

خورد آه با بيان آن اين بخش  اى به چشم مى  در سوره آل عمران نيز درباره فداآارى پيروان انبيا آيه

 : فرمايد دهيم آنجا آه مى از بحث را پايان مى



نوا لما اصابهم فى سبيل االله و ما ضعفوا وما استكانوا وآايّن من نبىّ قاتل معه ربّيون آثير فما وه  «

 . ١٤٦سوره آل عمران، آيه  (»واللّه يحبّ الصابرين

 چه بسيار پيامبرانى آه مردان الهى بسيارى به همراه آنها جنگ آردند و در برابر آن همه صدمات  

 . صابران را دوست داردآه در راه خدا ديدند سستى و ضعف و خستگى به خود راه ندادند و خداوند 

هاى بسيار    آرى، انبيا و پيروان واقعى و با استقامت آنها در راه تبليغ و ترويج آيين الهى خود، مرارت

 . ١٩٥عمران، آيه  سوره آل (»اوذوا فى سبيلى«. هاى زيادى را به جان خريدند چشيدند و سختى

   

حتى يقول الرسول و الذين امنوا «: گفتند  گاهى فشار مشكلات و ناملايمات به حدّى بود آه مى

 . ٢١٤سوره بقره، آيه  (»معه متى نصر االله

  پس نصرت الهى آجاست؟   

 . ، نصرت الهى نزديك است»الا انّ نصر االله قريب«داد آه   و خداوند آنها را دلدارى مى

ها  ما بر اذيت» ذيتموناو لنصبرن على ما ا«: گفتند  آرى، خداپرستان در برابر آزار و اذيت دشمنان مى

 . آنيم و آزار شما صبر مى

براى آشتن . بسيارى از انبيا را آشتند.  دشمنان خدا، آزار انبيا و پيروان آنها را به نهايت رساندند

. حضرت زآرياعليه السلام او را تعقيب آردند، او به تنه درختى پناه برد و در تنه درخت پنهان گرديد

 . ٢٦ ، ص١٤ تفسير الميزان، ج (.ا ارّه بريدند و حضرت را دو نيم آردنددشمنان تنه درخت را ب

صلى االله عليه وآله را به حدّى مورد اذيت و  پيامبر اسلام. عليه السلام را در آتش انداختند  ابراهيم 

  . ٥٦ ، ص٣٩بحار، ج  (»ما اوذى نبىّ مثل ما اوذيت«: آزار قرار دادند آه آن حضرت فرمود

 . مبرى آنگونه آه من اذيت شدم، آزار نديد هيچ پيا 

مُصعَب جوان مسلمانى است . خواهد مردم را نجات دهد، بايد آمر همّت ببندد  آرى، آسى آه مى

آه با سعى و تلاش خود، مردم يك شهر را مسلمان آرد، اگر هر آدام از ما هجرت آنيم و صبر و 

متأسفانه رفاه طلبى و دنيا .  مسلمان آنيمتوانيم افراد بسيارى را بردبارى داشته باشيم، مى

 ! باعث شده آه ما حتى نتوانيم خودمان را اصلاح آنيم... خواهى و 

هاى بعدى دارد همان گونه آه  هاى پيشين اثر تربيتى خاصى براى امّت ها از امّت  نقل اين فداآارى

ل اآرم اثر بسزايى هاى پيامبران قبلى در تسليت و اميد بخشيدن شخص رسو بازگوآردن سختى

 . خواهيم آه ما را از پيروان با وفاى پيامبر اسلام قرار دهد داشت، از خداوند مى

   

  نويدهاى الهى به پيامبران  



. داد  خداوند پيوسته در شرائط بسيار سخت، به پيامبران و ياران آنها وعده نجات و نويد پيروزى مى

در قرآن، به موارد فراوانى . افزود بخشيد و بر توان آنها مى رى مىها، انبيا و پيروان آنها را يا اين وعده

 : خوريم از جمله از اين نويدها بر مى

سوره  (»و لقد آتبنا فى الزبور من بعد الذآر ان الارض يرثها عبادى الصالحون«: وراثت زمين:  الف

 . ١٠٥انبياء، آيه 

   

لمرسلين انهم لهم المنصورون و انّ جندنا لهم لقد سبقت آلمتنا لعبادنا ا«: نصرت و پيروزى:  ب

 . ١٧٣ تا ١٧١سوره صافّات، آيه  (»الغالبون

   

 » و دين الحق ليظهره على الدين آله هو الذى ارسل رسوله بالهُدى«: جهانى شدن مكتب:  ج

 . ٩سوره صف، آيه (

   

 . ٩ه حجر، آيه سور (»انا نحن نزلنا الذآر و انا له لحافظون«: حفظ قرآن از تحريف:  د

   

   

  حقوق پيامبر بر مردم  

بديهى است اداى اين حقوق در جهت سعادت .  پيامبر حقوقى دارد آه مردم موظّفند آنها را ادا آنند

 .  خود مردم است

 »لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى«:  رعايت ادب مانند بلند صحبت نكردن در حضور پيامبر-١ 

 . ٢سوره حجرات، آيه (

 . ١سوره حجرات، آيه  (»لا تقدموا بين يدى االله و رسوله«:  پيشى نگرفتن بر او 

  . ٥٣سوره احزاب، آيه  (»لا تدخلوا بيوت النبى الا ان يوذن لكم«:  آسب اجازه براى ورود به خانه او 

   

  . ٥٩سوره نساء، آيه  (»اطيعوا الرسول«:  فرمانبردارى-٢ 

 . ٧سوره حشر، آيه  (» و ما نهاآم فانتهواما اتاآم الرسول فخذوه« و  

   

 . ٢٤سوره انفال، آيه  (»استجيبوا الله و للرسول«:  اجابت دعوت پيامبر-٣ 

   

  . ٥٩سوره نساء، آيه  (»فردّوه الىّ االله و الرسول«:  مراجعه به پيامبر در اختلافات-٤ 

   



 . ١٧سوره حجرات، آيه  (»لا تمنّوا علىّ اسلامكم«:  منّت ننهادن بر پيامبر- ٥ 

   

سوره نور، آيه  (»و اذا آانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه«:  جدا نشدن از پيامبر-٦ 

٦٢ . 

   

  . ٥٦سوره احزاب،  (»يا ايّها الّذين آمنوا صلّوا عليه و سلموا تسليما«:  درود فرستادن بر پيامبر-٧ 

   

    

   

   

   

  اوصاف انبيا 

آشنايى با امتيازات . شود اى از امتيازات و صفات انبيا به طور فشرده بيان مى اين بخش گوشه در 

 . پيامبران در عقيده ما و آشنايى با صفات و اخلاق آن بزرگواران در عمل ما نقش مهمى دارد

   

  اوصاف انبيا، اآتسابى يا ذاتى؟ 

ل خالى از لطف نيست آه مقامات انبيا، ها و اوصاف انبيا طرح اين سؤا  قبل از برشمردن ويژگى

اآتسابى است يا ذاتى؟ به بيان ديگر آنچه از فضائل و آرامات و اخلاق حسنه در انبيا وجود دارد، بر 

 ها تفضّل فرموده است؟  هاست و يا خدا به آن اثر سعى و تلاش خود آن

و «: خوانيم  در آنجا مى. پاسخِ اين سؤال در اوايل دعاى شريف ندبه به زيبايى بيان شده است

تو با اوليائت شرط آردى آه در اين ! پروردگارا» شرطتَ عليهم الزهد فى درجات هذه الدنيا الدنية

آنگاه دعا به نكته ظريفى » فشرطوا لك ذلك«. دنيا زهد را برگزينند، آنها نيز اين شرط را قبول آردند

آنند، آنگاه  نى آه اينها به اين پيمان عمل مىدا تو هم مى» و علمت منهم الوفاء به«: آند اشاره مى

تو نيز آنها » فقبلتهم و قرّبتهم و قدّمت لهم الذّآر العلىّ«بندى آنان به اين پيمان معلوم شد،  آه پاى

 . را پذيرفتى و مقام قرب خود را به آنها عنايت فرمودى

بندى و عمل به  بيا نيز با پاىافزايد، ان  همانند شخصى آه با خوش حسابى، مرتب بر اعتبار خود مى

رسند، در حالى آه بسيارى از افراد  هاى خويش و موفقيت در امتحانات به مقامات عالى مى پيمان

 . آنند دهند عمل نمى هايى آه مى بند نيستند و به قول بندند پاى هايى آه با خدا مى به پيمان

اشاره دارند، از جمله آيه بيست و چهار سوره  برخى آيات قرآن نيز به تأثير زمينه ها در گزينش الهى 

 :  سجده آه مى فرمايد



 »  و جعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا و آانوا باياتنا يوقنون «

 و چون بردبارى پيشه آردند و به آيات ما يقين داشتند، از ميان آنها پيشوايانى قرار داديم آه مردم را 

   .به فرمان ما هدايت مى آردند

 :  فرمايد اى ديگر مى   و در آيه

 . ١٢٤سوره انعام، آيه  (»االله اعلم حيث يجعل رسالته  «

    

 .  داند آه رسالتش را در آجا قرار دهد  خداوند بهتر مى

   

  اخطار به انبيا  

 با آمال قرب و عشقى آه انبيا به خدا داشتند، گاه و بى گاه هشدارهاى قاطعى به آن بزرگواران 

ترين بلاها دچار  اى از مدار توحيد و فرمان خدا خارج شوند به سخت شد آه اگر لحظه ده مىدا

 : گردند، براى نمونه به چند آيه توجه آنيد مى

 . ٦٥سوره زمر، آيه  (»لئن اشرآت ليحبطن عملك  «

   

 . شود  اگر به خداى خود شرك آورى تمام اعمالت نابود مى

 . ٦٧سوره مائده، آيه  (»سالتهوان لم تفعل فما بلغت ر... «

   

رسالت ما را انجام ) رهبر معصوم را به آنان معرّفى نكنى( اگر پيام ما را به مردم ابلاغ نكنى 

 . اى نداده

 . ٤٦ تا ٤٤سوره حاقّه، آيه  (»ولوتقول علينا بعضى الاقاويل لاخذنامنه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين «

   

و مقامش (گيريم  با قدرت تمام او را مى) ايم آه ما نگفته( به ما نسبت بدهد هايى را  اگر پيامبر حرف

 . زنيم و رگ قلب و حيات او را مى) آنيم را سلب مى

  در چند آيه آه داراى مضامين مشترآى هستند، خداوند پيامبرش را از روى برگرداندن از فقرا و 

ختن به زخارف دنيا و آنچه در دست دنيا همچنين او را از چشم دو. توجه به اغنيا منع مى آند

و لا تمدنّ عينيك الى ما متعنا به ازواجاً منهم زهرة «. دوستان و دنيا پرستان است باز مى دارد

 . ١٣١سوره طه، آيه  (»الحياة الدنيا

   



 دهد و هر لحظه آنان را زير  از اين نمونه آيات در قرآن آم نيست آه به پيامبران آسمانى هشدار مى

آند و بدين وسيله آنان را از هر نوع لغزشى حفظ  نظر دارد و در مواردى شديداً به آنان عتاب مى

 . آند مى

   

  نتايج اطّلاع از تاريخ و اوصاف انبيا 

 يكى از چيزهايى آه در رشد و تربيت انسان مؤثر است، آگاهى از تاريخ و فلسفه آن است، چه 

ترين  ترين و سالم هاى تاريخ و آامل ترين انسان شويم آه موفقبهتر آه ما با تاريخ مردانى آشنا 

 . آنانند

 .  اطلاع از تاريخ و صفات انبيا نه تنها در ما اثر مثبت دارد بلكه در خود پيامبران نيز مؤثّر بوده است

 :  هنگامى آه پيامبر صلى االله عليه وآله در ميان طوفان تمسخرها قرار گرفت آيه نازل شد

 . ٤١سوره انبياء، آيه  (» استهزء برسل من قبلكولقد  «

   

 .  همانا پيامبران پيش از تو نيز مورد استهزا قرار گرفتند

 .   تو هم، همچون آن بزرگواران، استقامت آن

: آند دادند، خداوند شعار پيامبران قبلى را چنين نقل مى  در برابر آزارى آه دشمنان به پيامبر مى

هاى شما صبر و   همانا ما در برابر تمام اذيت(. ١٢سوره ابراهيم، آيه  (»ذيتموناولنصبرنّ على ما ا«

 .  استقامت خواهيم نمود

   

 ها   پيامبران الگوى انسان

  خداوندپيامبران را براى ما الگو قرار داده است تا با الهام از رفتار و گفتار آنها، راه سعادت را 

سوره  (»قد آانت لكم اسوة حسنة فى ابراهيم«: فرمايد م مىقرآن درباره حضرت ابراهي. بپيماييم

 . ٤ممتحنه، آيه 

   

 . ٢١سوره احزاب، آيه  (»و لكم فى رسول االله اسوة حسنة«: فرمايد  و درباره پيامبر اسلام نيز مى

 .  رسول خدا براى شما الگو و اسوه نيكويى است 

 .  ت با سيره و اخلاق آنها آشنا شويم براى الگو قراردان انبيا، در مرحله نخست لازم اس

   

  اخلاق پيامبران  



تو رهبر ملت و پيامبر ما هستى اوّلين چيزى آه :   پس از آنكه خداوند به حضرت موسى اعلام آرد

 »رب اشرح لى صدرى«: از خدا خواست سعه صدر، روح بزرگ و صبر و استقامت و حوصله بود

 . ٢٥سوره طه، آيه (

 . اى گشاده به من مرحمت فرما سينه!  خدايا 

ها و  ها و ناسزاها و تمسخرها و توهين تواند در برابر سيل تهمت  راستى چه قدرتى مى

 . ها و توقّعات نابجا استقامت آند جز با امداد غيبى خداوند متعال آارشكنى

 : فرمايد قرآن مى. آند، آشتى صبر است  آرى، آن آشتى آه اين بار سنگين را حمل مى

 . ١١سوره حجر، آيه  (»وما يأتيهم من رسول الاّ آانوا به يستهزون « 

   

 .  هيچ پيامبرى براى مردم نيامد مگر آنكه او را مسخره آردند

  . ٥٣سوره ذاريات، آيه  (»آذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون «

 .  نسبت سحر يا جنون دادند هيچ پيامبرى براى مردم نيامد مگر اينكه به او 

  به پيامبر عزيز ما حتى نسبت شاعرى و آاهنى نيز دادند، اما به گفته قرآن او داراى خلق عظيم و 

توانست بار سنگين  آرد و اگر چنين نبود نمى ها را تحمل مى رأفت و رحمتى خاص بود، همه تلخى

ا و جاذبه اخلاق پيامبر نبود  مردم از دور او ه اگر ايثارها، فداآارى. رسالت را به منزل مقصود برساند

 : شدند پراآنده مى

 . ١٥٩سوره آل عمران، آيه  (»ولو آنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك «

   

شدند  گرفت اصحاب ناراحت مى  گاهى آه پيامبر از سوى بعضى همسران خود مورد توهين قرار مى

خدا صلى االله عليه وآله در پاسخ  ه بيرون آنيد اما رسولاين همسر بد زبان را از خان: گفتند و مى

 . گذرم ها مى گذارم و از توهين من اين نقاط ضعف را در آنار نقاط قوّت آنان مى: فرمود مى

نمود، نسبت به آنها  آرد، با آنان مشورت مى  پيامبر صلى االله عليه وآله براى مردم استغفار مى

ما انزلنا «: آند ورزيد تا جايى آه خداوند به او خطاب مى رص مىمهربان بود، براى هدايت آنان ح

 . ٢سوره طه، آيه  (»عليك القران لتشقى

 .  ما قرآن را نفرستاديم تا اين قدر خودت را به مشقّت اندازى 

 »فلعلك باخع نفسك«: گويد  و در جاى ديگر پيامبر صلى االله عليه وآله را مخاطب قرار داده، مى

 . ٦آيه سوره آهف، (

 . آورند آنى به خاطر تأسف بر اينكه چرا مردم ايمان نمى  گويا خودت را هلاك مى 



تحريك شده نبودند و . رفتند  انبيا قيام دشوارى را شروع آردند و تا مرز مرگ و شهادت پيش مى

ه واقع بين بودند و از هرگون. تعليماتشان براى سودجويى نبود. تملق و مكر و حيله هم نداشتند

 . محيط زدگى، فاميل زدگى و تأثير فقر و غنا و ترس و شكست دور بودند

خداصلى االله عليه وآله يك روز در غار حراء به عبادت اشتغال داشت و روز ديگر بالاى آوه صفا   رسول

آشيد و زمانى در ساختن مسجد  آرد و روزى در جنگ شمشير مى مردم را به سوى خدا دعوت مى

ها، نه در فكر او و  نمود و زمانى هم مكه را فتح آرد، تمام اين فراز و نشيب ل مىقبا سنگ و گل حم

نه در انتخابش و نه در گفتارش هيچ گونه اثرى بجاى نگذاشت و پيوسته به دنبال همان واقعيّت و 

 . حقيقتى بود آه با تمام وجود خويش دريافته بود، و مأمور ابلاغ آن شده بود

   

  بندگى خدا 

ترين مقام يا مسئوليت، در تفكر و عمل و شخصيّت آنها اثر  لاف تمام آسانى آه آوچك برخ

گذارد، پيامبر اسلام با همه مقامى آه داشت هرگز از مدار بندگى خدا و تواضع نسبت به  مى

آرد و در جنگ از همه به  نمود و در خانه و مسافرت آار مى مؤمنان بيرون نرفت، به اطفال سلام مى

من هم بشرى هستم «: گفت آند بارها مى همان گونه آه قرآن نقل مى. تر بود زديكدشمن ن

 : گويد قرآن با صراحت مى. ، هيچ گونه عقده و استبدادى نداشت»همچون شما

 »ما آان لبشر أن يوتيه االله الكتاب و الحكم والنبوة ثم يقول للناس آونوا عباداً لى من دون االله  «

 . ٧٩سوره آل عمران، آيه (

ايم حق ندارد به   هيچ بشرى به خاطر وحى و آتاب و مقام پيامبرى و داورى و حكمى آه به او داده 

 . مردم بگويد آه بنده من باشيد

  آرى، پيامبران حتى براى فرزند خودشان حق وساطت نابجا ندارند، چنانكه شفاعت حضرت نوح 

 . ٤٦ود، آيه سوره ه (»انه ليس من اهلك«: درباره فرزندش با جمله

 .  او از تو و در خط تو نيست، رد شد 

   

  اخلاص  

آن بزرگواران هرگز انتظارى از احدى نداشتند، در سوره .   يكى ديگر از امتيازات انبيا اخلاص است

حضرت نوح، هود، صالح، لوط : اى از پيام چند تن از پيامبران از جمله  خلاصه١٨٠ تا ١٠٩شعراء از آيه 

 : گفتند آند آه همه يكصدا مى هم السلام را نقل مىعلي و شعيب

 . ٥٧سوره فرقان، آيه  (»ما اسئلكم عليه مِن أجر ان اجرى الاّ على ربّ العالمين  «

 . خواهيم، پاداش ما تنها بر پروردگار جهانيان است  ما از شما مزدى نمى 



قل ما «: ود راه خدا را انتخاب آنند پيامبر اسلام نيز انتظارى از مردم نداشت، جز آنكه با اختيار خ

 . ٥٧سوره فرقان، آيه  (»اسئلكم عليه مِن أجر الاّ مَن شاء أن يتّخذ الى ربه سبيلاً

   

: گويد گردد، مانند معلمى آه به شاگردان خود مى   سود اين امر نيز در حقيقت به خود مردم باز مى

 .  در اين امر آوتاهى نكنيدپاداش تدريس من اين باشد آه درس را خوب فراگيريد و

خداوند خطاب به . بيت او شمرده شده است اى ديگر، پاداش رسالت پيامبر، مودّت اهل  و در آيه

 : فرمايد پيامبرش مى

 . ٢٣سوره شورى، آيه  (»قل لا اسئلكم عليه اجراً الا المودة فى القربى  «

   

 . جز آنكه اهلبيت مرا دوست بداريدخواهم  من مزدى از شما نمى: به مردم بگو!  اى پيامبر

بيت، اين رهبران معصوم رمز تداوم راه خدا و انبياست و پيروى از آنان    روشن است آه دوستى اهل

عليهم السلام  به سود خود مردم است و اگر در يك جا مزد رسالت، پيوند با اهلبيت و رهبران معصوم

خاطر آن است آه هرگز ميان راه خدا و راه پيشوايان و در جاى ديگر انتخاب راه خدا شمرده شده، به 

. معصوم جدايى وجود ندارد، همان گونه آه ميان آتاب خدا و عترت، تا ابد پيوندى ناگسستنى است

قل «: خواستند و انتظارشان انتخاب و تداوم راه آنان بود آوتاه سخن آنكه انبيا مزد مادّى از مردم نمى

 . ٤٧سوره سبأ، آيه  (»ما سئلتكم من اجر فهو لكم

   

 .  دادند  پيامبران نه تنها توقّع مادى از آسى نداشته، وعده مادّيت هم به آسى نمى

گروهى خدمت پيامبر رسيدند و با وى شرط آردند آه  اگر به تو ايمان آورديم : خوانيم  در تاريخ مى

اين امر مربوط است به : له فرمودپيامبر صلى االله عليه وآ. حكومت بعد از خود را بايد به ما بسپارى

 . خدا نه من

هاى مادّى و   اين تنها پيامبر صلى االله عليه وآله است آه در برابر تمام پيشنهادها و وعده

 :  فرمايد هاى غير قابل وصف مشرآان مى تطميع

ن و   به خدا سوگند اگر خورشيد را در دست راستم و ماه را در دست چپم قرار دهيد و مرا بر زمي

 به نقل ٢٢٢ ، ص١ فروغ ابديت، ج (.روم باز نخواهم گشت آسمان حاآم آنيد هرگز از راهى آه مى

 . ٢٦٥ ، ص١ از سيره ابن هشام، ج

 .  و اين قاطعيّت خود يكى از امتيازات انبياست 

   

  صداقت 



مخالفان، طبق ها و سؤالات  آنها در برابر برخى درخواست.   انبيا در گفتار و آردار صداقت داشتند

 . دانيم و يا دست ما نيست و خدا مى داند دستور خدا، با صراحت اعلام مى داشتند آه ما نمى

انّما «: به آنها بگو: صلى االله عليه وآله درباره روز قيامت سؤال آردند، خداوند فرمود  از پيامبر اسلام

 . ١٨٧سوره اعراف، آيه  (»علمها عند ربّى

 . نزد پروردگار من است علم روز قيامت فقط  

 . ١٨٨سوره اعراف، آيه  (»قل لا املك لنفسى نفعا و لا ضرا الا ما شاء االله«: فرمودند  همچنين مى

 .  من مالك سود و زيان خود نيستم مگر آنچه را خدا بخواهد 

   

   

  انصاف 

يقت دعوت پيامبران، مخالفان خود را به آشف حق.  مكتب انبيا، مكتب انصاف است نه تعصّب

انّا او اياآم لعلى هدىً او «: فرمودند گفتند شما باطليد و ما بر حق، بلكه مى از ابتدا نمى. آردند مى

 ! يكى از ما و شما بر حق و ديگرى در گمراهى است» فى ضلال مبين

ء و قالت  قالت اليهود ليست النصارى على شى«: گويند  اما ديگران بر اساس تعصّب سخن مى

مسيحيان برحقّ : گفتند  يهوديان مى(. ١١٣سوره بقره، آيه  (»ء ليست اليهود على شىالنصارى 

 . يهوديان بر حقّ نيستند: گفتند نيستند و مسيحيان مى

   

  خيرخواهى  

به معناى نصيحت و خيرخواهى، فراوان استفاده » نصح«  در قرآن ، در نقل ماجراى پيامبران، از واژه 

 . شده است

 »ابلّغكم رسالات ربى و انصح لكم«: فرمود ر برابر انواع سخنان ناروا به قوم خود مى حضرت نوح د

 . ٦٢سوره اعراف، آيه (

من خيرخواه شما هستم و شما را نصيحت . آنم هاى پروردگارم را به شما ابلاغ مى  من پيام 

 . آنم مى

   

 زيستى   ساده

 پيامبران الهى بايد با مشكلات توده مردم درگير  از آنجا آه بهترين نمونه تبليغ، تبليغ عملى است،

باشند تا در عمل الگوى تربيت و استقامت مردم قرار گيرند، ولذا پيامبران همچون مردم زندگى 

مسائلى از قبيل . چشيدند ها در آنار آنان بودند و مزه مشكلات را مى عادى داشتند و درناگوارى

 فرزند نااهل، همسر مخالف، مرض، فقر، يتيمى، گرفتار شدن به دشمن، اذيّت شدن از سوى



استهزا و ساير مشكلاتى آه آم و بيش براى افراد ديگر هست براى آنان نيز بوده است و اينك چند 

 : آنيم آيه در اين زمينه نقل و ترجمه مى

 . ٣٨سوره رعد، آيه  (»وجعلنا لهم ازواجاً وذرية  «

   

 . قرار داديم) آه قهراً مشكلاتى را به دنبال دارد( و فرزند  ما براى انبيا نيز همچون سايرين زن

سوره فرقان،  (»و ما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياآلون الطعام و يمشون فى الاسواق «

 . ٢٠آيه 

   

خوردند و در بازارها رفت و آمد   پيش از تو پيامبرى نفرستاديم مگر آنكه همچون مردم غذا مى

 . داشتند

ين زندگى معمولى و ساده در فرهنگ طاغوتى مخالفان مورد سرزنش بود تا جايى آه درباره   ا

 : گفتند حضرت نوح مى

 . ٣٣سوره مؤمنون، آيه  (»ما هذا الا بشر مثلكم ياآل مما تأآلون منه و يشرب مما تشربون  «

   

 آنچه شما آشامد از خوريد و مى خورد از آنچه شما مى  او هم انسانى مثل شماست، مى

 . آشاميد مى

در حالى آه ديگران مانند قارون، غرق در زينت . پوشيدند   انبيا لباسى همانند لباس عامّه مردم مى

 . ٧٩سوره قصص، آيه  (»فخرج على قومه فى زينته«. آمدند و تفاخر به ميان مردم مى

    

خفيف «روايت داريم آه ايشان در مورد رسول خدا .  انبيا از زندگى اشرافى و تجمّلاتى دور بودند

 .  يعنى آم خرج بود» المؤنه

قدس سره  روزى براى امام خمينى. آند  اساساً تجمّلات و تشريفات به تدريج انسان را طاغوتى مى

هنگامى آه قاليچه را باز آردند، . دوست داريم شما رويش نماز بخوانيد: اى آوردند و گفتند قاليچه

بعدها در جاى ديگرى فرموده بودند . خوانم من روى آن نماز نمى: فرمودندامام نگاهى به آن آرده، 

 ... . شود، امروز يك قاليچه فردا  آه آدم همين طورى شاه مى

اى آه مردم را با آن تحت تأثير قرار دهند  خداوند دبدبه و آبكبه: فرمايد عليه السلام مى  حضرت على

عليهما السلام با  موسى و هارون.  روش استفاده نمى آننددهد و پيامبران از اين به پيامبرانش نمى

البلاغه، خطبه   نهج(.يك حالت بسيار ساده و متواضعانه بر فرعون وارد شدند تا با او سخن بگويند

١٩٢ . 

   



نشست، جلسه را به شكل  هنگامى آه پيامبر اسلام در ميان اصحاب خود مى: خوانيم  در تاريخ مى

 .  آه بالا و پائين نداشته باشدداد دايره تشكيل مى

 در نشست و برخاست و پوشيدن لباس و معاشرت جورى بود آه وقتى يك فرد غريب وارد مسجد 

اين است طرح حكومت اسلامى درباره . توانست تشخيص دهد آدام يك از آنان پيامبرند شد نمى مى

 . زندگى رهبر

ها  در مسافرت. آردند ودند و شخصاً چوپانى مى از نظر شغل، اآثر انبيا اهل دامدارى و آشاورزى ب

 . گرفت آورى هيزم را به عهده مى به هنگام تهيّه غذا شخص پيامبر جمع

امام .  نه تنها انبيا آه شاگردان طراز اول مكتب آنان و جانشينان آنان نيز همين گونه بودند

آرد آه داوطلبانه  ان شرط مىرفت و با مسئول آارو سجادعليه السلام با آاروان ناشناس به حج مى

 . و با افتخار قسمتى از آارهاى حجّاج را براى رضاى خدا به عهده بگيرد

شود و حضرت را نشناخت، به  شخصى وارد حمام مى: خوانيم  درباره حضرت رضاعليه السلام مى

و زمانى امام رضاعليه السلام به راحتى و بدون تكلّف قبول آرد . بدن مرا آيسه بكش: ايشان گفت

آه آن مرد متوجّه شد طرف او امام رضا عليه السلام است با آمال شرمندگى عذرخواهى آرد اما 

 . دارم تا شما را آيسه نكشم دست برنمى: حضرت فرمود

 آرى، اين است مكتب و فرهنگ ما و روش و سيره رهبران ما، با آمال سربلندى اين الگوها را به 

زنند، بدانند  اگر جهانيان از تساوى و حقوق خلق و عدالت دم مىآنيم تا  سراسر جهان عرضه مى

 . اند و نه الگويى از رهبرانشان براى شعار خود دارند اى به ارمغان آورده آه نه چيز تازه

   

   

   

   

 صلى االله عليه وآله   سيره پيامبر اآرم

علم غيب و داشتن مقام و درجه عصمت  از قبيل دارابودن -اى از امتيازات انبيا را    بعد از آنكه گوشه

 بيان آرديم بجاست آه آمى هم درباره سيره شخص رسول اآرم -و بندگى خدا و يقين و امثال آن 

صلى االله عليه وآله به گفتگو بنشينيم، اميد است آه آشنايى با زندگى حضرتش درسى براى امّت 

 . آن بزرگوار باشد

سلام صلى االله عليه وآله است آه جزئيّات تاريخ زندگى او به  در ميان تمام انبيا، تنها پيامبر ا

رود، زيرا زندگى ساير انبيا  روشنى ثبت و ضبط شده آه افتخار بزرگى براى مسلمانان به شمار مى

 . ها نوشته شده است مدّتى بعد از آن بزرگواران، با تحريفات فراوان و همراه با انواع تهمت



لاق پيامبر صلى االله عليه وآله نوشته شده آه بيشتر آنها به زبان عربى هاى زيادى درباره اخ  آتاب

هايى آرديم مناسب است  هاى قبلى درباره انبيا و شناخت و صفات آنان بحث است و چون در بخش

اى از سيره آن پيامبر عزيز صلى االله عليه وآله را در اينجا ذآر آنيم زيرا آشنايى با سيره و  گوشه

از . اخلاق فردى و اجتماعى آن بزرگوار براى همه مردم بدون استثنا مفيد استروش زندگى و 

خواهم اين نوشته مختصر را از ما بپذيرد و ما را از بهترين امّت پيامبر اسلام صلى  خداوند متعال مى

 .  االله عليه وآله قرار دهد

» آُحل البصر«و » ره ابن هشامسي«جلد شانزده و » بحارالانوار«آنم از آتاب   آنچه در اينجا ذآر مى

 .  جلد ششم و غير آن است» تفسير الميزان«و 

   

  عبادت پيامبر 

خاست و پس از گرفتن  خداصلى االله عليه وآله از بستر برمى گذشت رسول   چون پاسى از شب مى

پرداخت و اشك  اى به عبادت مى وضو و زدن مسواك و تلاوت آياتى چند از قرآن آريم، در گوشه

تو آه گناهى ندارى چرا : گفتند ديدند مى بعضى از همسرانش آه او را به اين حال مى. ريخت مى

 آيا بنده شاآر خدا نباشم؟ : فرمود ريزى؟ مى اين قدر اشك مى

شبى پيامبر در خانه من بود، نيمه شب، او را نيافتم به سراغش شتافتم، ديدم : گويد  امّ سلمه مى

هرچه نعمت به من ! خدايا: گويد ريزد و مى ها را بلند آرده، اشك مى در تاريكى ايستاده، دست

اى از من مگير، دشمنم را خشنود مكن، به بلاهايى آه مرا از آنها نجات دادى گرفتارم مكن،  داده

به او گفتم پدر و مادرم فدايت شوند، شما آه . حتى به اندازه چشم بر هم زدنى مرا به خود وامگذار

حضرت يونس آنى به خودش واگذار شد، . نياز نيست هيچ آس از خدا بى: فرمود! اى بخشوده شده

 . ٢١٧ ، ص١٦ بحار، ج (.در شكم ماهى زندانى شد

   

لرزيد و هرگاه  آرد، به هنگام نماز مى رسيد، پيامبر همه بردگان خود را آزاد مى  چون ماه رمضان مى

داد ولى هرگاه با مردم به جماعت نماز  ول مىخواند رآوع و سجود آن را ط نماز را به تنهايى مى

به يكى از يارانش آه امام جماعت ساير مسلمانان . آرد خواند بسيار عادّى و ساده برگزار مى مى

ايستى سعى آن بعد از حمد، سوره آوچكى  هرگاه با مردم به نماز مى: شده بود سفارش فرمود

 . قرائت آنى و نماز را طول ندهى

   

 ر  زهد پيامب

:   روزى پيامبر اآرم صلى االله عليه وآله دوازده درهم به حضرت على عليه السلام داد و فرمود

على عليه السلام به بازار رفت و لباسى به همان قيمت تهيّه آرد و . لباسى براى من تهيّه آن



. ترى بود بهتر بود تر يا ساده اگر لباس ارزان: پيامبر فرمود. خدمت رسول اآرم صلى االله عليه وآله آورد

عليه السلام لباس را برگرداند و پول را  حضرت على. اگر فروشنده حاضر است لباس را به او برگردان

 . پس گرفت و خدمت پيامبر صلى االله عليه وآله برگشت

خداصلى االله عليه وآله با على عليه السلام به سوى بازار راه افتادند، در راه آنيزى را ديدند   رسول

اند ولى  چهار درهم پول براى خريد جنس به من داده: گفت. آند، از حالش جويا شدند گريه مىآه 

پيامبر صلى االله عليه وآله چهار درهم از . ترسم آه به خانه برگردم ام و اآنون مى پول را گم آرده

 . ددوازده درهم را به او داد و آنگاه به بازار رفتند وپيراهنى به قيمت چهار درهم خريدن

اى را ديدند، لباس را به او بخشيدند و دوباره به بازار برگشته و پيراهن ديگرى   هنگام بازگشت برهنه

چون : گويد در راه بازگشت به منزل دوباره همان آنيز را ديدند آه ناراحت است و مى. خريدند

راه آنيز به منزل پيامبر صلى االله عليه وآله هم. ترسم مرا بزنند برگشتن به خانه طول آشيده مى

صاحبش رفت، صاحب خانه به احترام تشريف فرمايى پيامبر صلى االله عليه وآله آنيز را بخشيد و او 

چه دوازده درهم با برآتى آه دو برهنه را : رسول اآرم صلى االله عليه وآله فرمود. را آزاد نمود

 . ٢١٥، ص ١٦  بحار، ج(.پوشاند و يك نفر را آزاد آرد

   

 .  رسند ر ما هم آمى از زندگى خود بكاهيم بسيارى از برادران ما به نوائى مى آرى، اگ

روزى مطالبه آرد ولى پيامبر .  يك نفر يهودى چند درهم از پيامبر صلى االله عليه وآله طلب داشت

مانم تا  همين جا در آنار تو مى: يهودى گفت. صلى االله عليه وآله چيزى نداشت آه به او بپردازد

ظهر شد، مردم نماز . خود را بپردازى و پيامبر صلى االله عليه وآله را در جاى خود نگهداشتبدهى 

ظهر را خواندند، عصر هم گذشت و وقت نماز مغرب و عشا فرا رسيد و آن يهودى همچنان پيامبر 

 مردم از رفتار آن مرد يهودى عصبانى شدند اما. صلى االله عليه وآله را عملاً بازداشت آرده بود

اين رفتار پيامبر باعث شد تا آن يهودى به خاطر . ما حق ظلم نداريم: پيامبرصلى االله عليه وآله فرمود

: صبر، متانت و خوش اخلاقى پيامبر مسلمان شد و مقدارى از مال خود را نيز در راه خدا داد و گفت

 . اين آار من نسبت به رسول خدا جنبه آزمايشى داشت نه جسارت

   

 ر  سوز پيامب

  اگر آسى براى اصلاح و متحوّل آردن جامعه، از درون سوز نداشته باشد و مشتعل نباشد، محال 

يكى از صفات برجسته انبياى الهى سوز و گداز آنها براى . اى را مشتعل سازد است بتواند جامعه

اى  «:گفتند اين بود ها به بعضى مى يكى از ناسزاهايى آه قديمى. هاست هدايت و سعادت انسان

 ! پيداست آه داشتن درد و سوز، خود يك آمال است و بى دردى يك درد بزرگ است» !بى درد

 . ١٢٨سوره توبه، آيه  (»حريص عليكم«: فرمايد  خداوند در اوصاف پيامبرش مى



خورد و در جاى ديگر خطاب به پيامبر   او نسبت به شما سوز دارد و براى ايمان شما حرص مى 

 . ٣سوره شعراء، آيه  (»ك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنينلعلّ«: فرمايد مى

 . آورند  شايد خويشتن را هلاك آنى آه چرا آنها ايمان نمى 

ما قرآن را بر تو ! اى پيامبر» طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى«: فرمايد  همچنين در سوره طه مى

 ! فرو نفرستاديم آه اين همه خود را به زحمت بيندازى 

سوز و گداز دينى از اوصاف انبيا و اولياست و نه تنها براى آنها آه براى هرمسلمانى لازم  آرى، 

 . يك طلبه و يك دانشجو اگر بسوزد، دانشگاه و حوزه و جامعه را مى تواند متحوّل آند. است

معطّل هر پيرو پيامبرى بايد ببيند آجاى آار !  البته سوز هم بايد از روى اخلاص باشد ، دآّان نباشد

به نوع آار، پستى و شرافت ظاهرى آن نبايد . ها را بالا بزند و آار را انجام دهد مانده است، آستين

 . آارى آه بر روى زمين مانده است بايد با نيّت پاك و خالص انجام داد. نگاه آرد

   

   

 تكلّى پيامبر   بى

خواهد آه  خداوند از پيامبرش مى. ف بود   يكى از خصوصيّات انبيا از جمله پيامبر اسلام پرهيز از تكل

  . ٨٦سوره ص، آيه  (»و ما انا من المتكلّفين«: به مردم بگويد

 . اندازم  من اهل تكلّف نيستم و خود و ديگران را به سختى نمى 

   

  غمخوار و همدرد 

ى آشيد،   پيش از بعثت پيامبر صلى االله عليه وآله زندگى بر مردم سخت شد و آم آم آار به قحط

مردم به وحشت افتاده بودند، از جمله حضرت ابوطالب پدر بزرگوار حضرت على عليه السلام آه 

 . پيرمردى عيالمند و آم درآمد بود، نياز شديدى به آمك داشت

بنا گذاشتند خدمت ابوطالب برسند و هر يك، يكى ) عباس( پيامبر صلى االله عليه وآله با عموى خود 

اين تصميم عملى . به خانه خود بياورند و بدين وسيله مخارج زندگى او را سبك آننداز فرزندان او را 

عباس، جعفر را به خانه خود برد و پيامبر صلى االله عليه وآله هم على عليه السلام را به منزل . شد

 . آورد و از همان اوان آودآى مربّى او گرديد

  

  اول مردم 

برند و پا به فرار  خطر، اول جان خود را از حادثه به در مى بر خلاف رهبرانى آه هنگام احساس 

آنند، پيامبر صلى االله عليه وآله در مكه ماندند  ها رها مى گذارند و مردم و هواداران رادر گرفتارى مى



و به برخى هواداران خود فرمان هجرت به حبشه را صادر فرمودند و به هنگام هجرت به مدينه نيز 

 . فرستادند و بعد خودشان هجرت نمودنداول مسلمانان را 

   

  مشورت با مردم 

 در آارهايى آه از طرف خدا فرمان مخصوصى صادر نشده و آار به خود امت و مشورت با آنان واگذار 

آرد و حتى در مواردى رأى ديگران را بر نظر خود  شده بود، گاه و بيگاه پيامبر با مردم مشورت مى

احد پيامبرصلى االله عليه وآله شورايى تشكيل داد ودرباره اينكه براى در جنگ . داشت مقدّم مى

نظر شخص پيامبر صلى . جنگيدن از مدينه بيرون بروند يا در خود مدينه سنگر بگيرند مشورت نمود

هايى آه از ياران پيامبر بودند به  ولى اآثر جوان. اى ديگر سنگربندى در مدينه بود االله عليه وآله و عدّه

االله صلى االله عليه وآله ما تابع شما  يا رسول: ن رفتن از مدينه تمايل نشان دادند و گفتندبيرو

 .  هستيم ولى چون از ما نظر خواستيد عقيده ما بيرون رفتن است

 در اينجا پيامبر صلى االله عليه وآله رأى جوانان پرشور و مؤمن را بر رأى ديگران و حتى بر رأى خود 

 »وشاورهم فى الامر«جالب اين آه فرمان .  برداشت و عازم جبهه نبرد شدمقدّم داشت و سلاح

 . ١٤٢ ، ص٣ تفسيرنمونه، ج: بنگريد به. ١٥٩سوره آل عمران، آيه (

 پس از شكست احد نازل شد و با اينكه به خاطر عمل به طرح اصحاب، مسلمانان در جنگ احد  

 مقالات سيره نبوى از (.آنان مشورت آنباز هم با : دهد شكست خوردند ولى خداوند فرمان مى

 . استاد مطهرى

زيرا قرآن در پايان همين آيه به پيامبرصلى االله عليه وآله . گيرى نهايى با رهبر است  البته تصميم 

هرگاه تو تصميم گرفتى بر خدا توآّل آن و آار خود را شروع » فاذا عزمت فتوآّل على اللّه«: گويد مى

 ١٥٩ و در تفسير نمونه، ذيل آيه ٤٩٥ تا ٤٤٣، ص ٢  در آتاب فروغ ابديّت، ج ماجراى اُحد را(.آن

 . سوره آل عمران مطالعه آنيد

   

   

  همگام با ياران 

خداصلى االله عليه وآله با اصحاب داشتند هنگام تهيّه غذا هر يك از آنان آارى    در سفرى آه رسول

هيزم جمع آردن را بر عهده گرفت و هرچه اصحاب را قبول آردند، پيامبر صلى االله عليه وآله هم 

 . خواستند از آار پيامبر صلى االله عليه وآله جلوگيرى نمايند نپذيرفت

اى   در مورد ديگرى آه پيامبر صلى االله عليه وآله از شتر پياده شدند و براى بستن آن به گوشه

 بگيرند و افسار آن را ببندند اما پيامبر رفتند اصحاب آمدند تا شتر را از پيامبر صلى االله عليه وآله مى

 . سعى آنيد آار خود را به ديگران واگذار نكنيد: نپذيرفت و فرمود



   

  وفاى پيامبر 

يك . آرديم پيش از بعثت، من و حضرت محمد صلى االله عليه وآله با هم چوپانى مى: گويد   عمّار مى

. ى براى گوسفندان است فردا به آنجا برويمروز به او پيشنهاد آردم آه فلان منطقه چراگاه خوب

من فردا به آنجا رفتم و ديدم پيامبر صلى االله عليه وآله . حضرت محمد صلى االله عليه وآله پذيرفت

گذارى  پرسيدم چرا نمى. دارد قبل از من به آنجا آمده است ولى گوسفندان خود را از چريدن بازمى

ا تو اين بود آه با هم شروع آنيم، نخواستم قبل از تو چون وعده من ب: گوسفندان بچرند؟ فرمود

 . گوسفندان من از اين چراگاه استفاده آنند

   

  صداقت پيامبر 

  يكى از فرزندان پيامبر صلى االله عليه وآله ابراهيم نام داشت و در آودآى از دنيا رفت، اندآى پس 

. گرفتگى به خاطر فوت ابراهيم استاز مرگ او خورشيد گرفت، مردم گمان آردند آه اين خورشيد 

گرفتن خورشيد به خاطر مرگ : ولى پيامبر صلى االله عليه وآله فوراً مردم را جمع نمود و فرمود

 .  فرزندم نبوده است

در حالى آه اگر هر . گرايى و علاقه نابجا حفظ نمود  او بدين وسيله مردم را از جهل و خرافه

از اين تصور و فكر غلط مردم سوء » آند له را توجيه مىهدف وسي«سياستمدارى بود با شعار 

 . ستود آرد و علاقه نارواى آنان را مى استفاده مى

   

  پيشگام در مبارزه 

  در جنگ احزاب آه تمام نيروهاى ضداسلامى يعنى مشرآان و آافران و منافقان با طرحى گسترده 

فاع گرفت، لذا با مشورت اصحاب بنا گذاشتند اسلام را داشتند، پيامبر تصميم به د قصد آودتا عليه

در اينجا نيز رسول خدا اول آسى بود آه شروع به آندن خندق نمود و . آه دور مدينه را خندق بكنند

آردند اما پيامبر صلى  با اينكه برخى مسلمانان با آسب اجازه و گروهى هم بدون آن، آار را رها مى

 .  و همچنان مشغول آندن خندق بودنداالله عليه وآله تا پايان آار ايستاد

   

  تدبير پيامبر 

رو شدن با مشكلات، اهل طرح و ابتكار و صداقت بود، در  خداصلى االله عليه وآله هنگام روبه   رسول

قبايل عرب دست به دست هم داده، آعبه را تجديد بنا نمودند ولى همين آه آار : خوانيم تاريخ مى

گرفت تا اين سند افتخار به نام او ثبت  اى بر ديگرى پيشى مى قبيلهبه نصب حجرالاسود رسيد هر 

 .  اى براى درگيرى پيدا شد در اين باره گفتگوها به خشونت انجاميد و زمينه. شود



آنيم و اولين شخصى آه از درِ مسجدالحرام وارد شد او را  به جاى درگيرى صبر مى:  شخصى گفت

ديدند آه حضرت محمد صلى االله عليه وآله وارد شد، او را حكم و ناگاه . دهيم حَكم و داور قرار مى

اى آوردند و حجرالاسود را در ميان آن  پيامبرصلى االله عليه وآله دستور داد پارچه. داور قرار دادند

االله  نهادند و از تمام قبايل افرادى گوشه پارچه را گرفته، نزديك آعبه آوردند، سپس شخص رسول

آله با دستان مبارآش حجرالاسود را برداشتند و در جاى خود نصب فرمودند و به صلى االله عليه و

 . غائله خاتمه دادند

   

  قاطعيّت پيامبر 

 : آوريم به شرط اينكه ما به تو ايمان مى: اى خدمت آن حضرت رسيدند و گفتند   عدّه

 . ها را عبادت آنيم  بت-١ 

 .  نماز نخوانيم-٢ 

اى از مكتب آسيب ببيند گرچه به قيمت   عليه وآله نپذيرفت زيرا حاضر نبود گوشه امّا پيامبر صلى االله

اين ديگرانند آه براى به دست آوردن پيروان زيادتر هر لحظه به شكلى و . زياد شدن پيروان باشد

 . دهند و همچون تجار دنبال پيدا آردن مشترى هستند نامى و آرمى تغيير روش مى

 . ٦آافرون،  (»لكم دينكم و لِىَ دين«: مودفر  پيامبر به آفار مى

در صورتى آه غير انبيا در دين خود چندان استوار .  دين شما براى شما باشد و دين من براى خودم 

شوند و راه سازش و نرمش را در پيش  روند و يا به آنها متمايل مى نيستند و به راه دشمنان مى

 .  گيرند مى

اهند، پيامبران و پيروان آنها را به سازش بكشند؛ قرآن مسلمانان را از خو  دشمنان انبيا همواره مى

 . ٩سوره قلم، آيه  (»ودّوا لو تدهن فيدهنون«: فرمايد سازد و مى اين نقشه آگاه مى

   

   

  همسردارى پيامبر 

 اخلاق   با اينكه اآثر همسران رسول خدا صلى االله عليه وآله زنانى سالمند، يتيم دار، بيوه و داراى

سوره نساء،  (»عاشروهنّ بالمعروف«: متفاوت بودند اما همان گونه آه قرآن سفارش شده است

 . ١٩آيه 

 معاشرت پيامبر صلى االله عليه وآله با آنان آاملاً نيكو و طبيعى بود و گاه و بيگاه آه بعضى از آنان  

: گفتند فتار آنان ناراحت شده، مىآردند و حتى اصحاب پيامبر صلى االله عليه وآله از ر بد رفتارى مى

ناراحتى و : فرمود او را رها آنيد، پيامبر صلى االله عليه وآله مى! اللّه صلى االله عليه وآله يا رسول



بدرفتارى زنان را بايد در آنار نقاط مثبت و آمالات آنان حساب آرد و نبايد انسان به خاطر ناراحتى و 

 . بدرفتارى، همسر خود را رها آند

از ما نيست آسى آه مال و ثروت داشته باشد ولى بر : صلى االله عليه وآله فرمود پيامبر اآرم*  

 . ٦٤٣ ، ص٢  مستدرك، ج(.گيرى آند همسر و فرزندان خود سخت

   

پيامبرصلى االله عليه وآله به خاطر وفادارى به همسرش خديجه حتى بعد از مرگ او به زنانى آه  * 

 . گذاشت ترام خاصى مىبا خديجه دوست بودند اح

 . ١٢٢ ، ص١٤  وسائل، ج(.آنم ام از همه بهتر رفتار مى من نسبت به خانواده: پيامبر فرمود * 

   

آرد آه حتى در ايامى آه بيماريش شدّت گرفته   آن حضرت با همسرانش چنان به عدالت رفتار مى

 . دادند بود، بستر او را هر شبى در اتاق يكى از آنان قرار مى

   

  مهربانى با آودآان 

  نوزادى را براى دعا يا نامگذارى نزد پيامبر صلى االله عليه وآله آوردند، نوزاد دامن حضرت را نجس 

آزادش بگذاريد، من لباس خود : آرد، مادر آودك و اطرافيان به شدت ناراحت شدند، اما پيامبر فرمود

 . آودك بى گناه بترسدشود آه اين  شويم امّا فرياد زدن شما باعث مى را مى

 . آردند پيامبر صلى االله عليه وآله به اطفال سلام مى * 

 . بردند نام اطفال و آودآان را محترمانه مى * 

فرمودند و در مكتب او ارزش دادن به زن آارى  هاى خاصى مى به خصوص درباره دختران سفارش * 

شد تا آنجا آه از شدّت  صبانيّت پدران مىتولد دختر سبب ع: در قرآن آريم آمده است. پسنديده بود

سوره نحل،  (»واذا بشّر احدهم بالانثى ظلّ وجهه مسودّاً و هو آظيم: شد بغض رنگشان سياه مى

  . ٥٨آيه 

   

آرى، در زمانى .  در چنين جوّى، احترام مخصوص به آودك و دختر بسيار چشمگير و ارجمند است

بهترين فرزندان شما دخترانند و : فرمود االله عليه وآله مىآه داشتن دختر ننگ بود، پيامبر صلى 

 . ٦١٥ تا ٦١٤ ، ص٢  مستدرك، ج(.علامت خوشقدمى زن آن است آه اوّلين فرزندش دختر باشد

   

:  يكى از ياران پيامبر صلى االله عليه وآله در خدمت آن حضرت نشسته بود آه به او خبر دادند

زمين : پيامبر صلى االله عليه وآله آه اين منظره را ديد فرمود. شدهمسر شما دختر آورده، او ناراحت 



بان او و روزى او هم با خداست، پس چرا تو ناراحت شدى؟ او همچون گلى  جايگاه او و آسمان سايه

 . ١٠١ ، ص١٥  وسائل، ج(.آنى است خوشبو آه از آن استفاده مى

   

پيامبر . ام من هرگز آودك خود را نبوسيده: فت فردى در محضر پيامبر اآرم صلى االله عليه وآله گ

 . اين علامت قساوت توست: صلى االله عليه وآله فرمود

 درباره عدالت ميان آودآان نيز تأآيد و سفارش فرمود آه اگر يكى از آنها را در برابر ديگرى بوسيدى 

 . بايد ديگرى را نيز ببوسى

يا رسول : قى ماند، آودآى آه در آنجا بود گفت روزى پيامبر آبى آشاميد، مقدارى آب ته ظرف با

براى تبرّك ! يا رسول االله: در همان لحظه چند نفر بزرگسال گفتند. بقيّه آب را به من بدهيد! االله

آيا اجازه : سپس به او فرمود. اول نوبت آودك است: پيامبر فرمود. مانده آب را به ما بدهيد باقى

 . پيامبر آب را به آودك داد.  آودك پاسخ منفى دادترها بدهم؟ دهى آب را به بزرگ مى

 بعد از جنگ موته، در حالى آه فرزندان جعفر طيّار را بر مرآب خود سوار نموده بود به استقبال 

سپس وارد مسجد شد و بالاى منبر قرار گرفت و در حالى آه فرزندان جعفر روى . سپاه اسلام رفت 

پس از آن نيز آنها را روى زانوى خود نشاند و . فر سخنرانى فرمودهاى منبر بودند، در فضيلت جع پلّه

 . ٦٨  ص٣ سيره حلبى، ج (.دست نوازش بر سرشان آشيد

   

پيامبر دو رآعت آخر نماز ظهر را بدون انجام مستحبات، به سرعت : عليه السلام فرمود  امام صادق

مگر شيون و گريه آودك را :  فرمودنديا رسول االله چه آارى پيش آمده است؟: مردم پرسيدند. خواند

 . ٤٨ ،ص ٦  آافى، ج(.نشنيديد

   

گمان ! يا رسول االله: بعد از نماز برخى گفتند.  روزى پيامبر يكى از سجده هايش را خيلى طول داد

خير، فرزندم حسن، در حال سجده بر دوشم سوار شد، صبر : فرمودند. آرديم وحى نازل شده است

 .   فرود آيدام آردم او از شانه

شدند، حضرت از جا  عليهما السلام برپيامبرصلى االله عليه وآله وارد مى  هرگاه حسن وحسين

 اخلاق نبوى به نقل از بحار، (.آرد گرفت وبردوش خود سوار مى خاست وآنان را در آغوش مى برمى

 . ٢٨٥، ص ٤٣ ج

    

   

  مهمان نوازى پيامبر 



 صلى االله عليه وآله وارد شدم، متّكايى را آه خود حضرت از آن به منزل پيامبر: گويد   سلمان مى

. داد جالب اينكه اين عمل را نسبت به هر مهمانى انجام مى. آرد پشت من قرار داد استفاده مى

آرد و هنگام غذا خوردن تا زمانى آه ميهمان مشغول  پيامبر براى ميهمانان خود زيرانداز پهن مى

 . ٦٧ و ٥٣ سنن النبىّ ص (.آشيد آنار نمىخوردن غذا بود، از سفره 

   

نوزادانى آه در آودآى از يك سينه شير بخورند با  ( روزى يكى از برادران و خواهران رضاعى پيامبر

شوند، گرچه از  هاى فقهى بيان شده است، با هم خواهر و برادر شيرى مى شرايطى آه در آتاب

 از خواهران و برادران، خواهر و برادر رضاعى گفته پدران و مادران مختلف باشند و به اين دسته

 . شود مى

 هرآدام جداگانه خدمت پيامبر صلى االله عليه وآله رسيدند امّا پيامبر نسبت به خواهر بيش از برادر  

چون اين خواهر : احترام آرد، برخى دليل اين تفاوت را پرسيدند، پيامبر صلى االله عليه وآله فرمودند

 (.آرد من هم نسبت به او علاقه و احترام زيادترى دارم  مادر خود را بيشتر رعايت مىاحترام پدر و

 . ٢٨١ ، ص١٦ بحار، ج

   

رفتند و همچنان مشغول گفتگو بودند   گاهى مهمانان حضرت بعد از صرف غذا از خانه بيرون نمى

ه مهمان پيامبر شديد آردند تا آيه نازل شد آه هرگا ولى رسول خدا صلى االله عليه وآله تحمّل مى

پس از صرف غذا متفرّق شويد، زيرا نشستن بى مورد شما سبب بازداشتن رسول خدا صلى االله 

فاذا طعمتم «. شود عليه وآله از آارهاى فردى و اجتماعى اوست آه قهراً سبب آزار ايشان نيز مى

 . ٥٣سوره احزاب، آيه  (»فانتشروا ولامستانسين لحديث

   

   

 بر با مخالفان   رفتار پيام

 . ٦١سوره انفال، آيه  (»وان جنحوا للسلم فاجنح لها«: دهد   طبق فرمان خدا آه دستور مى

 رفتار - اگر مخالفان تمايل به صلح نشان دادند تو نيز دست آنها را عقب نزن و تمايل نشان بده -  

هرگاه از توطئه : خوانيم  مى٥٨ه نامه بود، البته در سوره انفال آي پيامبر با مخالفان، طبق همين آئين

اين قرآن است آه . دشمن و نداشتن حسن نيّت او بويى بردى، فوراً با اعلام قبلى، پيمان را لغو آن

يهود و نصارا را در مسائلى آه مورد توافق هر دو دسته است به وحدت و همكارى دعوت : فرمايد مى

 : آن

 . ٦٣سوره آل عمران، آيه  (»بيننا و بينكمقل يا اهل الكتاب تعالوا الى آلمة سواء   «

   



زدايى با هم توافق داشته  بياييد در محور توحيد و مبارزه با شرك  و طاغوت:  به اهل آتاب بگو

 . آرى، وحدت در توحيد و نفى شرك در مكتب اسلام ارزش دارد. باشيم

منطق و باطل وارد  هاى بى از شرآت در مجالس مخالفان آه در بحث: فرمايد اى ديگر مى   در آيه

واذا رايت الّذين يخوضون فى آياتنا «: شوند دورى آن تا شايد آنها مسير خود را عوض نمايند مى

 . ٦٧سوره انعام، آيه  (»فاعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره

   

صلى االله آردند پيامبر  داد آه خيال مى  پيامبرصلى االله عليه وآله سخنان مخالفان را چنان گوش مى

 . ٦١سوره توبه، آيه  (»ويقولون هو اُذن«عليه وآله زود باور و سراپاگوش است، 

 . گرفت ها و سوگندهاى آنها قرار نمى  ولى در عمل هرگز تحت تأثير گفته 

آرد، تعليم تيراندازى را حتى براى   براى مبارزه از همه نوع امكانات و تجهيزات نظامى استفاده مى

به خاطر يك : فرمود شمرد و مى دانست و برد و باخت را در اين زمينه جايز مى  مىنوجوانان لازم

شود هم سازنده آن و هم رها آننده آن و هم آسى آه آن را  تيرى آه به سوى دشمن خدا رها مى

 . روند خريده و در اختيار سرباز اسلام قرار داده است، به بهشت مى

آند و به هنگام جنگ تبوك، منافقان  مان مسجد آنان را خراب مىبينيم آه ساخت  در برابر منافقان مى

در يك خانه تيمى مشغول توطئه بودند پيامبر آه ديد در اين لحظه حساس دشمن چنين طرحى 

البته اين خراب آردن خانه به فرمان  (ريزد دستور داد خانه را بر سر اين منافقان خراب آردند مى

حدود و قهر اسلامى بايد زير نظر حاآم اسلامى باشد و هرگونه شخص پيامبر بود و اين است آه 

 . اى محكوم است؛ دقّت آنيد عمل خودسرانه

. خواند و به مرده منافقان نماز نمى» واغلظ عليهم« و پيامبر نسبت به زنده آنان با شدّت رفتار آرد  

 . ٨٤سوره توبه، آيه  (»لا تصلّ على احد منهم مات ابدا«

   

تفاوتى در قاطعيت مكتبى او راهى نداشت ابولهب عموى پيامبر بود امّا سوره  ى سستى و ب

با لحن تندى درباره او نازل شد، آرى، دست آارشكن بايد قطع شود گرچه عموى پيامبر » تَبّت«

در اين زمينه فرمان صريح در قرآن آمده آه پيامبر و مؤمنان حق استغفار براى مشرآان ندارند . باشد

 : ن مشرآان از بستگان آنها باشندگرچه اي

 . ١١٣سوره توبه، آيه  (» ما آان للنبىّ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشرآين و لو آانوا اولى قربى  «

   

دهد آه مبادا تلاش و توطئه دشمن در اراده تو اثر    در آيات متعدّدى خداوند پيامبرش را دلدارى مى

 : ى و بر خدا توآل نمابگذارد، تو از آزار آنها چشم بپوش

 . ٤٨سوره احزاب، آيه  (»ودع أذاهم و توآلّ على اللّه  «



   

 :  و هرگز غم مخور و از مكر و حيله آنها به خود سخت نگير

 . ١٢٧سوره نحل، آيه  (»ولاتحزن عليهم ولاتك فى ضيق مما يمكرون «

   

 : هاى سرّى و علنى دشمنان تو آگاهيم  ما از تمام نقشه

 . ٧٦سوره يس، آيه  (»ا نعلم ما يسرّون و مايعلنونانّ «

   

 :  وظيفه تو صبر و تسبيح خداست

 . ٣٩سوره ق، آيه  (»فاصبر على ما يقولون و سبّح بحمد ربّك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب «

   

السّام «: گفت» السّلام عليك«  روزى يكى از دشمنان رسول خدا بر حضرتش وارد شد و به جاى 

يعنى مرگ بر تو، و با آمال جسارت اين آلمه را چند مرتبه تكرار آرد ولى پيامبر با داشتن » يكعل

بعضى از حاضران آه خيلى ناراحت شده . به او پاسخ دادند» و عليك«قدرت انتقام تنها با آلمه 

پيامبر ! ؟چرا جواب اين همه توهين او را ندادى: بودند به رسول خدا صلى االله عليه وآله عرض آردند

 (. جواب دادم-گويى بر تو است،   آنچه مى-، »عليك«با همان آلمه : صلى االله عليه وآله فرمود

  . ٥ ، ص٢ آافى، ج

   

   

  امان دادن به دشمن 

  در سال هشتم هجرى پيامبر اسلام صلى االله عليه وآله ارتشى از مدينه بسيج نمود و مكه را فتح 

ترين دشمنان خود را عفو نمود حتى زن آافرى را   پس از فتح مكه سختها را درهم آوبيد، آرد و بت

 . آه با تهيّه غذاى مسموم، توطئه قتل رسول خداصلى االله عليه وآله را چيده بود بخشيد

پرست به نام صفوان آه از قبيله بنى اميه بود به شهر جدّه آه در چند فرسخى   يكى از سران بت

اى درخواست آردند، پيامبر صلى  نامه د رسول خدا آمدند و براى او امانمكه است فرار آرد، برخى نز

. االله عليه وآله عمّامه خود را براى او فرستاد تا با اين نشانه در امان باشد و به مكه وارد شود

دو ماه به من مهلت دهيد : صفوان از جدّه برگشت و خدمت پيامبر صلى االله عليه وآله رسيد و گفت

ها همراه و در آنار رسول  صفوان آه در بعضى آمد و رفت.  پيامبر چهار ماه به او مهلت دادتا فكر آنم

 .  گرفت جذب اين مكتب و رهبر شد و با اختيار اسلام را پذيرفت خدا صلى االله عليه وآله قرار مى



 فقه  در آيه ششم سوره توبه درباره امان دادن به دشمن و پناهندگى او سخن به ميان آمده و در

اسلامى نيز ضمن مباحث جهاد بحثى پيرامون امان دادن مطرح است آه نقل آن در اينجا ضرورتى 

 . ندارد

   

  صفات ديگرى از پيامبر 

خوابيد، آفش و لباس خود را  صلى االله عليه وآله روى فرش ساده و حصير مى   رسول گرامى اسلام

نمود، شخصاً به بازار   يا عفو برخورد مىشد با تبسّم زد، گاهى آه به او توهين مى وصله مى

 . آورد و در آارهاى خانه آمك مى آرد هاى خود را به خانه مى رفت و نيازمندى مى

اى  سالها در خانه پيامبر صلى االله عليه وآله بودم و هرگز از من انتقاد و گلايه: گويد مى» اَنس «

از غذايى . پذيرفت ها را مى دعوت برده. ردآ به اطفال سلام مى. دوشيد به دست خود شير مى. نكرد

درباره مسواك و استفاده از عطر و به جاى آوردن غسل جمعه و . آرد آه ميل نداشت مذمّت نمى

 . اصلاح سر و صورت خود و پوشيدن لباس سفيد، عنايت و دقّت خاصّى داشت

 . فه متكبّرانه به خود نگيردهاى خدا قيا داد تا در آنار نعمت  در حال غذا خوردن به چيزى تكيه نمى

داد آسى پشت سر او به عنوان همراه، راه  هاى ظاهرى تنفّر داشت، لذا اجازه نمى  از حشمت

 . بيفتد

يكى از اين سه آار را بكن يا جلوتر : فرمود خواست دنبال او بيايد، مى  هرگاه سواره بود و آسى مى

شما بعداً بياييد ويا اينكه دو نفرى سوار مرآب روم و از من برو و من پشت سر تو بيايم يا من مى

 . شويم مى

 وقتى برخى از زنان پيامبر از او درخواست آرند آه از غنائم به دست آمده به ما هم بدهيد و به او 

زندگى من زندگى : تا آى وضع ما بايد اين قدر ساده باشد؟ پيامبر ناراحت شد و فرمود: عرض آردند

خواهيد، من حاضرم شما را  واهيد با من زندگى آنيد، صبر آنيد و اگر نمىخ اى است اگر مى ساده

 .  طلاق دهم

 يك بار وارد خانه دخترش فاطمه شد، ديد او دستبندى به دست آرده و پرده جديدى آويخته، پيامبر 

فاطمه زهراعليها السلام متوجه قضيه شد وفوراً پرده ودستبند را . بدون آن آه حرف بزند برگشت

 . دانيد، به مصرف برسانيد دمت پيامبر فرستاد و پيام داد آه به هر نحو صلاح مىخ

 . آرد  رسول خداصلى االله عليه وآله در حضور آسى لباس خود را از تن بيرون نمى

 . آرد  پيش آسى پاى خود را دراز نمى

 . فرمود آرد و به همه افراد توجّه مى رويى صحبت مى  با گشاده

 . ٢٥ اخلاق نبوى، ص (.فرمود ماندن مطلب، آن را تا سه بار تكرار مى گاهى براى فه

   



 سنن النبىّ، (. صدا زدن و جواب دادن او هر دو همراه با احترام بود، حتى نسبت به زنان و آودآان

  . ٥٣ص 

   

 . ٣٥٩ مكارم الاخلاق، ص (.آرد  از بيماران عيادت و دلجويى مى

   

 . ٤٢ سنن النبىّ، ص (.آرد را آماده و زينت مى هنگام خروج از خانه، خود 

   

هايى بسيار پر مغز و زيبا  داد، روزى شخصى را در حال نماز ديد آه با جمله  نيكوآاران را پاداش مى

وقتى به حضور . نمازش آه تمام شد او را نزد من آوريد: فرمود. آند با خداى متعال راز و نياز مى

وهبت لك الذهب لحسن ثنائك على «:  به او هديه داد و فرمودحضرت رسيد، حضرت سكّه طلايى

 . ٦٣، ص ٢حياة الحيوان، ج  (»االله

آردى اين سكّه را به تو   چون حال خوشى داشتى و خدا را به نيكويى حمد و سپاس مى 

 . بخشيدم

 . ٣٣٥ ، ص١٥ بحار، ج (.گفت مى» الحمد للّه«و بعد از آن » بسم اللّه« هنگام خوردن آب و غذا، 

    

 . خاست جز با ذآر خدا نشست و بر نمى  نمى

هاى او را در دست گرفت و   روزى به آارگرى برخورد آه بر اثر آار بسيار پينه بر دست داشت، دست

 . ٣٠٥العامل فى الاسلام ص  وحقوق العمل:  سيره نبوى، مصطفى دلشاد؛ از(.بر آنها بوسه زد

   

گذارد و گاهى مسئوليت امور را به  تماد مردم بودند، احترام مى به اشخاصى آه مورد احترام واع

 . آرد همان شخص مورد نظر واگذار مى

 .  نسبت به آارهاى نيك و بد بى تفاوت نبود بلكه هم اهل تشويق بود و هم اهل انتقاد

را سوخت آه آيه نازل شد ما قرآن  اى آه به هدايت مردم داشت به قدرى مى  به خاطر شدّت علاقه

سوره طه،  (»ما انزلنا عليك القرآن لتشقى«: نفرستاديم آه تو خود را به دردسر و مشقت اندازى

 . ٢آيه 

   

ترين افراد به پيامبر  آردند نزديك گرفت آه هر آدام خيال مى  در مجلس چنان با يك يك مردم گرم مى

 . صلى االله عليه وآله تنها اوست

آردند آه به دشمنان خود نفرين آند اما او  يشان درخواست مى گاهى بعضى از ياران آن حضرت از ا

 .  اين مردم را هدايت فرما! شد و دعاى او اين بود آه خداوندا حاضر نمى



پيامبرصلى االله عليه وآله دست خود . آرد داد تا او دست پيامبر را رها نمى  چون با آسى دست مى

 . آشيد را عقب نمى

آرد حتى روزى زنى فرزند خود را نزد پيامبر صلى االله عليه   را رد نمى تا آنجا آه ممكن بود سائل

فرزندش خدمت حضرت رفت و . به حضرت بگو پيراهن خود را به من عطا آن: وآله فرستاد و گفت

 »لا تبسطها آل البسط«: تقاضاى پيراهن نمود، پيامبر پيراهن خود را به او داد ولى آيه نازل شد آه

 . ٢٩ سوره اسراء، آيه(

 .  حق ندارى هرچه دارى در راه خدا انفاق آنى 

 . پذيرفت نشست؛ هديه را هرچند آم بود مى شد، در قسمت پائين مى  وارد مجلس آه مى

گرفت و اگر در مسافرت بود  ديد فوراً سراغ او را مى  هرگاه يكى از مسلمانان و اصحاب خود را نمى

 . رفت ادتش مىآرد، و اگر مريض بود به عي برايش دعا مى

 . نشست آه بالا و پائين آن معلوم نباشد وار مى  در جلسات، دايره

گذاشت و لذا وقتى يكى از يارانش واسطه شد آه   در اجراى قانون، ميان هيچ آس فرقى نمى

به خدا سوگند اگر : هاى معروف و سرشناس اجرا نشود، فرمود قانون و حدّ خدا در مورد زنى از قبيله

ها هرگز فرقى  آنم و در اجراى قانون ميان انسان دى آند حد خدا را در مورد او جارى مىدخترم دز

 . گذارم نمى

او با زن اسيرى ازدواج نمود آه اين عمل . آرد العاده سفارش مى  پيامبر درباره اُسرا و بردگان فوق

ارى از اسيران را و به همين خاطر مسلمانان، بسي. سبب محبّت مردم به اُسرا و شخصيّت آنان شد

از همان لباس و غذاى خود به آنان بدهيد و نام : فرمود خداصلى االله عليه وآله مى رسول. آزاد آردند

 . آنها را با آلمه جوانمرد صدا بزنيد، تا احساس ناراحتى نكنند

. دآر در گفتگوها از جدال و سخنان غير لازم خوددارى مى. نمود  با غنى و فقير يكسان برخورد مى

 . آرد هرگز دنبال عيبجويى و بدگويىِ اين و آن نبود و از قهقهه و خنده بلند دورى مى

   

 ها   پاسخى به تهمت

دهد و در فتح مكه    راستى اسلامى آه پيامبرش به جاى دو ماه، چهار ماه به دشمن مهلت مى

بخشد و پانزده سال زير  دهد و همه مخالفان را مى ترين دشمن خود را مرآز أمن قرار مى خانه بزرگ

آند، آيا به خاطر فرمان دفاع در برابر هجوم دشمن يا به  ها استقامت مى ها و محاصره انواع شكنجه

ها  خواهد براى نجات مردم از يوغ ابرقدرت  آه از مسلمانان مى-دليل صدور دستور جهاد آزادى بخش 

هاى ناجوانمردانه مورد  يد با انواع تهمت با-و برداشتن خارهاى سرراه و آزاد آردن فكرها و مغزها 

 ! هجوم قرار گيرد؟



اسلام به زور شمشير پيش رفت؛ در حالى آه طبق آمار، تعداد : گويند  دشمنان اسلام گاهى مى

 : هاى زمان پيامبر صلى االله عليه وآله به قرار ذيل است مقتولان در جنگ

 . آر شده است نفر ذ٨٦ تا ٨٤ در جنگ بدر، تعداد مقتولان از -١ 

 .  نفر١٠٩ تا ٧٠از :  جنگ احد-٢ 

 .  نفر١١ تا ٩از :  جنگ خندق-٣ 

 .  نفر٩٠٠ تا ٧٠٠از :  جنگ بنى قريظه-٤ 

 .  نفر١٢ تا ١٠المصطلق، از   جنگ بنى- ٥ 

 .  نفر٩٦ تا ٣از :  جنگ خيبر-٦ 

 .  نفر٢١ تا ٣از :  جنگ موته-٧ 

 .  نفر٣٩ تا ٢١از :  جنگ فتح مكه- ٨ 

 .  نفر١١٢ تا ٨٥از :   جنگ حنين و طائف-٩ 

 .  اند  نفر گفته٣٣٣ تا ١١٩ها را از   مقتولان بقيه جنگ-١٠ 

تاريخ : هاى  اين آمار از آتاب نگرشى آوتاه به زندگى پيامبراسلام صلى االله عليه وآله به نقل از آتاب

 تا ١١٠٣ مقتولان از طبرى، طبقات يعقوبى، بحار و سيره ابن هشام است آه مجموعاً آمار همه

 .  نفر بيشتر نيست١٧٢٤

دهند و او را در نظر برخى از  هاى متعدّد پيامبر را بهانه قرار مى  دشمنان اسلام گاهى نيز ازدواج

برند، در حالى  هاى او را زير سؤال مى نمايند و تعداد ازدواج اطلاع، اهل هوس معرّفى مى مردمِ بى

تنها ) حدود بيست و پنج سال(از سنين جوانىِ خود تا پنجاه سالگى آه پيامبر صلى االله عليه وآله 

با خديجه زندگى آرد و در ابتداى ازدواج، پيامبر بيست و پنج ساله و خديجه چهل ساله بود و ازدواج 

دانست به خاطر وضع  هم با پيشنهاد خديجه انجام گرفت، خديجه خواستگارهاى خود را چون مى

 . آرد د رد مىان مالى به سراغش آمده

 پيشنهاد خديجه از يك سو به خاطر شناخت امانت و صداقت حضرت محمد صلى االله عليه وآله بود 

هاى  در مورد پيشگويى» ورقةبن نوفل«و از سوى ديگر به خاطر خبرهايى بود آه از عموى خود 

 . يده بودپيامبران گذشته و بشارت ظهور محمد صلى االله عليه وآله و همسرى خديجه با او شن

 پيامبر صلى االله عليه وآله حدود بيست و پنج سال تنها با خديجه زندگى آرد و از مال او جز در راه 

توحيد و نجات مردم از ظلم و جهل و تفرقه استفاده نكرد و با اينكه بهترين دختران حاضر به ازدواج با 

له همه بعد از خديجه و پس از سن پذيرفت؛ همسران ديگر پيامبرصلى االله عليه وآ او بودند او نمى

سالگىِ پيامبر به ازدواج در آمدند آن هم نوعاً زنان سالخورده و شوهر از دست داده و يتيم دار  پنجاه

 . آمد بودند و زندگى با آنان عيش و لذت نداشت بلكه رياضت به حساب مى



اى براى رفاه باقى  ه هرگز زمينههاى گوناگونى بودند آ  زنان پيامبر صلى االله عليه وآله داراى سليقه

 . گذارد نمى

دار بودند  سرپرست و يتيم  بعضى از اين همسران، شوهرانشان را در جنگ با آفار از دست داده، بى

گرداندند و ازدواج پيامبر با آنها براى سرپرستى و  گشتند او را به آفر برمى واگر به قبيله خود برمى

آه پس از مهاجرت به حبشه شوهرش » سوده«نظير ازدواج با . پيشگيرى از چنين خطرهايى بود

 . وفات آرد و بدون سرپرست ماند

 . دار زن ديگر پيامبر صلى االله عليه وآله بود آه هم پير بود و هم يتيم» امّ السلمه «

دختر عمّه رسول خدا صلى االله عليه وآله زن ديگر آن حضرت است آه ابتدا همسر زيد بود » زينب «

اين ازدواج دوام نياورد و به طلاق آشيده شد و پيامبر صلى االله عليه وآله به فرمان خدا با زينب ولى 

ازدواج آرد تا يك روش غلط از بين ببرد و آن روش باطل اين بود آه در جاهليّت، ازدواج با زن فرزند 

 بود، طبق رسوم دانستند و چون زيد پسر خوانده پيامبرصلى االله عليه وآله خوانده را ممنوع مى

جاهليّت نبايد پيامبر صلى االله عليه وآله همسر طلاق گرفته او را به عقد خود در آورد اما خداوند 

 . فرمان ازدواج داد تا اين روش غلط به دست خود پيامبر آوبيده شود

ران يك زن اسير بود آه پيامبر با او ازدواج آرد و مسلمانان به احترام پيامبر با اسي» جويريه «

 . تر شدند وبسيارى از آنان را آزاد نمودند مهربان

هاى آنان و حفظ سياست داخلى، پيامبر   به خاطر پيوند با قبايل بزرگ عرب و جلوگيرى از آارشكنى

 صفيّه دختر (.صلى االله عليه وآله با عايشه، حفصه، امّ حبيبه، صفيّه و ميمونه ازدواج آرد اسلام

ز قبايل مهم يهود بوده و همين آه اسير شد پيامبرصلى االله عليه وآله با النّضير ا رئيس قبيله بنى

 . ازدواج با او، با يك قبيله بزرگ طرح خويشاوندى ريخت

   

هاى پيامبر صلى االله عليه وآله بيوه بودند و دوران جوانى و نشاطشان   آوتاه سخن آنكه اآثر زن

يتيم دار بودند و ازدواج پيامبر صلى االله عليه وآله با گذشته بود و هر آدام يكى دوبار ازدواج آرده و 

آنان بعد از سن پنجاه سالگى بود آه پيامبر نام و نشانى پيدا آرده بود و بهترين دختران حاضر به 

هاى رسول خدا روى مصالح و اهداف  ترين دليلى است آه ازدواج ازدواج با او بودند و اين خود بزرگ

 . چسبد هوسرانى و غيره به پيامبر صلى االله عليه وآله نمىمقدس بوده و هرگز تهمت 

: آرد تا حدّى آه فرمان آمد  اضافه بر اينها، پيامبر با داشتن زنان متعدّد اآثر شب را با خدا خلوت مى

 . ٣ تا ٢سوره مزّمل، آيه  (.»آمى بخواب«

مسر اگر جلو رشد، تعدّد ه. آنيم  اين ما هستيم آه با داشتن يك همسر خدا را فراموش مى 

معنويّت، جهاد، عبادت و رسيدگى به وضع جامعه و دردمندان را نگيرد و اگر به آنان بى عدالتى 



اگر . نشود بلكه سبب سرپرستى و مايه عزّت و نجات آنان بشود هيچ مانع عقلى در آار نيست

 : آند به يكى از چند دليل است گاهى تعدّد همسر در نظرها بد جلوه مى

 . پردازد رد حق همسران را عادلانه نمى م-١ 

 . است نه اهداف مقدّس  هدف مرد از تعدّد همسر، هوسبازى-٢ 

 . شود  استعدادهاى ديگر مرد، تنها صرف زن دارى مى-٣ 

 ولى اگر تعدّدى بود و موانع فوق نبود اشكالى نخواهد داشت صرف نظر از اينكه در طول تاريخ، 

همسر به مراتب بيشتر است، راه دور نرويم در همين آشور   از مردان بىمعمولاً آمار زنان بى شوهر

اى از آنان به  بگذريم آه عدّه. خودمان چندين هزار مرد زن دار شهيد شدند آه زنان آنان بيوه هستند

ديگر را ناديده  توان نياز طبيعى و عاطفى و اجتماعى دسته هر دليل مايل به ازدواج نيستند اما نمى

بنابراين اصل طرح تعدّد همسر . اين از يك سو، از سوى ديگر يتيمان به سرپرست نياز دارند. گرفت

ها از يك سو و توقّعات  ها و بى عدالتى اشكال ندارد لكن عوارضى دارد آه آن عوارض و هوسبازى

 . نابجاى بعضى از زنان از سوى ديگر مسأله را به صورت حادّى درآورده است

   

   

   

   

    

   

   

   

  عذر خواهى از رسول خداصلى االله عليه وآله 

صلى االله عليه  پيامبر اسلام. ام نويسم شرمنده   از اينكه سيره پيامبر اآرم صلى االله عليه وآله را مى

پيامبرى آه خداى متعال او را مدح . عليه السلام توصيف آند وآله را بايد شخصيتى چون امير مؤمنان

 . ها برده و جايگاه ملائكه را به قدوم او مبارك گردانيده دا او را به آسمانآرده، پيامبرى آه خ

سبحان «:  پيامبرى آه مرآب آسمانى، او را يك شبه از مسجدالحرام به مسجدالاقصى برده است

 . ١سوره اسراء، آيه  (»الذى اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى

   

از ظرافت و عاطفه و دقّت است و گاهى در امورى عادى و پيش پا افتاده چنان  پيامبرى آه جهانى 

بيند آه  به هنگام وضو مى: آند دهد آه به راستى انسان را مبهوت مى مهر و عاطفه نشان مى

تر  با دشمن محكم. گذارد آند و آب را نزد گربه مى آند، وضو را قطع مى اى تشنه به آب نگاه مى گربه



ترين دشمن خود  تر از آب است؛ در گذشتن از حق شخصى خود، از سرسخت ا دوست نرماز آوه و ب

اگر : آند گذرد ولى در مقام اجراى قانون به قدرى قاطع است آه سوگند ياد مى به راحتى مى

 . آنم دخترم هم خلافى آند او را با حدود الهى ادب مى

طلب العلم فريضة على آلّ «: امبر فرموددانست، پي  در زمانى آه آمتر آسى خواندن و نوشتن مى

 . ٦٨ ، ص٦٧ بحار، ج (»مسلم و مسلمة

  . 

 .  و هنوز با گذشت چهارده قرن، درباره اهميت علم شعارى رساتر از اين شعار نيامده است

 در زمانى آه به خاطر آشته شدن يك نفر از يك قبيله، تمام افراد آن قبيله به خونخواهى قيام 

آشتند و بى رحمى در حدّ اعلاى خود بود در  گناه مى ندين نفر از قبيله قاتل را بىآردند و چ مى

 آزار دهد - گرچه در سفر مكه -دهد آه اگر آسى حيوان خود را  چنين شرايطى پيامبر دستور مى

افتد زيرا آسى آه حيوان را خسته آرده قساوت قلب دارد و قبول  گواهى آن شخص از اعتبار مى

زند رمز حيات آن  آرى، اين دستورات و لطفى آه در آنها موج مى. نين آسى نارواستشهادت از چ

 : ملت مرده شد

 . ٢٤سوره انفال، آيه  (»دعاآم لمايحييكم  «

   

 . آند  او شما را دعوت آرد به چيزهايى آه شما را زنده مى

 :  فرمايد   بى جهت نيست آه خدا مى

 . ٨٠سوره نساء، آيه  (»من يطع الرسول فقد اطاع االله  «

 .  هرآه از پيامبر صلى االله عليه وآله اطاعت آند در حقيقت از من اطاعت آرده است 

 . ٣سوره نجم، آيه  (»و ما ينطق عن الهوى «

 . گويد  او از روى هوا و هوس، هرگز چيزى نمى 

 . ٤٣سوره زخرف، آيه  (»انك على صراط مستقيم «

    

 . يم است پيامبر دائماً در خط مستق

 : توان سيره آسى را نوشت آه مورد تأييد ويژه خداست   چگونه مى

 . ٣سوره فتح، آيه  (»وينصرك االله نصراً عزيزاً «

   

توان پيامبرى را معرفى آرد آه خدا نام و مكتبش را بلند و عزيز   چگونه با نوشتن چند سطر مى

 . ٣سوره انشراح، آيه  (»ورفعنا لك ذآرك«: داشته است

   



 :  اش فرموده است اى آوچك اخلاق آسى را منعكس آرد آه خدا درباره توان در جزوه  مگر مى

 . ٤سوره قلم، آيه  (» خلق عظيم انّك لعلى  «

   

 .  تو بر خلق بزرگى هستى

توصيف » عظيم«آند، خلق پيامبر را با آلمه  ياد مى» متاع قليل«  همين قرآنى آه از دنيا با آلمه 

  .نمايد مى

انّا اعطيناك «: توان از پيامبرى مدح آرد آه خدا به او در دنيا آوثر و خير زياد عطا آرده  چگونه مى

 . ١ سوره آوثر، آيه (»الكوثر

 .  و در آخرت هم به او مقام شامخ شفاعت مرحمت نموده است 

هاى  هاى آتشكده فارس را خاموش آرد و بعثتش شعله  چه بگويم درباره آسى آه تولدش شعله

 .  هاى آاخ آسرى را تكان داد و بعثتش قلب و مغز افراد آماده را تولّدش پايه. فساد را

 » رحمة للعالمين«:  چه بنويسم درباره آسى آه قرآن او را براى تمام جهانيان رحمت دانسته است

آسى .  چه بگويم درباره آسى آه در عظمت به جايى رسيد آه به معراج رفت و مهمان خدا شد

 . پذيرم اى در فاصله دورى دعوت آند مى اى مرا براى غذاى ساده اگر برده: فرمايد آه مى

شود، امّا  اش بُراق و مرآب آسمانى حاضر مى  در عظمت او همين بس آه براى سفر آسمانى

 . شود جهاز سوار مى اش تا آنجاست آه بر الاغ بى فروتنى

به : رساند و در تواضعش بايد بگوييم به او سلام مىجبرئيل از طرف خدا :  در عظمتش بايد بگوييم

 . آرد آودآان مكه سلام مى

آرد و در همان حال، آودآان خانه آه   به هنگام سجده، پيشانى و قلب خود را تسليم خدا مى

آرد تا  شدند و آن حضرت سجده را طولانى مى ديدند بر پشت او سوار مى پيامبر را در سجده مى

 . هم نخوردها بر  بازى بچه

شد و هم بازى آودآان را پاس  در يك لحظه، هم با خداى هستى به راز و نياز مشغول مى! اآبر  االله

 ... . داد داشت و مهر و عاطفه نسبت به آنان را از دست نمى مى

 . توان تصور آرد توان گفت و نمى توان نوشت، نمى  همه ابعاد شخصيّت آن عزيز را نمى

ترام به آودك را مشاهده آند و از شعارهاى بى محتواى خود براى حقوق انسان و  دنيا بايد اين اح

 ... زن و آارگر و آودك شرمنده شود

شد، در فوت آودآش ابراهيم اشك  آرد اما هرگز از مرز حق هرگز خارج نمى ها مزاح مى  در معاشرت

 . گفت ريخت ولى هرگز سخنى برخلاف حق نمى مى

براى آودآان اصحاب . گذارد آرد و روزها با اصحاب خود مسابقه مى مى سحرها با خدا مناجات 

اى  اى؟ مسابقه اما چه مسابقه. آرد داد و براى برنده مسابقه، جايزه تعيين مى مسابقه ترتيب مى



اى  سوار و تيرانداز آن فردا براى دفاع از مكتب و مبارزه با ستمگر به درد بخورد، نه مسابقه آه اسب

داد؟ درخت خرما چيزى آه چوب  اى مى امّا چه جايزه.  جامعه دوا نكند و گرهى را نگشايدآه دردى از

 .  اى توليدى نه مصرفى اش هيزم و سايه و غذاست، جايزه و برگ و ميوه

اى آه دارد با عنايت بخوانيد زيرا هر   از خوانندگان ارجمند تقاضا دارم اين سطرها را با تمام سادگى

 .  حديث آموزنده استسطر آن مضمون يك

   

    


